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نگاه هفته

رسانه در قامت يك «ناجي»
مهدي غلامحيدري

ــه درباره اهميت  تصويـر يـك: هفته پيش بود ك
وجود قهرمان در رسانه و تاثير متقابل آن بر رسانه و 
ــش بزرگوارانه اتفاق  ــتم كه آن بخش البته اجتماع نوش
ــگاه بي بديل يك برنامه مردمي  ــاد و بار ديگر جاي افت
را كه در اجتماع پايگاه دارد و مي تواند در مدت زمان 
اندك موجي چنان عظيم به راه اندازد، بازتعريف كرد. 
ــن موضوع بگذريم كه پاره اي از برنامه ها  ــار اي اگرازكن
به دلايل گوناگون در جذب مخاطب ـ درمقابل امكاني 
كه رسانه در اختيارشان مي گذارد تا با مخاطب ميليوني 
ارتباط برقرار كنند ـ كمتر از حد انتظار ظاهر مي شونداز 
اين نكته نمي توان گذشت كه هر اثر تلويزيوني موفق 
هيچ گاه از يك مدل و الگو براي جذب مخاطب استفاده 
نمي كند و به همين دليل است كه برنامه هاي موفق به 
دنبال ايجاد ارتباط در چارچوب برنامه با جامعه پيراموني 
 خود هستند تا سطح بيشتري از مخاطبان را با برنامه خود 
ــر  ــم در ه ــن كار مه ــام اي ــازند و انج ــر س  درگي
ــت كه ما اصطلاحا او را  ــي اس برنامه اي به عهده كس

قهرمان مي ناميم.
ــخيص مي دهد در يك برنامه كه  ــت كه تش اوس
قرار است درباره مسائل فوتبال و حواشي آن صحبت 
كند، ناگهان فرمان بايد به سمت ديگري بچرخد و از 
خانواده مقتول تقاضاي بخشش مجرم مطرح شود؛ 
ــت كه در صحنه اجراي  ــش بزرگي اس نتيجه، بخش
ــدام روي مي دهد و موجي كه درجامعه راه  ــم اع حك
ــت  ــدني اس مي افتد چنان غافگيركننده و وصف نش
ــوق  ــك ش كه خيلي ها با ديدن تصاوير آن ماجرا، اش
ــا،  خبرگزاري ها و  ــات روزنامه ه ــد و صفح مي ريزن
ــازي يك باره از عكس ها و گزارش اين  ــاي مج فض

ماجرا پر مي شود. 
به عبارت ديگر اگر كاركرد يك برنامه در حوزه 
ــده  ــت تعريف ش ــانه در ارتباط با مخاطب درس رس
ــرگرم كننده و هيجاني صرف  ــد، يك برنامه س باش
كه در طول هفته موافقان و مخالفان بسياري دارد 
مي تواند در نقش يك ناجي هم قد علم كند كه البته 
در سياهه افتخارات برنامه نود وگردانندگان آن حتما 

امتياز كمي نيست.
ــون تعدادي از  ــادر تلويزي تصويـر دو: در روز م
ــراري را به آنتن  ــده و گاه تك ــاي پخش نش فيلم ه
ــتر اين آثار جذاب، متنوع و  ــپرد. گرچه بيش پخش س
ــاظ موضوعي آثار درخوري بودند؛ اما به نظر  ــه لح ب
ــود در اين زمينه آثار به مراتب  ــد هنوز مي ش مي رس
ــد و پخش كرد. هنوز بهترين تصويري  ــري تولي بهت
ــه ما مانده،  ــه از مادر در ذهن هم ــن زمين ــه دراي ك
مرحوم رقيه چهره آزاد در فيلم زنده ياد علي حاتمي 
ــاره چگونگي برگزاري  ــه به فرزندانش درب ــت ك اس
مراسم ختمش و نحوه برخورد با مردم دراين مراسم 
ــاخص ترين  مي گويد. هنوز هم اين فيلم يكي از ش
فيلم هايي است كه با دريغ و افسوس از گوهرهايي 
كه در كنار ما زندگي مي كنند و احيانا ما قدرشان را 

نمي دانيم ،مي گويد.
با همه زيبايي هايي كه اين فيلم دارد و همه ما 
ــت حالمان دگرگون  به هنگام ديدن آن ممكن اس
ــود به نظرم با توجه به جايگاه فوق العاده مادر در  ش
خانواده ايراني، بايد بيش از اينها توقع داشته باشيم 
تا سيماي ايثارگر، نوراني و گيراي مادر ايراني را در 
آثار نمايشي مان ببينيم. تنها فيلم مادر علي حاتمي 
بزرگ براي انتقال آن تصويري كه ما از اسطوره اي 
به نام مادر سراغ داريم، كفايت نمي كند. خوشبختانه 
در اين زمينه ما فقر داستان و كمبود مضمون نداريم 
ــي كه در  ــروزي از مادران ــري ام ــود تصوي  و مي ش
جاي جاي كشورمان زندگي مي كنند، ارائه داد. شايد 
اين حرف كمي شعاري و كليشه اي و حتي عجيب به 
نظر برسد، اما به تعداد مادران ايراني ـ يا دست كم 
بيشتر آنها - مي شود فيلم وسريال ساخت و با افتخار 

به مخاطب ايراني تقديم كرد.

ــود او را بدون آن لهجه غليظ  چطور مي ش
ــام  ــه در تم ــرد؟ او ك ــور ك ــهدي اش تص مش
ــينما و تلويزيون بازي  نقش هايي كه براي س
ــهد را  ــه نوعي رگه هايي از اقليم مش ــرده ب ك
بازآفريني كرده است، همچنان از اين حركت 
خود دفاع مي كند. ماشاءاالله شاهمرادي زاده كه 
پيشتر او را در اخراجي ها 2 و با آهنگ «ليلا در 
واكن مويم!» شناخته ايم در آخرين اظهار نظر 
درباره لهجه و گويش مشهدي اش به شهرآرا 
گفته است: در بعضي فيلم ها مثل «خيلي دور، 
خيلي نزديك» كمك كردم لهجه بازيگر خوب 
دربيايد. زماني هم كه فيلم «آژانس شيشه اي» 

ساخته مي شد، با من تماس گرفتند و ديالوگ ها را از پشت تلفن برايم خواندند.
بعد صدايم را از پشت تلفن ضبط كردند تا با بازيگرها تمرين كنند؛ البته يك 
ــت كه روي  ــهدي صحبت كردن وجود دارد و آن، اين اس نكته براي خوب مش
لهجه تان فشار نياوريد. ولي در معراجي ها چون خود برزو ارجمند مشهدي است، 
ــران زندگي كرده، لهجه اش  ــردم. او هم به خاطر اين كه در ته ــي نك ــن صحبت م
ــت. خود من هم اگر دو ماه تهراني صحبت كنم، دومرتبه كه برگردم،  مخلوط اس
لهجه ام آلوده مي شود. براي همين هم تصميم گرفته ام در هيچ شرايطي تهراني 
ــهدي دارم. هميشه مي گويم خدايا  ــخنراني هايم لهجه مش حرف نزنم. حتي در س

هوا را از من بگير، لهجه ام را نه. 

ــال فيلم «چ» را به  ــينما كه امس در كنار س
كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا روانه پرده نقره اي 
كرد، تلويزيون هم قصد دارد تمام زندگي چمران، 
اين اسطوره دوران دفاع مقدس را در قالب يك 
ــريال 36 قسمتي جلوي دوربين ببرد. جليل  س
سامان كه پيشتر با دو سريال «ارمغان تاريكي» 
و «پروانه» توانايي هايش را در كارگرداني آثار 
انقلابي بدون شعار و كليشه هاي رايج به اثبات 
رسانده، قرار است كارگرداني اين سريال را كه 
در سيمافيلم هم ساخته مي شود به عهده گيرد. 
ظاهرا هيام عطوي از نخستين اعضاي مقاومت 
كه با شهيد چمران هم در ارتباط بوده در اين 

پروژه اين كارگردان خوش ذوق تلويزيوني را ياري خواهد داد. سامان درباره حضور 
ــياري در لبنان داشت كه  ــاگردان بس ــهيد چمران ش ــت: ش عطوي به مهر گفته اس
ــا را يكي يكي پيدا مي كند و به اطلاعات ما خواهد افزود.  ــوي آنه ــام عط ــم هي خان
بنابراين از لحاظ تاريخي هم اتفاق خوبي مي افتد؛ چراكه بخش زيادي از زندگي 
ــت كه  ــتي اس ــيعيان و مبارزه با رژيم صهيونيس ــهيد چمران مربوط به مبارزه ش ش

جايي مدون و ثبت نشده است. 

ــيقي در  يكي از اتفاقاتي كه در حوزه موس
ــور خوانندگان در  ــه اخير افتاده، حض ــك ده ي
ــف برنامه هاي صدا  ــش تيتراژهاي مختل بخ
ــياري از خوانندگان  ــت. تاكنون بس و سيماس
ــورمان بخت خود را در اين زمينه  معروف كش
ــي از تيتراژ  ــدام بخش ــرده  و هرك ــان ك امتح
ابتدايي يا انتهايي سريال يا يك برنامه موفق 
تلويزيوني را خوانده اند. و البته هركدام از آنها 
ــاره اين تيتراژخواني  ــان را درب هم نظر خودش
ارائه كرده اند. به هرحال يكي از شاخصه هاي 
نفوذ يك اثر تلويزيوني در بين مخاطبان همين 
دامنه نفوذ آهنگ ابتدايي و انتهايي يك برنامه 

ــتقبال  ــود براي اس تلويزيوني در بين مخاطبان بود كه در نزد برخي عياري مي ش
از يك اثر تلويزيوني يا عكس آن. در آخرين اظهار نظر در اين باره علي شوكت 
ــته در اين باره  ــريال «روزهاي بد بدر» را به عهده داش ــراژ س ــي تيت ــه خوانندگ ك
ــت: چون به صورت حرفه اي موزيك را دنبال مي كنم به نظرم  ــنا گفته اس به ايس
تيتراژخواني يكي از بهترين راه ها براي پيشرفت در اين كشور است. وي همچنين 
ــت: با توجه به اين كه  ــريال گفته اس ــيقي در اين س ــاره به نحوه اجراي موس با اش
تيتراژ «روزهاي بد بدر» دو صدا بود و با همكاري روزبه نعمت اللهي كار را پيش 
ــد اين  ــت. به نظر مي رس ــتم، اما بازخورد خوبي داش برديم، يك مقدار نگراني داش
اولين تجربه شوكت در همكاري با تلويزيون آنقدر به مذاقش خوش آمده كه به 

احتمال قوي باز هم شاهد حضور او در ديگر آثار تلويزيوني باشيم.

هوا را از من بگير، لهجه ام را نه!

«چمران» جلوي دوربين «سامان»

تيتراژخواني، يكي از راه هاي پيشرفت

ــرش مي تواند  ــت كه هر اث ــي اس او از آنهاي
ــود. ديرپاترين خاطره  ــوب ش يك اتفاق محس
ــهر موش ها»ست  تلويزيوني كه از او داريم «ش
ــم، او بهتر و بهتر با  ــه جلو آمدي ــور ك و همين ط
ــيم ارتباط برقرار كرد و  ــا كه مخاطبانش باش م
ــا با «خونه مادربزرگه» يك خاطره خوش  بعده
ــايد مهم ترين آنها  ــاند كه ش در ذهن همه نش
ــود مادربزرگه بود كه براحتي باورش كرديم.  خ
مرضيه برومند، كارگردان اين نمايش عروسكي 
ــادر بزرگه را از كجا  ــخصيت م درباره اين كه ش
ــت:  ــت در برنامه «راديو من» گفته اس آورده اس
زماني كه در شهر بندرانزلي بودم، زن همسايه مسني به اسم ننه حليمه داشتيم. 
روحش شاد او زني بسيار نازنين بود. خانه اي كه او داشت براي ساخت مجموعه 
ــدت برايم الهام بخش بود و به نوعي از روي  ــكي «خونه مادربزرگه» بش عروس
ــاختم. خدا رحمت كند آقاي كامبيز صميمي  ــت دكور كار را س خانه اي كه او داش
ــال ها به ما  ــبكه دو در آن س مخفم را. وقتي آقاي نيكخواه، مدير گروه كودك ش
ــكي را داد، با آقاي صميمي مخفم دوباره  ــاخت چنين مجموعه عروس ــنهاد س پيش
به بندرانزلي رفتيم و هم از ننه حليمه و هم از خانه اش عكسبرداري كرديم و بر 

اساس آن خانه مادربزرگه را نوشتيم و ساختيم. 

ــتاقان ورزش  ــتر مش هادي عامل براي بيش
كشتي نامي آشناست. او علاوه بر اين كه خودش 
ــرآمدان گزارشگري  ــتي گير بوده يكي از س كش
ــت و به همين دليل  ــتي نيز هس ــابقات كش مس
ــاده براي مخاطب تلويزيون چهره اي كاملا  س
ــريال  ــت. پس بيراه نبوده كه او را در س آشناس
ــب پايتخت ببينيم در حالي كه در نقش  پرمخاط
ــتي ظاهر  ــگر ورزش كش خود يعني يك گزارش
ــت، اما ظاهرا اين همه وظيفه عامل  ــده اس ش
ــئوليت هاي ديگري هم در  ــت و او مس نبوده اس
گروه – خصوصا بخش مسابقات كشتي- داشته 
است. خودش در اين باره به شهرآرا گفته است: مشاوره هاي فني با من بود؛ يعني 
ــتي دوم  ــته بودند در كش ــود. حتي نوش اين كه چه فني بزنند و امتيازها چند چند ش
ــتاقي (مربي) را كارت قرمز بدهند، ولي اگر اين  با حريف روس، آقاي بهرام مش
كار را مي كردند، ايشان نمي توانست در كشتي سوم حاضر شود. براي همين اين 
ــتاده بودند و  ــناريو را قبل از كار هم براي من فرس بخش را حذف كرديم. البته س
ــتر بخش هاي فني را من به آقاي تنابنده  ــكالات آن را گرفته بودم.  بيش من اش

مي گفتم. ايشان هم واقعا هم در كشتي و هم در بازيگري بااستعداد است.
در مجموع هم تركيب كار به صورتي شده بود كه بيننده واقعا پاي كار نيم خيز 
مي شد. البته گزارش اين كار از كشتي هاي واقعي سخت تر بود، چون تا من حس 
مي گرفتم كات مي دادند و 10 ثانيه، 10 ثانيه كار را گزارش مي كردم. يك بار هم 

در اهداي جوايز قوانين را رعايت نمي كردند كه خودم پريدم جلو و كات دادم!

ــت كه  جلال مقامي از جمله دوبلور هايي اس
ــتر ما از او خاطره  ــطه جنس صدايش بيش به واس
ــزو  ــت و در كارش ج ــوت اس ــم. پيشكس داري
ــت. او همچنان در حوزه دوبله فعال  بهترين هاس
ــاخصي از او مي بينيم.  ــت و هنوز هم آثار ش اس
ــر مي گويد: كار من  ــن باره به مه ــودش در اي خ
ــت دارم اگر فيلمي  ــت و دوس مدير دوبلاژي اس
ــي يا حتي مديريت دوبلاژ آن را  ــم گويندگ را ه
ــد، نه  قبول مي كنم آن فيلم درخور اين كار باش
اين كه از سطح و كيفيت پاييني برخوردار باشد. در 
حالي كه الان ديده مي شود به امثال ما كه سال ها 
در اين حوزه فعاليت داشته ايم فيلم هايي براي دوبله داده مي شود كه گاهي سطح 
كيفي لازم را ندارد. البته من مطلقا منكر اين نيستم كه جوانان هم بايد گويندگي 
و دوبله داشته باشند. ما هم روزي جوان بوديم، اما بايد سطح شما را هم در نظر 
ــحالم كه  ــتر اين جوانان كارآموزان خود من بوده اند و من خوش بگيرند. اتفاقا بيش
ــت: «دكتر ژيواگو»، «از اينجا   اكنون آنها كار مي كنند. او بجز اين گلايه گفته اس
تا ابديت» و «برباد رفته»، از جمله فيلم هايي است كه ما در آن زمان آنها را دوبله 
كرديم و اين فيلم ها ماندگار شدند، اما هم اكنون چقدر فيلم ها مي توانند مخاطبان 
خود را جذب كنند. الان هم من انتظاري ندارم جز اين كه فيلم هايي را براي دوبله 

به من بسپارند كه نقش مدير دوبلاژي در آنها محسوس باشد.

خونه مادربزرگه هزار تا قصه داره

پريدم جلو وكات دادم

نقش مدير دوبلاژ محسوس باشد
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ــروع  ــران تا چند روز ديگر ش ــاب ته ــگاه كت نمايش
ــتر از هر زماني كتاب به ذهن و زبان  ــود و بيش مي ش
مردم مى آيد. حتي آنهايي كه سال تا سال سراغ خواندن 
ــگاه كتاب از  كتاب نمي روند به دليل تب و تاب نمايش
خير رفتن به آن نمي گذرند و ماراتن بي سابقه اي براي 

خريد كتاب آغاز مي شود.
ــگاه كتاب تهران،  در طول ده روز برگزاري نمايش
ــياري جذب آن مي شوند و مخاطبانش از  مخاطبان بس
نظر تعداد با بسياري از برنامه ها و سريال هاي تلويزيوني 
پرببينده برابري مي كند. تلويزيون و كتاب شباهت هاي 
ــه اصلي ترينش برقراري ارتباط  ــادي به هم دارند ك زي
ــايد از بخت بد در اينجا يكي  ــت، اما ش با مخاطب اس

مهجور مانده و ديگري هواداران بسياري دارد.
ــگاه كتاب تهران يكي از  ــياري نمايش به عقيده بس
ــلوغ ترين نمايشگاه ها در سطح جهان است و همين  ش
ــت تا براي آنهايي هم كه به هر دليل  مطلب كافي اس
ــابقه پيدا  ــراغ كتاب نمي روند، كتاب محبوبيتي بي س س
ــتر از  ــي آنتن برنامه هاي تلويزيوني هم بيش ــد. حت كن
ــاص پيدا مي كند،  ــري به كتاب اختص ــان ديگ ــر زم ه
ــان جمعيت مي روند  ــيما به مي ــاي صدا و س دوربين ه
ــور را  تا حال و هواي بزرگ ترين رويداد فرهنگي كش
ــران بنشينند و از مردم  ــش دهند، پاي درددل ناش پوش
درباره تاثير كتاب بر زندگي شان و اين كه در روز چقدر 
ــند،  ــان را به مطالعه اختصاص مي دهند، بپرس از وقتش
سوال هايي كه عمري ده روزه دارد و پس از تمام شدن 

نمايشگاه از يادها مي رود.
ــت است كه هر رسانه اي كاركردهاي خودش  درس
را دارد، اما اگر پاي دردل ناشران و علاقه مندان كتاب 
بنشينيد، يكي از راه هاي رونق كتابخواني در بين مردم 
را تبليغات تلويزيوني و حرف زدن از كتاب در رسانه ملي 
مي دانند مثل روزهاي نمايشگاه كتاب كه حرف زدن از 
آن و نمايش روزهاي پررونقش از پشت قاب جادويي 

بسياري را به مصلاي تهران مي كشاند.
مهسا ملك مرزبان، مترجم و مجري برنامه كتابنامه 
ــود، درباره تاثير  ــيما پخش مي ش ــبكه چهار س كه از ش
ــد: تلويزيون به  ــي مي گوي ــون در رواج كتابخوان تلويزي
ــو با ديگر رسانه ها، بايد دين  ــانه و همس عنوان يك رس
ــي از روش ها  ــاب ادا كند و يك ــه كت ــبت ب ــود را نس خ
براي رسيدن به اين هدف، برنامه سازي است. هرچند 
ــال ها به تبليغ  برخي برنامه هاي راديويي هم در اين س
و معرفي كتاب پرداخته اند، اما در تلويزيون اين موضوع 
ــولا كتاب يا دغدغه طبقه  ــت. معم كمرنگ تر بوده اس
نخبه جامعه است يا افراد آن را بنا به رشته و تخصص 
ــادي نهايتا به  ــد و مطالعه مردم ع ــه مي كنن ــود تهي خ
ــود، اما برنامه هايي  روزنامه ها و مجلات محدود مي ش
ــود كتاب از حالت انزوا خارج  مثل كتابنامه باعث مي ش
شود و در ميان مردم جايگاه مهمش را پيدا كند. ناشران 
ــتفاده از چنين تريبون قدرتمندي براي جذب  هم با اس

مخاطب تلاش بيشتري  كنند.

جاي خالي كتاب
ــدا از روزهاي  ــد ج ــه مي توان ــي ك ــي از راه هاي يك
ــود  ــنا كند و باعث ش ــگاه مردم را با كتاب آش نمايش
كتاب از يك محصول غيرضروري به كالايي ضروري 
ــان دادن آن در برنامه هاي پرمخاطب  ــود نش تبديل ش
ــريال هايي كه در آن  ــت. س تلويزيوني مثل سريال هاس
ــاص پيدا كند يا از  ــه خواندن كتاب اختص ــه اي ب صحن
ــتفاده شود،  ــايل خانه اس كتابخانه به عنوان يكي از وس
ــد در صورتي كه  ــت هم نمي رس ــتان يك دس به انگش
نمايش يك كتاب در تلويزيون يا در دست بازيگري كه 
موردپسند مردم است، باعث مى شود مردم هم به سراغ 

ــاخته مرضيه  ــريال «كتابخانه هدهد» س آن بروند. س
ــعي در آشتي  ــد كه س ــريالي باش ــايد تنها س برومند، ش
دادن مخاطبان تلويزيون با كتاب دارد. كتابخانه هدهد 
ــي است كه به فست فود تبديل شده  ــتان كتابفروش داس
مثل بلايي كه اين روزها سر بسياري از كتابفروشي ها 
مي آيد. مرضيه برومند در اين سريال كه چند سالي از 
نمايش آن مي گذرد از يك سو كم توجهي مسئولان به 
ــگاه هاي كتاب را زير سوال  اماكن فرهنگي مثل فروش
ــات ماجراهاي  ــر با ارائه جزئي ــرف ديگ ــرد و از ط مي ب
ــان مي دهد كه هنوز هم  ــيار نش ــي س يك كتابفروش
ــمارند و بايد به  ــتاقان كتاب بي ش ــدان و مش علاقه من
نيازهاي فرهنگي آنها پاسخ داده شود. كتابخانه هدهد 
در يكي از قسمت هايش ماجراي زن و شوهري را روايت 
ــرش به  ــت غذاهاي بدمزه همس مي كند كه مرد از دس
تنگ آمده بود. يك كتاب آموزش آشپزي مشكل اين 
ــنود به  ــد و آن دو راضي و خش ــل مي كن ــواده را ح خان

زندگي شان ادامه مي دهند.
در سوي ديگر ميدان كارتون ها و سريال هايي هستند 
كه داستان آنها از روي رمان يا داستاني معروف نوشته 
شده است. بسياري از آثار اين نويسندگان بعد از نمايش 
فيلمي كه از روي كتاب آنها نوشته شده بود به يكي از 
پرفروش ترين كتاب هاي كتابفروشي ها تبديل شدند و 
برخى نويسندگان خارجي پس از نمايش كارتوني كه با 
الهام از داستان كتاب آنها نوشته شده بود، به مخاطب 
ــدند. زماني كه كارتون بابا لنگ دراز و  ايراني معرفي ش
ــد،  مجموعه قصه هاي مجيد از تلويزيون پخش مي ش
كتاب «بابا لنگ دراز» نوشته «جين وبستر» و مجموعه 
قصه هاي مجيد نوشته هوشنگ مرادي كرماني چند بار 

تجديد چاپ شد و هنوز هم خريداران زيادي دارد.
ــش تلويزيون به عنوان مهم ترين  ــي كه بر نق آنهاي
ــانه اي كه مي تواند مردم را به مطالعه وادارد تاكيد  رس
مي كنند، پيشنهادهايي را هم براي سازندگان برنامه هاي 
تلويزيوني دارند كه مهم ترين آنها برنامه سازي و نمايش 
تيزر تبليغاتي يك كتاب در بين برنامه هاي پرمخاطب 
ــت. آنها مي گويند از اين راه مردم جدا از  تلويزيون اس
ــراغ كتاب  ــه دليل تحصيل و رفع نياز س ــه ب ــي ك اوقات
مي روند، در مواقع ديگر هم از آن غافل نمي شوند. اگر 
به كتابفروشي هاي خيابان انقلاب تهران سرزده باشيد 
حتما ديده ايد كه بعضي از آنها فهرست پرفروش ترين 
ــبانده اند، كاري  ــت ويترين چس كتاب هاي هفته را پش
ــد و آنها را  ــياري از خريداران مي آي ــه كمك بس ــه ب ك
ــويق به خريد راحت تر كتاب مي كند. تلويزيون هم  تش
مي تواند با اطلاع رساني مناسب، بينندگان را به خريدن 
و خواندن كتاب هاي پرفروش تشويق كند. همان طور 
ــاي بازرگاني تلويزيون كتاب هاي  ــه در بخش پيام ه ك
ــت زني، كمك آموزشي و آمادگي براي آزمون هاي  تس

ــه پرفروش ترين  ــود و آنها را ب ــغ مي ش ــري تبلي سراس
كتاب هاي منتشر شده تبديل مي كند.

ــي مثل كوري،  ــي، مترجم كتاب هاي ــدي غبراي مه
ــاره اين كه برنامه هاي  ــاز و موج ها هم درب ــادك ب بادب
تلويزيون در سال هاي اخير تا چه حد توانسته به رونق 
كتابخواني كمك كند، مي گويد: برنامه هاي تلويزيوني 
ــته اهالي كتاب را آن طور كه بايد  ــال هاي گذش در س
ــه برنامه هايي هم بوده كه  ــر قرار نداده  اند. البت ــد نظ م
ــي كه مورد خاصي ندارند هم معرفي  ــا كتاب هاي در آنه

شده اند.
ــر معرفي كتاب  ــار موراكامي درباره تاثي ــم آث مترج
ــد كه كتاب اگر  ــه مي دانن ــد: هم ــون مي گوي در تلويزي
ــت نشان داده  ــانه اي تصويري اس در تلويزيون كه رس
ــت. در اين  ــياري خواهد داش ــذاري بس ــود، تاثيرگ ش
ــو را از تلويزيون جدا كرد. موارد  ــهم رادي ــان بايد س مي
ــتان صاحب ذوق و صاحب نظر  مختلفي بوده كه دوس
برنامه هاي راديويي از مترجمان، شاعران و نويسندگان 
ــئولان  براي صحبت درباره كتاب دعوت كرده اند. مس
اين رسانه بايد درباره كتاب صحبت كنند، طرح و جلد 
ــند كه تاثير  ــته باش ــان بدهند و يقين داش كتاب را نش
ــت. اگر مسئولان واقعا مي خواهند  زيادي خواهد گذاش
ــد از قابليت هاي اين  ــي را بالا ببرند باي ــار كتابخوان آم

رسانه بهتر بهره ببرند.

صداى كتاب مى ماند
ــنيده  ــاب در راديو بلند تر از تلويزيون ش ــداي كت ص
ــود و برنامه هاي شبكه هايي راديويي (بخصوص  مي ش
ــه كتاب  ــار مربوط ب ــتر به اخب ــگ) بيش ــبكه فرهن ش
ــان  مي پردازند. جدا از برنامه هايي كه موضوع اصلي ش
به كتاب اختصاص پيدا مي كند، برنامه هايي هم هستند 
كه كار را براي آنهايي كه حوصله كتاب خواندن ندارند 
ــي از يك  ــان كرده اند و گوينده در هر برنامه بخش آس
ــنونده را از طريق صدايش با  ــد و ش ــاب را مي خوان كت
داستان كتاب همراه مي كند. برنامه  هايي مثل فانوس 
ــبكه جوان) و برنامه هاي راديو فرهنگ ازجمله اين  (ش
برنامه ها هستند كه از طريق آنها كتاب ها ورق مي خورند 
ــدا از آن راديوهاي  ــند. ج ــه گوش مخاطب مي رس و ب
اينترنتي هم هستند كه دست به توليد كتاب هاي گويا 
ــي كه وقت خواندن كتاب را  زده اند و كار را براي كس

ندارد آسان كرده اند.
ــدگاري و  ــگ تصويري مان ــا كه فرهن ــن روزه اي
ــد به كمك فرهنگ  ــتري دارد مي توان ــداران بيش طرف
ــد  ــري دور كن ــزوا و بي مه ــد و آن را از ان ــوب بياي مكت
ــي كه دغدغه  ــازش حداقل براي آنهاي ــه ني ــزي ك چي
ــتر از هر زمان ديگري  ــتاري را دارند بيش فرهنگ نوش

حس مي شود.

يادداشت
«يار مهربان» را دريابيم

محبوبه ناطق

ــته كتاب  ــاهد پيوند خجس ــال، چند بار ش  در س
ــتيم؛ پيوندي كه عاشقان كتاب را كه  ــانه هس و رس
ــده اند و  ــير ش درگير و دار زندگي هاي اين روزها اس
حسرت خواندن يك دل سير كتاب بر جانشان مانده، 

حسابي خوشنود مي سازد.   
ــن دفعات، در  ــد بهترين اي ــه ندان ــت ك و كيس
ــاب تهران  ــالانه كت ــگاه س ــان برگزاري نمايش  زم

اتفاق مي افتد. 
ــراغ  ــاز به س ــرو و يكه ت ــانه اي پيش ــه رس اين ك
ــي رود و به يادمان مي اندازد قدمت  ــور ما م يارمهج
رسانه مكتوب ـ كتاب ـ خيلي بيشتر از رسانه هاي 
ــون راديو،  ــال قدرتمندي چ ــن ح ــازه كار و در عي ت
ــه زحمت عمري  ــت كه ب ــون و اينترنت اس تلويزي
صد ساله دارند و اصولا نشانه تمدن بشر محسوب 

مي شود، اتفاق بسيار خجسته اي است. 
اين كه ياد ما مي اندازند كه قبل از اين كه روزنامه 
ــانه هاي مكتوب بگذارند و  و مجله پا به دنياي رس
رنگ هاي متنوع آنها حافظه تصويري ما را پر سازند، 
كتاب ها، دوستان بدون ادعايي بودند كه با شمعي و 
چراغي، عيش شبانه ما را تكميل مي كردند و به هر 
خاطره اي از شب هاي يلدايمان رنگ مي پاشيدند. 

ــري كه زماني،  ــان مي دهد از آن تفك ــن نش اي
ــانه هاي ديجيتال و تصويري را رقيب رسانه اي  رس
ــداري يكي از  ــتند و به طرف ــاب مي دانس ــد كت مانن
اينها صف زنده باد و مرده باد راه مي انداختند، خيلي 
ــالي چند بار بين اين  ــته و فضايي صميمي س گذش
ــرفت است و  ــود، رو به پيش ــانه حاكم مي ش  دو رس

بهتر هم مي شود. 
ــاق كتاب و  ــه جد اميدواريم عش ــن ب ــن بي در اي
ــاب، به اندازه طرفداران  ــه اصطلاح خوره هاي كت ب
ــاي آينده  ــال در برنامه ه ــوص فوتب ورزش و بخص
ــوند و برنامه هاي مورد  ــون در نظر گرفته ش تلويزي
ــبكه هاي اصلي صدا  ــان، بخش ثابتي از ش علاقه ش
ــكيل بدهد و كتاب به موضوع دور از  ــيما را تش و س
ــود و  ــال تبديل نش ــي در ايام معدودي از س دسترس
 مثلا تنها در برنامه هاي خوش ذوقي مثل راديو هفت

ــاي  ــران و آدم ه ــط بازيگ ــه فق ــود ك ــدود نش مح
دوست داشتني مردم بنشينند مقابل قاب تلويزيون و 
برايشان كتاب معرفي كنند و بخوانند تا مردم را تشويق 
ــان   و ترغيب نمايند كه به كتاب هاي پيشنهادي ش

يك سري بزنند.
اگر قبول كنيم كه طي 35 سالي كه از انقلاب 
ــته، تعداد تحصيلكرده ها و نيازهاي آنان چند  گذش
ــم برنامه هايي  ــد بپذيريم كه حج ــده، باي ــر ش براب
ــردازد بايد  ــاي جديد مي پ ــه معرفي كتاب ه ــه ب  ك

چند برابر شود. 
ــنهاد مي دهيم  ــا را فراتر مي نهيم و پيش ــي پ كم
ــاب و معرفي كتاب ها  ــبكه اي مخصوص كت كه ش
ــي،  تخصص ــي،  عموم ــف  مختل ــاي  گروه ه در 
ــني به  ــتان و رده هاي مختلف س ــگاهي و داس دانش
ــانه مكتوب را  وجود بيايد كه جذابيت هاي اين رس
ــاختاري و روايت كننده به  ــري تمهديدات س با يكس
 جذابيت هاي بصري پيوند بزند و محدود به خواندن

 كتاب نشود. 
اتفاق هايي از اين دست در روايت تصويري كتاب 
«دا» افتاده و جذابيتش را ثابت كرده و مخاطب را 

به دنبال خود كشانده است. 
پديده هاي به روز و خوب از دل چنين برنامه هايي 
ــكالي دارد تلويزيون براي  ــوند و چه اش متولد مي ش
ــتر و جلب  ــاي بيش ــه جذابيت ه ــدن ب ــت يازي دس
ــود؛ منبع  ــت به دامان كتاب ش مخاطب،اين بار دس
ــني از هر رده بندي  ــه هر گروه س ــدني ك ــام نش تم
ــد جذب خود كند.  ــي را مي توان ــي و تحصيل اجتماع
ــي  ــته رخ داد؛ كس ــايد اين اتفاق خوب و خجس ش

چه مي داند.

 بررسى نقش تلويزيون در كتابخواني  در  آستانه برگزارى نمايشگاه كتاب تهران

گاهي به كتاب نگاه كن
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مجموعه هاي تلويزيوني هر شبي، كه داراي قسمت هاي 
ــند معمولا در جذب مخاطب موفق  ــبتا زيادي هم باش نس
ــطه بعضي  ــن موفقيت مي تواند به واس ــل مي كنند. اي عم
ــد. از اين رو  ــه و نوع روايت آن هم باش ــا در قص طراحي ه
ــتان يا داستان هايي اصلي  ــريال از داس برخورداري يك س
ــار آن مي تواند تنوع  ــتان فرعي در كن ــه داس ــن ب و پرداخت
ــد؛ تنوع مضموني از  ــري كار را تامين كن ــي و بص مضمون
ــمت با پيام جديدي روبه رو  اين نظر كه بيننده در هر قس
ــت پاي  ــود و تنوع محتوايي به دليل اين كه قرار اس مي ش

ديالوگ نقش هاي جديد بنشيند.
ــت  ــنگ» را كه قرار اس مجموعه تلويزيوني «هفت س
ــه سيما روي آنتن برود هم مي توان از  ــبكه س بزودي از ش

جمله اين آثار دانست.
ــبكه  ــريال اين ش ــريال كاري از گروه فيلم و س اين س
ــت و كارگرداني آن را  ــي مجيد مولايي اس ــه تهيه كنندگ ب

عليرضا بذرافشان به عهده داشته است.
ــه خانواده را روايت  ــتانى، زندگي س اين مجموعه داس
ــتان هاي  ــار يكديگر زندگي مي كنند. داس ــد كه كن مي كن
ــمت مطرح  ــترك در هر قس متفاوتي با يك مضمون مش
ــرانجام به يك نتيجه مي رسند.  ــه داستان س ــود و س مي ش
همچنين داستان هر قسمت از مجموعه با ورود بازيگري 
ــتان هاي فرعي  مهمان رقم مي خورد و به اين ترتيب داس

ديگري در دل قصه اصلي جان مي گيرد.
ــان، سارا خسروآبادي، حسين تراب نژاد  عليرضا بذرافش
ــندگان اين مجموعه را  ــده نيز گروه نويس ــروغ فروهي و ف

تشكيل مي دهند.
ــلطاني، پرويز پورحسيني، بهنام تشكر، الهام  مهدي س
ــبنم مقدمي، فرناز رهنما، عزت االله مهرآوران،  پاوه نژاد، ش
ــا  ــيما مطلبي، پارس ــمي، س ــلان قاس مهتاج نجومي، ارس
ــه احدي و روژين نفوتي نژاد  ــو، حامد كيازال، حنان قراخانل

نيز در اين سريال به ايفاي نقش مي پردازند.
مجيد مولايي تهيه كننده سريال هفت سنگ با اشاره به 
علت انتخاب اين نام براي مجموعه مي گويد: هفت سنگ 
يكي از بازي هاي قديمي است كه براي بسياري از ما هم 
ــنگ روي هم  ــت. در اين بازي تعدادي س خاطره انگيز اس
چيده مي شود و نفر شركت كننده بايد با پرتاب سنگي ديگر 
همه آن چيدمان را متلاشي كند. حالا تيم برنده بايد دوباره 
سنگ را روي هم بچيند و بازي از سر گرفته مي شود. يكي 
از دلايلي كه اين نام را براي مجموعه انتخاب كرديم حالت 
استعاره آن بود. از اين نظر كه مشكلات را مانند سنگ هايي 
ــم كه در زندگي هركس وجود دارد و گاهي  ــر گرفتي در نظ
اين مشكلات و دغدغه ها تا حدي پيش مي رود كه اعضاي 
ــوند و فاصله مي گيرند. حال اين  خانواده از هم دور مي ش
مهم است كه آنها مانند تيم برنده دوباره با كمك همديگر 

بازي زندگي را از سر بگيرند و سعي كنند بر مشكلاتشان 
غلبه و از همديگر حمايت كنند.

وي ادامه مي دهد: اين مفهوم و مضمون كلي مجموعه 
ــم سريال  ــت و در انتخاب اس ــنگ اس تلويزيوني هفت س
ــتفاده كرديم. به نظرم حرف هاي  ــتعاري اس هم از بيان اس
ــود كه تا به حال در  ــمندي در اين كار مطرح مي ش ارزش

تلويزيون گفته نشده است.

مجموعه اي با ساختار مدرن 
ــه آيا قرار  ــوال ك ــخ به اين س ــن تهيه كننده در پاس اي
ــران» و «خانه سبز» را  ــبيه «همس ــت مجموعه اي ش اس

ببينيم، مي گويد:
ــنگ نه مثل مجموعه همسران است  ــريال هفت س س
ونه مثل سريال خانه سبز و شباهت داشتن اين سريال با 
آن دو مجموعه استنباط درستي نيست چراكه آن سريال ها 
در دهه هاي قبلي ساخته شده اند و گرچه جزو سريال هاي 
ــده اند و  ــتند، اما يك بار تجربه ش پرمخاطب تلويزيون هس
ــازي  ــاس براي بينندگان سريال س ديگر نبايد بر همان اس
كرد. هفت سنگ سريالي مضمون محور است و شباهت آن 
با مجموعه هاي تلويزيوني همسران و خانه سبز تنها به اين 
علت است در حالي كه هفت سنگ ساختار مدرن تري دارد و 
تفاوت هايي مهم در فرم و روايت قصه آن با دو مجموعه اي 
كه گفتم، ديده مي شود. اتفاقا به عنوان تهيه كننده اين كار 
به دليل ساختار مدرن هفت سنگ كمي نگران هستم كه 
آيا تماشاگر مي تواند ارتباط خوبي با كار برقرار كند يا نه؟! 
هرچند فكر مي كنم اين اتفاق بعد از پخش چند قسمت رخ 
دهد و داستان و ساختار آن براي بيننده جا بيفتد. به طور 
ــريالي پرمحتوا و مضمون محور  كلي تلاش كرده ايم تا س

بسازيم و قرار بر تقليد از هيچ سريالي نبوده است.
ــتان هاي سه خانواده در  مولايي درباره نحوه طرح داس

هر قسمت بيان مي كند:
سريال هفت سنگ ماهيتي اپيزوديك دارد. در هريك 
ــه خانواده و سه داستان حضور دارند  ــمت هاي آن س از قس
و مدتي از زمان هر قسمت به روايت قصه هركدام از آنها 
اختصاص مي يابد. اين قصه ها هيچ ارتباطي با هم ندارند 
ــيوه  ــوند. ش ــامل مي ش مگر از نظر مضمون و پيامي كه ش
روايتشان مدرن است. اين سبك داستان گويي هم پيش از 
اين در تلويزيون تجربه نشده و اميدوارم بعد از چند قسمت 

مخاطب ارتباط خوبي با آن برقرار كند.
ــتان هاي هر  ــه مثالي از چگونگي پيوند داس ــا ارائ وي ب

اپيزود با هم مي افزايد:
ــدن  ــر بتواند چگونگي متصل ش ــك مثال بهت ــايد ي ش
قصه هاي هر قسمت را مشخص كند. براي مثال ما در يكي 
از قسمت هاي سريال درباره كمك كردن به همنوع صحبت 
مي كنيم. سه داستان هم در همان قسمت روايت مي شود. 
حال از سه زاويه و بعد مختلف به سراغ موضوع اپيزودها 

ــتان ها درباره كمك به  ــراي مثال يكي از داس ــم. ب مي روي
ــت. يكي از آنها داستان كمك كردن  ــته اس يك فرد شايس
به كسي را در بر مي گيرد كه از ياري ما سوءاستفاده كرده 
و در نهايت داستان سوم هم درباره كمكي ناعادلانه است. 
طرح اين سه داستان باعث مي شود تا در كمك كردن همه 

شرايط و جوانب در نظر گرفته شود.

نتيجه گيري با مخاطب است
مولايي در پاسخ به اين كه آيا قرار است بيننده در پايان 

با نتيجه گيري هم مواجه شود يا نه، ادامه مي دهد:
ــمت  ــه بخواهيم در پايان هر قس ــت ك ــور نيس اين ط
ــم و او را به  ــو هدايت كني ــمت و س ــه يك س ــده را ب بينن
نتيجه گيري مشخصي برسانيم. نتيجه گرفتن به عهده خود 
مخاطب است و او با توجه به پيام و محتوايي كه برداشت 

شخصي اش بوده، مي تواند به نتيجه برسد.
ــدي و جمع بندي  ــاره نحوه پايان بن ــن درب وي همچني

قصه ها در هر قسمت توضيح مي دهد:
ــن به پايان  ــريال با يك نريش هركدام از اپيزودهاي س
مي رسد. اين نريشن هم توسط يكي از شخصيت ها خوانده 
ــود. در واقع كاراكتري آن را مي خواند كه در همان  مي ش
ــتان داشته و داستان بيشتر  ــمت نقش محوري در داس قس
ــت. در اين بخش هم باز كاراكتر  ــده اس به او مربوط مي ش
به عنوان داناي كل از لحن و كلام جهت گيرانه اي استفاده 

نمي كند.
ــده مجموعه نابرده رنج همچنين در خصوص  تهيه كنن
ــنگ با مجموعه هاي هر شبي طنز  ــريال هفت س تفاوت س

تلويزيون مي گويد:
ــريال مي توان به يك  در ارتباط با ويژگي هاي اين س
مورد خاص اشاره كرد. اين كه در توليد هفت سنگ تلاش 
شده از فضاي حاكم بر مجموعه هاي طنز امروزي فاصله 
ــفانه  ــريال ها متاس ــود چراكه در بعضي از اين س گرفته ش
گاهي از مضمون غفلت مي شود و به طرح جدي مفاهيم 
در اين دست كارها توجه چنداني صورت نمي گيرد، اما در 
اين سريال تلاش مي كنيم تا قصه ها در خدمت مضامين 

قرار بگيرند.
هفت سنگ يك كمدي صرف نيست

عليرضا بذرافشان كه پيش از اين سريال نابرده رنج را 
ــيما كارگرداني كرده است، در پاسخ به  ــبكه سه س براي ش
ــريال  ــيرين درباره فضاي س اين كه آيا به كاربردن لفظ ش

درست است يا نه، بيان مي كند:
ــيرين بدانيم. از  ــريال را يك كار ش ــن س ــم اي  مي تواني
ــت و از طرفي هم  ــه كار ما كمدي صرف نيس ــر ك ــن نظ اي
ــيريني در بعضي  فضاي غمگين و دراماتيكي ندارد. اين ش
ــه هم نمود دارد و به معناي اغراق آنها  ــاي قص از كاراكتره

در انجام بعضي اشتباهات است.
ــنگ، مضمون بر  ــاره به اين كه در هفت س وي با اش
ــنگ بر  ــه مي دهد: تاكيد هفت س ــي دارد، ادام ــرم چيرگ ف
ــت، بويژه رابطه بين  ــن آدم ها در يك خانواده اس ــط بي رواب
ــت كه  ــه نظر من اين موضوعي اس ــدان. ب ــن و فرزن والدي
ــود.  ــريال هاي تلويزيوني به آن پرداخته مي ش كمتر در س
ــي مي كند و  ــان ها را بررس اين مجموعه ارتباط ميان انس

بر آن تاكيد دارد.
ــاي به كار رفته در  ــاره گره ها و تعليق ه ــان درب بذرافش
قصه نيز عنوان مي كند: تعليق هاي موجود در اين قصه كم 
ــريال  ــان و در فضاي اين س ــت و گره ها در نوع خودش نيس
ــه قصه باز مي شود  ــمت س ــتند. در واقع هر قس پيچيده هس

كه در پايان همگي به يك برآيند مي رسند.

تدويني متفاوت در خدمت داستان
سياوش كردجان تدوينگر اصلي مجموعه هفت سنگ 
ــمت هاي پاياني  ــم او را در تدوين قس ــي ه ــه كاوه ايمان ك
مجموعه كمك مي كند، از پايان تدوين اين مجموعه خبر 
ــريال هفت  ــبختانه براى فيلمنامه س داده و مي گويد: خوش
سنگ بسيار وقت گذاشته شده و همين مساله باعث تدوين 
بهتر آن هم مي شود. زمان هر قسمت از سريال چيزي بين 
ــت. تدوين مجموعه هم به شكل  ــده اس 45 تا 48 دقيقه ش

پاساژ بين سه خانواده اصلي مي گردد.
وي در همين ارتباط ادامه مي دهد: سعي كرده ايم تا در 
تدوين اين سريال با ساير مجموعه هاي تلويزيوني متفاوت 
عمل كنيم، اما اين تفاوت به اين معني نيست كه بخواهيم 
بر فرم تاكيد بيشتري داشته باشيم. حتي ممكن است بيننده 
اين تفاوت را حس نكند. چراكه به چشم نمي آيد و در خدمت 
محتواي آن است. تعداد پلان ها در كار زياد بوده و از پلان ـ 
سكانس هم كمتر استفاده شده است. خود آقاي بذرافشان به 
عنوان نويسنده و كارگردان وسواس و دقت زيادي بر ضبط 
پلان ها داشتند و نگاهشان به تدوين را هم مطرح مي كردند. 
در هر قسمت حدود 400 كات وجود دارد. بنابراين مجموعه 

از ريتم بالايي هم برخوردار است.

هفت سنگ از بازي 
زندگي مي گويد

گزارشى ا ز  توليد مجموعه تلويزيوني «هفت سنگ» در  شبكه سه
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سيدرضا صائمي

ــه اي و  ــت كه برخي تصورات كليش واقعيت اين اس
ــبت  غلط درباره مفاهيمي مثل فرهنگ و اقتصاد و نس
ــكل گرفته كه  ميان آنها در ضمير ناخودآگاه جمعي ش
ــتند يا  ــاي دورافتاده از هم هس ــن دو، جزيره ه ــگار اي  ان
دو خط موازي كه هيچ وقت به هم نمي رسند. حتي در 
يك نگاه بدبينانه اگر كسي در حوزه فرهنگ از تجارت 
ــوءظن  ــخن بگويد با ديده ترديد و س و كار اقتصادي س
به او مي نگرند، گويي كنش اقتصادي در حوزه فرهنگ 
ــت. از آن سو نيز برخي گمان  ــودني اس يك گناه نابخش
ــت يا فعاليت هاي اقتصادي  ــي كه تاجر اس مي كنند كس
گسترده دارد از فرهنگ و تعلقات آن بي خبر است و حتي 
دشمن آن است. شايد نامگذاري امسال بهانه اي شود تا 
شكاف تاريخي بين اقتصاد و فرهنگ برداشته شده و اين 

همنشيني به شكوفايي هر دو منجر شود.
ــاد و فرهنگ  ــر مي بريم كه اقتص ــه س ــي ب در جهان
ــوا  ــري از هم س ــايه ديوار به ديوار هم بوده و س همس
ــد تا آدميت  ــتند و اين هر دو بايد در كف آدمي باش هس

ممكن شود. 
ــده بايد  ــالي كه به نام اقتصاد و فرهنگ مزين ش س
ــد. امروزه بحث  بيش از هر چيز به پيوند اين دو بينديش
ــازي اقتصادي  ــو به ظرفيت س اقتصاد فرهنگ از يك س
نهادهاي فرهنگي و سودآوري آن پيوند خورده و از سوي 
ــدن آن در  ديگر محتاج فرهنگ اقتصادي و نهادينه ش
كنش هاي اجتماعي است. حتي بسياري از انديشمندان 
ــاني معتقدند اقتصاد آينده،  ــوم اجتماعي و انس ــوزه عل ح
اقتصاد فرهنگ محور و مبتني بر توسعه تكنولوژي هاي 

ارتباطي و تبليغات فرهنگي است. 
امروزه در اين جهان رسانه اي هر تاجر و كاسبي براي 
موفقيت در بازار پررقابت  و تنگاتنگ نمي تواند به ابزارها و 
مكانيسم هاي فرهنگي بي توجه باشد. هم اقتصاد رقابتي 
ــي هر دو يك رويكرد فرهنگي به  ــاد مقاومت ــم اقتص و ه
ــت. در اين ميان نهادها و مراكز فرهنگي در  اقتصاد اس
ساحت هاي مختلف فرهنگي، فقط توليدكننده محصول 
ــتقيم و  ــكل مس ــتند، بلكه به ش و كالاي فرهنگي نيس
ــق چرخه  ــادي و رون ــي اقتص ــتقيم در هم افزاي غيرمس

ــازي در  اقتصادي تاثير مي گذارند. بويژه اين كه فرهنگس
حوزه اقتصاد در كشور ما يك ضرورت تاريخي است كه 
اهميت مضاعفي هم پيدا مي كند. سيمافيلم به عنوان يك 
ــازي  ــالت بزرگ هنر فيلمس نهاد و مركز فرهنگي كه رس
ــد مي تواند و بايد  براي تلويزيون را نيز بر دوش مي كش
از نسبت اين دو براي ارتقاى كيفي آثار توليدي و جذب 
سرمايه ها و منابع اقتصادي لازم به منظور پويايي بيشتر 

فرآيند فيلمسازي بهره بگيرد.

گسترش فرهنگ اقتصادي
ــيمافيلم و رسالت آن  ــبت بين س از دو رويكرد در نس
ــخن گفت.  ــال و اهداف آن مي توان س با نامگذاري امس
ــترش فرهنگ اقتصادي از طريق بازنمايي و  يكي گس
ــاخصه ها و مولفه هاي الگوي صحيح  دراماتيزه كردن ش
رفتار اقتصادي بويژه اقتصاد خانوار است كه مي تواند از 
ــريال هايي با اين محوريت،  ــاخت تله فيلم يا س طريق س
ــترش فرهنگ اقتصادي در جامعه كمك كند و  به گس
ــه ارائه الگوهاي عيني در  ــر تذكر اهميت آن ب ــلاوه ب ع

اين زمينه اقدام نمايد.
ــادي بر مبناي  ــت هاي كلان اقتص ــلا اگر سياس مث
ــود بايد در توليد آثار  الگوي اقتصاد مقاومتي تعريف ش

ــت بهينه از طريق  ــي  فرهنگ صرفه جويي و زيس نمايش
نمايش موقعيت هاي دراماتيك به مخاطب منتقل شود 
ــانه اي درباره  ــناختي  /  رس ــيب هاي ش يا مثلا يكي از آس
ــريال هاي ما  ــتر فيلم و س ثروت و افراد ثروتمند در بيش
ديده مي شود كه به يك نوع بدبيني عمومي نه فقط به 
ــده و  ــا به فعاليت اقتصادي منجر ش ثروتمندان كه اساس
مي تواند به عنوان موانع ذهني و فرهنگي رشد اقتصادي 
شناخته شود. اين در حالي است كه در آموزه هاي ديني 
ــده و مثلا خود  ــالم تاكيد ش ما بر تجارت و بازرگاني س
پيامبر(ص) كسي را به همسري برمي گزيند كه به عنوان 
ــايد  ــت. ش يك زن در آن دوره تاريخي بازرگان بوده اس
بيش از موانع سخت افزاري، اين موانع نرم افزاري و ذهني 
كه ريشه در فرهنگ و رفتارهاي فرهنگي دارد، رشد و 

شكوفايي اقتصادي در كشورما را مسدود مي كند.
ــد اقتصادي در كشور لزوما  ــت كه رش واقعيت اين اس

به فعاليت هاي ناب اقتصادي و گسترش 
ــم  ــي خت ــاري و بازرگان ــبات تج مناس
ــت كم به آن اندازه محتاج  ــده و دس نش
ــازي است. تلويزيون به عنوان  فرهنگس
ــازي و تنوير و  ــر در الگو س ــع موث مرج

ــت. افكار عمومي، نقش موثري  هداي

در تحقق شعار امسال داشته و بويژه با نمايش رفتارهاي 
صحيح اقتصادي يا اصلاح رفتارهاي غلط اقتصادي اين 
شعار را به شعوري عملي بدل كند. رشد اقتصادي كشور 
ــازماني  ــط فرهنگ اقتصادي نه فقط در مراكز س به بس
كه پيش از آن در نهاد خانواده متكي است. سيمافيلم با 
توليد آثار نمايشي در خانواده ها، حضور اثربخش داشته 
و مي تواند با استفاده از اين فرصت و ظرفيت رسانه اي 
ــوي ديگر  ــتا بردارد، اما از س گام هاي بلندي در اين راس
ــند كه  مراكز و نهادهاي اقتصادي بايد به اين باور برس
بخشي از سرمايه خود را براي فرهنگسازي هزينه كرده 
و با سهيم شدن و مشاركت در توليد آثار نمايشي به اين 
توسعه دوسويه دامن بزنند. امروزه در بيشتر كشورهاي 
ــعه  يافته در جهان، شركت هاي بزرگ اقتصادي در  توس
ــاركت كرده و از طريق  توليد آثار فرهنگي ـ هنري مش
فرآيند اسپانسريك هم به تامين بيشتر منافع خود كمك 

مي كنند و هم به رشد و تعالي فرهنگ.
 

استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي 
ــت كه كار فرهنگي داراي يك نوع  واقعيت اين اس
ــت، منتها نتايج آن  كنش اقتصادي در درون خويش اس
ــان مي دهد. طبيعتا نبايد همان  در بلند مدت خود را نش
ــرمايه گذاري هاي اقتصادي داريم از  ــاري كه در س انتظ
ــيم يا  ــته باش ــرمايه گذاري در حوزه فرهنگ هم داش س
گمان كنيم چون فرهنگ ديربازده است پس بايد از آن 
ــيد يا ظرفيت هاي اقتصادي آن را دست كم  ــم پوش چش
ــت كه به  ــد اقتصادي يك فرآيند تاريخي اس گرفت. رش
فرهنگسازي نيازمند است و فيلم و سينما و هنر بيش از 
هر ابزار فرهنگي ديگر در جهاني كه در تسخير تصوير 

قرار گرفته مي تواند تحقق اين هدف را ممكن كند.
ــو با اعتمادسازي و جلب  ــيمافيلم از يك س درواقع س
سرمايه هاي مراكز اقتصادي و از سوي ديگر با گسترش 
فرهنگ اقتصادي از طريق توليد آثار نمايشي، مي تواند 
ــعار امسال برقرار كرده و به ابزاري  ــبت عملياتي با ش نس
ــود. اين مهم از  ــق اين آرمان بدل ش ــراي تحق ــر ب موث
طريق مفاهمه و درك متقابل بين سيمافيلم و نهادهاي 
ــده و البته مي تواند بخشي از كسري  ــر ش اقتصادي ميس
ــته دامنگير صداوسيما  ــال گذش و كمبود بودجه كه در س

و مراكز وابسته به آن بوده را جبران كند.
ــت؛  ــه از اين جيب به آن جيب اس ــه البت ــن معامل  اي
هر پولي كه از كيف اقتصاد به حساب فرهنگ واريز شود 
ــرمايه گذاري براي خود اقتصاد است كه سودش  يك س
ــد رفت. اين نه  ــب اقتصاد هم خواه ــه جي ــت ب  در نهاي
به معناي نگاه كاسب كارانه به فرهنگ كه بهره وري از 

ظرفيت اقتصادي فرهنگ است.

رضوان اناري

در يكي از روزهاي دهه 1930، برنامه اي از راديو آمريكا پخش شد كه 
تاثير زيادي بر جامعه گذاشت. نام اين برنامه «جنگ كرات» ساخته اورسون 
ــده بود  ــرو بود. در اين برنامه راديويي گفته ش ولز، كارگردان معروف و پيش
فضايي ها از سرزميني ناشناخته به كره زمين حمله كرده اند و بزودي همه 

چيز را به تسخير خود در خواهند آورد.
جنگ كرات چنان تاثيري در جامعه زمان خود داشت كه در همان روز 
ــي  ــت به خودكش پخش برنامه، تعدادي از افراد از ترس آدم  فضايي ها دس
ــد كه  ــگاه ها مملو از آدم هايي ش ــهر را ترك كردند، فروش زدند، خيلي ها ش
مي خواستند مواد غذايي ذخيره كنند، تعداد زيادي در مخفيگاه هاى شهري 
پنهان شدند، جاده ها و مسيرهاي خروج از شهر قفل شد، هرج و مرج زيادي 

به راه افتاد و همه چيز در شهر به هم ريخت.
ــخير كره زمين به دست فضايي ها  ــي از تس ــت ناش جنگ كرات و وحش
ــه مقامات محلي مجبور  ــت ك ــر هولناكي در جامعه به جا گذاش ــان تاثي چن
شدند چند بار در همان روز بر غيرواقعي بودن اين داستان تأكيد كرده، آن 
را تكذيب كنند و بگويند اين برنامه فقط ناشي از يك داستان تخيلي بوده 
است نه اتفاقي كه واقعا رخ داده. با وجود اين ترس و وحشت ناشي از اين 
ــون ولز ــتان جنگ كرات اورس ــهر باقي ماند و داس ــتان تا مدت ها در ش  داس

به يكي از معروف ترين تئوري هاي علوم ارتباطات يعني تاثير عميق رسانه 
بر افكار عمومي معروف شد.

حالا قريب به هشت دهه از جنگ كرات و جنجالي كه داستان اورسون 
ولز در جامعه آمريكا به جا گذاشت مي گذرد، اما تاثير رسانه بر افكار عمومي 
روز به روز جايگاه تازه اي در مطالعات ارتباطاتي پيدا مي كند؛ جايگاهي كه 

ــانه،  قطعا  ــيب هاي خود در علم ارتباطات و رس با وجود فراز و نش
ترديدناپذير است.

ــده اي از مخاطبان را به خود  ــر تلويزيون بخش عم ــالا ديگ ح
ــري و عموميت زياد  ــه فراگي ــه ب ــا توج ــت و ب ــاص داده اس اختص

ــادي روي افكار عمومي و جهت دهي ــان  مي تواند تاثير زي ــان مخاطب  مي
به باورها، اعتقادات و حتي رفتارها و تصميم گيري هاي جمعي و فردي 

داشته باشد.
تازه ترين بازتاب رسانه اي اخير هم كه ناشي از همين تاثير عميق در 
افكار عمومي بود به ماجراي بخشش يك قاتل از چوبه دار مربوط بود 

ــب «نود» به آن جهت داد تا بار ديگر جاني در كالبدي  ــه پرمخاط ــه برنام ك
ــاب روز بعد را هم ببيند. خانواده  ــك جوان بتواند طلوع آفت ــود و ي ــده ش دمي
ــيدند و به  ــش را چش ــيرين بخش ديگري هم با اين كه داغدار بودند، طعم ش
ــش و بزرگواري در جامعه  ــل نيك خود كمك كردند تا بخش ــن عم ــن اي يم

ايران نهادينه شود.
ــش بلال از  ــود افتاد و موجب بخش ــه ن ــه در برنام ــي ك ــراي اتفاق ماج
ــان مي دهد جريان هاي رسانه اي بخصوص  ــد، نش ــوي خانواده مقتول ش س
ــث اتفاقات زيبا و ــند و باع ــان مي توانند تاثيرگذار باش ــي همچن ــانه مل  رس

ــيريني آن تا مدت ها در افكار عمومي  ــوند كه ش به يادماندني در جامعه ش
ــانه و برنامه هايي مثل نود را  ــاد مردم به رس ــويي اعتم ــد و از س ــي بمان باق

صدچندان  كند.
برنامه نود هم مثل جنگ كرات اورسون ولز تاثير عميقي بر سطح جامعه 
ــانه همچون تيغ  ــان داد رس ــر زبان ها افتاد، اما بار ديگر نش ــت و بر س گذاش

دولبه اي است كه مي تواند هم از يك سو مثل 
آنچه در آمريكا اتفاق افتاد موجب تنش و هرج 
ــود و هم مانند برنامه نود  و مرج در جامعه ش

خاطره اي خوب از خود به جا بگذارد.
ــتفاده اي از  ــتان كه چه اس ــن داس ــي اي باق
ــود به مديران  ــانه فراگير ش امكانات يك رس
ــانه بستگي دارد، اما  ــت اندركاران آن رس و دس
ــعي مي كنند در  ــه طور معمول س ــانه ها ب رس
ــطح جامعه مي افتد، پيشرو  اتفاقاتي كه در س
ــند و نقش مثبتي از خود به جا بگذارند.  باش
ــتان، چندي پيش نيز در  به طوري كه اين داس
برنامه «ماه عسل» تكرار شد و به يمن فراگيري 
ــتفاده مطلوب از پرمخاطب  بودن  تلويزيون و اس
يك برنامه، كودك گمشده اي به آغوش خانواده 

خود بازگشت.
اگر چنين مواردي در رسانه ملي تكرار شود و 
اين عادت به استفاده از تاثير رسانه در نيكوكاري 
و كمك به اقشار جامعه به يك فرهنگ عمومي 
ــانه ملي تبديل شود، يقينا منافع درازمدت  در رس
ــتن او  آن يعني حفظ مخاطب و راضي نگه داش
به خود رسانه برمي گردد و انجام چنين اعمالي به 
رويه معمول همه افراد جامعه تبديل خواهد شد؛ 
رويه اي كه مي تواند نه تنها در نود و ماه عسل بلكه 

در همه برنامه هاي رسانه ملي ديده شود.

فيلمسازي با مصالح موجود 
 تلويزيون نقش موثرى در الگو سازى، تنوير افكار عمومى  و تحقق شعار سال دارد 

«جنگ كرات» و عادل فردوسي پور
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احسان رحيم زاده

ــن ايفاي  ــيدن روي ماه» دو زن مس در فيلم «بوس
ــي را به عهده گرفته اند. تعمدا واژه پيرزن  ــاي اصل نقش ه
را به كار نمي بريم، چون مي دانيم خانم ها نسبت به اين 
ــينماي  ــيت دارند! در بين فيلم هاي تاريخ س كلمه حساس
ــن در نقش  ــاده كه دو زن مس ــاق افت ــر اتف ــران كمت اي
ــينماي ما بشدت  ــوند. س قهرمان هاي محوري ظاهر ش
تمايل دارد راوي فراز و نشيب هاي زندگي جوانان باشد 
و از بازيگران پيشكسوت در نقش هاي فرعي و حاشيه اي 

استفاده كند.
ــانس و فرصت را  ــن دو نفر اين ش ــار اي ــن ب ــي اي ول
ــدي فيلمنامه در  ــاي كلي ــا نقش ه ــه ب ــد ك ــدا كرده ان پي
ــيرين  ــند. از بين اين دو بازيگر ش ــر بدرخش ــاب تصوي ق
ــري دارد.  ــش پررنگ ت ــادات) نق يزدان بخش(احترام الس
ــت كه زودتر  ــخصيت جلو مي رود و اوس قصه با اين ش
ــرار مي گيرد. ايثار و فداكاري  ــان ماوقع ق ــه در جري از هم
ــر مي زند. بازيگر  ــخصيت س ــوي اين ش پاياني هم از س
نقش احترام السادات بهترين بازي اش را در سكانس نهايي 
ــده را در مقابل  ــي كه لباس بافته ش ــد، جاي ــه مي ده ارائ
ــهيد مي گيرد و در حالي كه  عكس يادگاري دو جوان ش
نفس نفس مي زند غزل خداحافظي را مي خواند. او در بيشتر 
سكانس ها با مكث و سكوتش بازي مي كند و سعي دارد 
ــبختانه  ــي از آرامش را به مخاطب منتقل كند. خوش حس
ــم با ديالوگ هاي كوتاهش كار اين بازيگر را  ــه ه فيلمنام
ساده كرده است؛ ديالوگ هايي كه در نهايت ايجاز نوشته 
شده و در قالب چند كلمه ماجرايي مفصل را شرح مي دهد. 
به عنوان مثال احترام السادات مي گويد: «20 سال تموم، 

هر ماه، برو، بيا، منتظر يه خبر.. اما نه اين جوري.»
ــخصيت هنگامي كه در هياهوي خيابان قدم  اين ش
مي زند همچون «بيگانه اي در ميان جمع» جلوه مي كند. 
ــز وجود دارد و خودش را  ــي از طن ــلات او رگه هاي در جم
به عنوان يك زن مسن و در عين حال شوخ و با طراوت 

ــيرين يزدان بخش براي اين  ــاند. ش به مخاطب مي شناس
نقش نامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش 
ــنواره فيلم فجر شد و نگاه ها را  ــي امين جش اول زن از س

به سمت خودش جلب كرد.
ــترداد و ملبورن از ديگر  ــويد، برف، اس لطفا مزاحم نش
فيلم هايي است كه يزدان بخش در آن حضور داشته است. 
جالب است بدانيد كه او به عنوان يك نابازيگر وارد سينما 
شده و حضور در فيلم هاي سينمايي را در پنجاه و نه سالگي 
آغاز كرده است. شيرين يزدان بخش و رابعه مدني از اين 
ــن بالا  ــابهت دارند؛ زيرا هر دو در س نظر با يكديگر مش
وارد عرصه بازيگري شده اند. رابعه مدني به واسطه فعاليت 

پسرش(اميرشهاب رضويان) توانست بازيگر شود.
او در اين رابطه گفته است: پسرم روزي به من گفت، 
فقط در يك پلان در فيلمش بازي كنم و من هم پذيرفتم 
ــه دهه همچنان آن يك پلان تمام  ــت س و بعد از گذش

نشده است.
ــه مدني، بازيگر همداني اين فيلم، دانش آموخته  رابع
ــته آموزش و پرورش  ــته مربيگري كودك و بازنشس رش
ــتر در سريال ها و فيلم هايي چون  ــت. اين بازيگر پيش اس
«وضعيت سفيد»، «برف»، «انارهاي نارس» و «تابستان 

عزيز» نيز بازي كرده است.
ــادات نقش  ــبت احترام الس ــن فيلم به نس ــروغ در اي ف
ــي را بازي مي كند كه  ــش پيرزن ــري دارد. او نق كمرنگ ت
روزهاي آخر عمرش را مي گذراند. اما خودش از جدي بودن 
بيماري اش خبر ندارد. فروغ پس از 20 سال چشم انتظاري 

با پيكر فرزند شهيدش مواجه مي شود، اما...
مدني بهترين بازي اش را در صحنه اي ارائه مي دهد 
كه به ديدار پيكر فرزند شهيدش مي رود. يك بازي پرشور 
ــي كه واكنش هاي عاطفي مادري داغديده را در  و حس

ذهن تداعي مي كند.

ــوع كنيم به  ــاي ايراني رج ــت فيلم ه ــر به فهرس اگ
فيلمي تلويزيوني برمي خوريم كه آن هم چند زن مسن 
ــته  ــت. «بيا از گذش ــتان قرار داده اس را در مركز ثقل داس
ــفر سه  ــاخته حميد نعمت االله ماجراي س حرف بزنيم» س
ــهر مشهد را روايت مي كند. زنده ياد  ــالخورده به ش زن س
مهين شهابي، ثريا قاسمي و پوراندخت مهيمن بازيگران 
ــطه  ــن تله فيلم بودند كه اتفاقا آنها هم به واس ــي اي اصل
فرزندان شهيدشان با هم رفيق شده بودند. در سينمايي كه 
ستاره هاي جوان حرف اول را مي زنند زنان سالخورده هر 
چند سال يك بار در نقش هاي اصلي فرصت ديده شدن 

پيدا مي كنند.

 فيلم هاي جديد ايراني 
در قلاب ماهيگيري تلويزيون

هفته گذشته فيلم «دهليز» را از تلويزيون شاهد بوديم 
و اين هفته فيلم «بوسيدن روي ماه» از شبكه يك روانه 
آنتن شد. اين فيلم ها در سه چهار سال اخير ساخته شده و 
جزو محصولات تر و تازه سينماي ايران به شمار مي آيد. 
معمول است كه تلويزيون هر ساله در ايام نوروز بخش 
قابل توجهي از آنتن خودش را به فيلم هاي جديد ايراني 
اختصاص مي دهد. اما امسال اين روند در روزهاي بعد از 
تعطيلات هم ادامه پيدا كرده و فيلم هاي ايراني جديد در 

ايام معمولي سال مهمان خانه هاي مردم شده  است.
پخش اين گونه فيلم ها مي تواند مخاطب ايراني را با 
ــتي دهد و او را به سمت تماشاي  ــينما آش ــالن هاي س س
ــياري از افرادي كه  ــاند. بس فيلم همزمان با اكران بكش
ــينما نرفته اند با ديدن اين گونه آثار در  ــت به س سال هاس
ــور و محصولات جديدش  ــينمايي كش جريان اتفاقات س
ــالن هاي تاريك  ــويق به حضور در س قرار مي گيرند و تش

مي شوند.
ــاط ضعف و  ــي با همه نق ــد فيلم ايران ــه باش ــر چ ه
قوتش در مقايسه با فيلم خارجي طرفداران بيشتري در 
ــتري  جمع هاي خانوادگي دارد و پخش آن مخاطب بيش
را پاي جعبه جادو مي نشاند. اين فيلم در آستانه روز زن 
ــبت  ــد و محتوايش هم با اين مناس و مادر روانه آنتن ش
ــقانه دو مادر شهيد با  ــت، زيرا رابطه عاش همخواني داش
فرزندانشان را به تصوير مي كشيد. اميدواريم در ماه هاي 
ــينماي ايران در  ــاهد پخش ديگر فيلم هاي س پيش رو ش

قاب تلويزيون باشيم.

نقش هاي كليدي 2  بازيگر زن سالخورده
به بهانه پخش فيلم «بوسيدن روي ماه» كه از شبكه يك  پخش شد

ــي بي انتهاي  ــه مهربان ــاه» قص ــيدن روي م «بوس
مادراني است كه بعد از سال ها چشم انتظاري با ياد و 
ــان زندگي مي كنند. فيلمي در  خاطره فرزندان شهيدش
ــاع مقدس كه جنگ و تبعاتش را از زوايه ديد  ــه دف گون
ــتني و با زباني لطيف بيان مي كند.  دو مادر دوست داش
ــراي مرهم نهادن بر زخم رفيق ديرينه اش از  ــادري ب م
ــهيدش را تقديم  حق خودش مي گذرد و پيكر فرزند ش

به مادري ديگر مي كند.
ــري كه در  ــر به مه ــا رازهاي س ــادات ب احترام الس
سينه اش پنهان كرده، از ديگران متمايز مي شود. رفتار 
ــت  ــخصيت يادآور اين ابيات از غزل حافظ اس اين ش
 كه: «ترسم كه اشك در غم ما پرده در شود /  وين راز 
سربه مهر به عالم سمر شود /  گويند سنگ لعل شود در 

مقام صبر /  آري شود وليك به خون جگر شود.»
او از اسرار زيادي باخبر است، اما با تكيه بر نيروي 
ــكوت مي كند و اجازه نمي دهد  ــكيبايي اش س صبر و ش
ــريك شود. احترام السادات مي داند  ــي در غمش ش كس
ــتر زنده  كه يار ديرينه اش فروغ تا چند روز ديگر بيش
نمي ماند. او همچنين مي داند كه پيكر پاك فرزند شهيد 
فروغ مفقود شده و به اين زودي ها خبري از آن نخواهد 
شد. احترام السادات از رازهاي ديگري هم باخبر است. 
مثلا مي داند كه نوه اش، نگار با پسري ارتباط دوستانه 
دارد. ولي نگار نمي خواهد كسي از اين رابطه باخبر شود. 
مادربزرگ نگار با اغماض از كنار اين مساله گذر مي كند 
و تصميم مي گيرد با روشي ديگر فرزندش را ارشاد كند. 
مهم ترين ويژگي شخصيت مادر بزرگ، رازدار بودنش 
است. صبر بر راز و نگه داشتن آن جايگاه متعالي تري 
ــادات بعد از  ــختي ها دارد. احترام الس از صبر در برابر س
ــيدن به اين جايگاه ايثار مي كند و حق خودش را  رس

به فروغ مي دهد.
اين زن مسن شمايلي باورپذير از يك مادر شهيد به 
ما ارائه مي دهد و از شخصيت تخت و يك بعدي كه در 
بيشتر فيلم هاي دفاع مقدس ديده ايم، فاصله مي گيرد. 
ــخ  ــائل دارد و در پاس ــبت به مس او نگاه واقعگرايي نس
ــخصيت دايي  ــش هاي نوه اش درباره ش به يكي از پرس

مي گويد: «هر سني اقتضائات خودش رو داره».
ــنتي و  ــيدن روي ماه» دو تصوير س فيلمنامه «بوس
ــنتي  ــاي جامعه ارائه مي دهد. طيف س ــدرن از آدم ه م
ــادات و آدم هاي اطرافش هستند كه  فروغ و احترام الس
ــان ارائه  منطبق با اصول و قواعد قديمي به زندگي ش
ــعيد پورصميمي) كه مغازه  ــش قربون (س ــد. م مي دهن
ــل را دارد و  ــم معتمد مح ــد، حك ــي را اداره مي كن بقال

محرم همسايه ها محسوب مي شود. خانه دو زن مسن 
ــادات،  ــرهاي احترام الس به هم راه دارد و دخترها و پس
فروغ را مثل مادر خودشان دوست دارند. كارگردان در 
گوشه و كنار داستانش در پي اثبات اين مناسبات سنتي 
است و نگاهي تائيدآميز نسبت به اين روابط دارد. توزيع 
شله زرد نذري، پختن غذا براي رفتگر و كارگران محله 
و احوالپرسي روزانه از همسايه ها جزو رسومي است كه 
ــي سپرده  ــت فراموش در هياهوي زندگي مدرن به دس
ــت. از طرف ديگر حضور آدم هاي امروزي در  ــده  اس ش
ــاني كه قرار است  ــتيم؛ مثل مهندس ــاهد هس فيلم را ش
خانه هاي سنتي را بكوبند و به جايش بزرگراه بسازند. 
ــت از دل اين تقابل قرار است  ــتي مشخص نيس بدرس
ــي بيرون بيايد و اين رويارويي چه ارتباطي  ــه مفهوم چ

ــور كه حضور  ــي فيلم دارد؛ همان ط ــه اصل ــا درونماي ب
ــد.  ــخصيت ها زائد و اضافه به نظر مي رس برخي از ش
ــتمي كه فقط چند ثانيه از جلوي  ــين رس مثل اميرحس
دوربين رد مي شود! يا آن جانباز با دست قطع شده اش 

كه كاركرد چنداني در مسير قصه ندارد.
فيلم فاقد گره افكني و گره گشايي متعارف يك كار 
بلند داستاني است. داستان از لحظه اي كه مادر تصميم 
ــود و با فداكاري او  ــداكاري مي گيرد، آغاز مي ش ــه ف ب
ــتان هايي  ــط خلأ خرده داس ــد. اين وس به پايان مي رس
ــاس  ــد چارچوب لاغر قصه را فربه كند، احس ــه بتوان ك
ــود. مادر فداكار براي اجرايي كردن تصميمش با  مي ش
ــت و به همين دليل در طول  موانع زيادي مواجه نيس
ــتر با توصيف و تكرار مواجهيم تا  ــروي روايت بيش پيش
ــد با حضور چند  ــك. به نظر مي رس ــاي دراماتي كنش ه
شخصيت فرعي و ايجاد شاخ و برگ هاي جديد براي 
ــخصيتي چون  ــد اين خلأ را پر كرد. ش ــتان مي ش داس
ــوم زواياي جذابي از  ــل س ــه عنوان نماينده نس ــگار ب ن
ــهيد را رو مي كند؛ اين گونه شخصيت ها  ــينه دو ش پيش
اگر بيشتر مي شدند هم مشكل ضربآهنگ كند روايت 
ــتري از جزئيات  ــد و هم اطلاعات بيش برطرف مي ش

ماجرا در اختيار مخاطب قرار مي گرفت.
ــه فيلمنامه روي  ــل اصلي ك ــي تقاب ــخه فعل در نس
ــن كارمند جوان (صابر ابر) و  ــل بي ــد دارد، تقاب آن تاكي
بازنشسته (مسعود رايگان) ستاد معراج است. دو كارمند 
ــاس احساس و عاطفه اش تصميم گيري  كه يكي براس
مي كند و ديگري اصرار بر اجراي اصول خشك قانون و 
آيين نامه دارد. در بين اين دو نفر، رفتار كارمند بازنشسته 
ــنگ اندازي هاي پي درپي كارمند  ــت و س باورپذيرتر اس

جوان غيرقابل باور نيست.

ترسم كه اشك در غم ما پرده در شود نــگــاه
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ژه
ب وي

قا

ركسانا قهقرايي

ــته اصلي  ــت كه بن مايه و هس نمايش، مفهومي اس
ــانه هاي مختلف  ــازي ها را در رس ــياري از برنامه س بس
ــت آن نمايش در موقعيتي  ــن حال ــرد و بهتري دربرمي گي
ــاگر رخ مي دهد و تئاتر  ــم تماش ــت كه پيش چش زنده اس
ــور  ــالن هاي تئاتر در كش نام دارد. اما تعداد و ظرفيت س
ــت. بنابراين مي توان از هنر  ــخگوي عامه مردم نيس پاس
نمايش در تلويزيون وام گرفته و با استفاده از قالبي تركيبي 
كه تله تئاتر يا تئاتر تلويزيوني خوانده مي شود، از مفهوم 

نمايش در تلويزيون بيشتر بهره مند شد.
ــين محب اهري،  ــگاه تله تئاتر را با حس ــع و جاي وض
هنرمند پيشكسوت عرصه نمايش به بحث گذاشته ايم.

از نظـر شـما تعريـف تله تئاتـر چـه ضرورت هايي 
دارد؟

پيش از هر چيز بايد در تعريف تئاتر تلويزيوني جستجو 
كرد. اين قالب بايد خصوصياتي داشته باشد تا بتوان آن 
را تئاتر تلويزيوني ناميد. ممكن است گروهي تصورشان 
ــد كه نمايش هاي روي صحنه را در  از تله تئاتر اين باش
ــالن هاي اجرا ضبط كنند. در حالي كه تله تئاتر  همان س
معنايي فراتر از اينها دارد و بايد براي آن دكور زده شود. 
ــد و  ــته باش كارگردان هنري و كارگردان تلويزيوني داش

كارگردان تلويزيوني نحوه ضبط آن را بررسي كند.
علت اصلي استقبال نشدن از تله تئاتر در تلويزيون 

چيست؟
ــه تله تئاتر در ايران با  ــر من يكي از دلايلي ك ــه نظ ب
استقبال چنداني روبه رو نشد، به همان زماني برمي گردد 
كه اين قالب از برنامه سازي در تلويزيون باب شد. مشكل 
ــه گروه بازيگران و  ــود كه توليد تله تئاتر ها فقط ب ــن ب اي
ــد و همان ها هم توليد آن  كارگردانان خاصي محدود ش

را ادامه دادند.
همين مساله صرف نظر از كيفيت و نتيجه كار باعث 
شد تا تنوعي در تله تئاترها ديده نشود و به همين دليل 
مخاطبان تلويزيون هم نتوانسـتند ارتباط خوبي با اين 

فرم برقرار كنند؛ زيرا سطح سليقه آنان متفاوت بود.

ــل آقاي داريوش  ــاني مث ــه همان زمان هم كس البت
ــنامه هايي با عنوان  ــان به ترجمه مجموعه نمايش مؤدبي
طنزآوران پرداختند و بسياري از تله تئاتر هاي دهه 60 با 
ــين  بازي هنرمنداني مثل اكبر عبدي، حميد جبلي، حس
ــد. دليل  ــتقبال هم ش پناهي، رضا بابك و... توليد و اس
ــت كه  آن هم فقط به تنوع و فضاي متفاوتي برمي گش
ــته بودند در جريان توليد تئاترهاي  اين تله تئاترها توانس
تلويزيوني ايجاد كنند. مدتي بعد تله تئاترهاي پرده غرايب 
ــان و كارگرداني  ــري داريوش مؤدبي ــي هن ــه كارگردان ب
ــد كه از  ــين فردرو در تلويزيون توليد ش تلويزيوني حس
ــب و كارگرداني هاي  ــوب، متن هاي مناس ــران خ بازيگ
ــتقبال مخاطبان  ــود كه باز هم با اس ــد ب ــت بهره من درس

روبه رو شد.
به نظر شـما چرا جريان تله تئاتر روند يكدسـتي را 

پيش نگرفت؟
ــن جريان ها روند تكرار در پيش  ــس از اي ــفانه پ متاس
ــي را جدي نگرفتند.  ــردم تئاتر تلويزيون ــد و م ــه ش گرفت
بنابراين نياز هست تا مديران تجديدنظري بر اين قالب 
برنامه سازي داشته باشند. همان طور كه نمايش ها متنوع 

ــوند. اين  ــتند تله تئاترها هم بايد از تنوع برخوردار ش هس
فقدان تنوع در عرصه تله تئاتر مثل اين است كه فيلم هاي 
ــه يا چهار كارگردان ساخته  ــوي س ــينمايي تنها از س س

شوند.
پيشنهاد شما براي بهبود جايگاه تئاتر در تلويزيون 

چيست؟
ــا نگاه فني و دقيق و با ويژگي هاي  ــا ب ــر تله تئاتر ه اگ
خاص و توسط كاربلدان اين حوزه توليد شود، بدون شك 
مورد استقبال هم قرار مي گيرد. در اين مسير شبكه هاي 
مختلف سيما مي توانند هر كدام يك ساعت از پخش خود 
ــبانه روز به اين بخش اختصاص دهند. در  را در طول ش
حالي كه آنچه حالا در تلويزيون شاهد هستيم، چيزي غير 
از اين است. تئاتر در تلويزيون فقط محدود به برنامه هاي 
گفت وگومحور مي شود و آنچه مي بينيم، نقد تئاتر است 

نه خود تئاتر.
تله تئاتر از ابتدا با شكل و ساختار نادرستي بين مردم 
جا افتاد. تله تئاتر بايد با مقتضيات برنامه هاي تلويزيوني 
توليد شده و نبايد تنها به يك شبكه محدود شود. همچنين 
تئاترهاي تلويزيوني نيازمند تنوع و تازگي هستند و بايد 

ــت  كارگردانان و بازيگران مختلفي، توليد آنها را به دس
بگيرند. ضمن اين كه انتخاب نمايشنامه هم بايد با دقت 

و توجه به فرهنگ ايراني صورت گيرد.
ــفانه در دوره اي كه توليد تله تئاتر رايج بود، بر  متاس
ــنامه هاي خارجي تاكيد بيشتري مي شد. از طرفي  نمايش
هم محدوديت ها و خط قرمزهاي رسانه اجازه نمي داد تا 
متن نمايشنامه ها به طور كامل اجرا شوند و فضاي آنها هم 
با بافت فرهنگي كشور ما هماهنگي نداشت. همين روند 
باعث شد تا الان به جايي برسيم كه تله تئاتر در تلويزيون 

به كم اهميت ترين قالب برنامه سازي تبديل شود.
اختصـاص بودجـه  مناسـب بـه توليـد تئاترهـاي 
تلويزيوني تا چه حد در افزايش سطح كيفي آنها نقش 

دارد؟
ــا  ــند تله تئاتره ــد باش ــده اي معتق ــت ع ــن اس ممك
ــر تئاترهاي  ــدم اگ ــه معتق ــي ك ــد، در حال كم هزينه ترن
ــت، با دكور مناسب، بازيگران  ــكل درس تلويزيوني به ش
خوب و كارگرداني بجا و دقيق توليد شود، هزينه اي كمتر 

از ديگر برنامه هاي تلويزيوني نخواهد داشت.
بـه عقيـده برخـي، تنهـا گروه هـاي خاصـي جذب 
تله تئاترهـاي تلويزيوني مي شـوند.  چه راهكارهايي را 
بايد براي جذب حداكثري مخاطبان به تله تئاترها و در 

ساخت آنها مدنظر قرار داد؟
بايد سليقه هاي مختلف گروه هاي اجتماعي را در نظر 
گرفت. گروه هاي سني و تحصيلي، سليقه هاي متفاوتي 
دارند، در حالي كه تله تئاترها معمولا لحن خاصي دارند 
و گويي مخاطبانشان تنها پروفسورها هستند! تله تئاتر هم 
مي تواند مثل يك فيلم به زبان عاميانه مردم نزديك شود 
و لزومي به استفاده از لحن و بيان خاصى در آن نيست. 
ــرم اگر مفهوم خانواده و توجه به فرهنگ ملي به  ــه نظ ب

تئاترهاي تلويزيوني راه يابد، اتفاق خوبي است.
بايد تله تئاترها ساختار و شكل خوبي داشته باشند تا 
ــاي تلويزيون نگه دارند؛ در حالي كه تله تئاتر  ــده را پ بينن
ــايد يكي ديگر  ــت. ش ــا بي رمق و كم جان اس ــن روزه اي
ــودن تله تئاترها در تلويزيون، تعداد  ــل كمرنگ ب از دلاي
ــبكه از تمركز  ــد؛ چراكه اين ميزان ش ــبكه ها باش زياد ش

مديريتي كم مي كند.

كورش نريماني كه تاكنون نمايش هايي 
ــب هاي آوينيون،  ــوايك»، «ش چون «ش
ــر» و..  ــوران»، «جن گي ــس مرده ش «وال
ــاره  ــرده درب ــي ك ــته و كارگردان را نوش
ــدن به تله تئاتر  ــي پرداخته نش ــل اصل دلي
ــال هاي  مي گويد: به نظرمن اين كه در س
اخير تله تئاتر در تلويزيون تا حدي مهجور 
واقع شده و آن طور كه بايد و شايد به آن نپرداخته اند ريشه در تصميمات 
خود رسانه دارد ضمن اين كه درست نپرداختن به تله تئاترها هم يكي ديگر 

از دلايل فراموش شدن اين قالب از برنامه سازي است.
ــت كه  ــه تله تئاتر به معناي اين اس ــن ب ــت نپرداخت ــد: درس وي مي افزاي
ــت، از  ــده اس ــاخته ش همين تعداد محدود تله تئاترهايي هم كه توليد و س
ميان نمايشنامه هاي خارجي انتخاب شده اند. در حالي كه ما نمايشنامه هاي 
ايراني و ملموس زيادي داريم كه درك داستان و قصه آنها براي مخاطب 
ــرار مي كند. وي  ــا آنها ارتباط بهتري برق ــت و بيننده ب ــر اس ــيار راحت ت بس
ــد  ــتر از حالا توليد مي ش ــت در دوره اي كه تله تئاتر بيش مي افزايد: يادم هس
ــخت گيري هاي زيادي اعمال  ــنامه هاي ايراني س ــبت به انتخاب نمايش نس
ــاخت تله تئاتر انتخاب  ــي هم كه براي س ــنامه هاي خارج ــد. نمايش مي كردن
مي شدند فضاهاي بيگانه و نامانوسي داشتند و با روحيات و خلقيات ايراني ها 

همخوان نبودند، به همين دليل چندان مورد استقبال قرار نگرفتند. 
ــنامه هاي ايراني را  ــت تله تئاتر و بويژه نمايش در حقيقت تلويزيون نتوانس
هضم و دروني كند. عمدتا نمايشنامه هايي كار شدند كه فضايي خنثي داشتند 

و جاي خالي نمايشنامه هاي خوب ايراني در ميان آنها بسيار حس مي شد. 
ــريال «پايتخت 2» با مقايسه اي نسبي ميان نمايشنامه هاي  ــنده س نويس
ــده اند، تصريح  ــاخت تله تئاتر انتخاب ش ايراني و خارجي كه تاكنون براي س
مي كند: يك آمارگيري و نگاه كلي به تعداد تله تئاترهاي توليد شده و نسبت 
ــان مي دهد كه نمايشنامه هاي ايراني  ــنامه هاي خارجي به ايراني نش نمايش
بسيار محدودتر بوده اند. در حالي كه بسياري از نمايشنامه هاي داخلي جزو 
ــنواره هاي مختلف مورد استقبال واقع شده، جايزه  ــتند كه در جش آثاري هس
ــي بدون اغراق كمتر از  ــده اند ول ــا چند بار اجرا ش ــي از آنه ــد و بعض گرفته ان

يك درصد است. 
ــد: به همين دلايل تله تئاتر رفته رفته نقش  ــح مي كن ــه تصري وي در ادام
ــيار  ــت داد. در حالي كه اين قالب بس و جايگاه خود را در تلويزيون از دس
ــت و مي تواند موفق تر از آن عمل  ــاخت يك تله فيلم اس كم هزينه تر از س
ــت چراكه به هر حال  ــن تله تئاتر در ذهن بيننده ماندگارتر اس ــد. همچني كن
ــاخته  ــه مي گيرد، در حالي كه اين روزها گاه تله فيلم هايي س از تئاتر ريش
ــرعت  ــوند كه كيفيتي كمتر از حد انتظار دارند  و مخاطب هم به س مي ش

آنها را فراموش مي كند.
ــازمان صداوسيما و  ــده با رئيس س ــه برگزار ش نريماني در ادامه به جلس
ــاره كرده و مي افزايد: در  ــوي هنرمندان تئاتر اش ــده از س راهكارهاي ارائه ش
اين جلسه كه اواخر سال گذشته برگزار شد هنرمندان و پيشكسوتان تئاتر 
راهكارهايي را براي پررنگ تر شدن جايگاه تئاتر در تلويزيون بيان كردند. 
ــت و منافعي را براي هر دو  ــويه اس به نظر من اين اتفاق يك رابطه دوس
حوزه به دنبال دارد. البته پررنگ تر شدن جايگاه تئاتر در تلويزيون مستلزم 

اين است كه به نمايشنامه هاي خوب ايراني و نمايشنامه خيلي خوب خارجي 
ــت بنابراين بايد بيش از  ــانه ما ملي اس ــود. اگر ادعا مي كنيم رس پرداخته ش
نمايشنامه هاي خارجي با فضاهاي ناآشنا و بيگانه با فرهنگ خودي، براي 

نمايشنامه هاي ايراني ارزش بيشتري قائل باشيم. 
نويسنده نمايش «شيش و هشت» در پاسخ به اين كه آيا توليد و پخش 
تله تئاتر بايد به شبكه اي خاص محدود شود يا نه، گفت: من معتقدم ابتداي 
كار بهتر است تله تئاترها براي شبكه هاي سراسري توليد شود. اگرچه به دليل 
لحن، نمايشنامه هاي غيرملموس با پيشينه نه چندان مناسب براي تله تئاتر 
انتخاب شده و همين هم تماشاگر را تا حدودي پس زده است، اما مي توان 

با انتخاب نمايشنامه هاي ايراني آنها را دوباره جذب تله تئاتر كرد.
 نمايشنامه هايي با رگه هايي از كمدي و وجه انتقادي كه با شرايط جامعه 

ايران همخواني داشته باشند قطعا مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

گفت و گو با حسين محب اهرى، هنرمند پيشكسوت عرصه نمايش

تله  تئاتر مي تواند به مخاطب عام نزديك شود

كورش نريمانى، كارگردان و نويسنده تئاتر:

مردم نمايشنامه هاي ايراني دوست دارند
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رابطه سينما با تئاتر، از آغاز ظهور و حضور اين رسانه 
جديد،از منطق و سلامت برخوردار بود. همان گونه كه 
سينما از عوامل انساني تئاتر(بازيگران-نويسندگان و...) 
و دستاوردهاي فني و ارتباطي آن بهره گرفته بود، تئاتر 
نيز از رهآوردهاي فنآوري سينما، استقبال مي كرد و بر 

گستره فني خويش مي افزود.
ــت اين تعامل منطقي را امروزه در تئاتر  ــد مثب برآين
ــت كه هر دو هنر  ــاهديم و اين در حالي اس جهان ش
ــينما،  ــتقلال خويش را نيز حفظ كرده اند. س هويت و اس
فرزندي خلف و فرهيخته از كار درآمده بود. تفاوت شمار 
ــاله اي بود كه حل شدني  ــانه نيز، مس مخاطبان دو رس
ــينمايي ماندگار بود و با  ــر چه يك فيلم س ــود: گ مي نم
ــت در  ــيد و مي توانس اتمام اكران خود به پايان نمي رس
ــينما ارتباط مجدد  اكران هاي بعدي نيز با مخاطبان س
بر قرار كند، نمايشنامه نيز خلاف فيلمنامه، اثري ادبي 
و فرهنگي به شمار مي آمد و همين امر سبب ماندگاري، 
چاپ ها و ترجمه هاي متعدد و حضور در هر جاي جهان 
و اجراهاي گوناگون از آن در زمان هاي مختلف مي شد 
ــگي و ژرفامندي افزون تري  بويژه كه از نيروي انديش

بهره مند بود.
ــق و تعادل را بر هم زد.  ــون اين منط ــور تلويزي ظه
ــانه جديد در يك نوبت پخش، چند  ــمار بينندگان رس ش
ــينما و تئاتر مي شدند. وجه  ــاگران س برابر مجموع تماش
ــرگرمى و تفنن نيز كه از اهداف تلويزيون در همه  س
جاي جهان در نظر گرفته و تبيين شده است تماشا را 
سهل تر مي كرد ضمن اين كه تماشاگر تلويزيون براي 

تماشا ناگزير به خروج از منزل و صرف هزينه نبود. 
ــظ مخاطبان  ــون براي حف ــر  تلويزي ــوي ديگ از س
بي شمار خود، ناگزير به افزايش ساعات پخش بود يعني 
ــن برنامه هاي گوناگون بويژه برنامه هاي  ــار از تامي ناچ
نمايشي بود كه به دليل كشش ذاتي انسان ها به سمت 

قصه و نمايش مورد توجه افزون تر مخاطبان بودند.

چگونگي تعامل تلويزيون با تئاتر
ــري بودنش،  ــه دليل تصوي ــر حال ب ــه ه ــينما ب س
ــتري با تلويزيون داشت.اما حضور تئاتر  ــنخيت بيش س
ــانه فراگير، مستلزم شناخت قواعد و هنجارهاي  در رس
تلويزيوني بود. علاوه بر اين شناخت هنجارها و اصول 

نمايشنامه نويسي هم ناگزير مي نمود.
ــز براي تئاتر در  ــناختي تلويزيوني ني ــن زيبايي ش اي
ــيد و براي  ــناخته تر به نظر مى رس ــينما ناش قياس با س
ــناخت مباني آن، تئاتر مي بايست شناخت هاي اوليه  ش
خود يعني: شناخت قصه و قصه گويي، شناخت مخاطب 
ــي را با  ــناخت ابزار نمايش و دلايل نياز او به قصه و ش

تلويزيون و تصويرش هماهنگ مي كرد.
ــزارش تصويري  ــون فقط به گ ــاز راه تلويزي در آغ
ــت. در اين گزارش ها  ــاي زنده صحنه اي پرداخ اجراه
فضاي اجرايي و واكنش هاي تماشاگر حاضر در آن از 

عناصر ارتباط تصويري به شمار مي آمد.
زماني بعد دوره ضبط تئاتر صحنه اي در استوديو فرا 

رسيد. هر چيز به سياق تئاتري اش صورت مي گرفت اما 
براي هماهنگي با دكوپاژ تلويزيوني، در بازي، ميزانسن، 
ــد. فضاي اجرايي،   نور و دكور اندك تغييراتي اعمال ش
ــد. تصويرنامه  ــاگر حاضر در آن حذف ش لاجرم تماش
ــه دراين دوره و  ــنامه بود. نمايش هايي ك ــرو نمايش پي
ــتر در صحنه  ــد پيش  به اين طريق ضبط و پخش مي ش

اجرا شده بود.
ــياق تئاتري اش  پس از آن، نمايش صحنه اي به س
براي تلويزيون اقتباس مي شد. متون اين نمايشنامه هاي 
ــت، اما  ــه را نيز داش ــرا در صحن ــت اج ــي قابلي اقتباس
مضامين شان تلويزيوني تر بود. شكل تكامل يافته اين 
شيوه نگارش tele playيا تئاتر تلويزيوني بر اساس  
داستان ها و رمان ها و نمايشنامه هاي مشهور است. در 
اين حالت تكاملي ديگر اصالت از آن تصويرنامه بود و 
نه نمايشنامه، و نه بازيگر در انطباق با طراحي صحنه 

و دكور ساخته شده به بازي نقش مي پرداخت.
ــه،  ــي صحن ــن، طراح ميزانس ــازي،  شخصيت س
ــده بود و زبان  ــگ و... نيز تلويزيوني ش ــردازي، رن نورپ
ــر نمايش حاكم بود.  ــه تلويزيوني اش ب ــر از گون تصوي
ــبك هايي گونه گون نيز پيدا  ــن دوران تله تئاتر س در اي

كرد.

تله تئاتر در ايران
ــينه دارد.  ــر در ايران بيش از چهاردهه پيش ــه تئات تل
چند سال پيش از تاسيس تلويزيون ملي ايران شكلي 
ــرمايه داران  ــوى  يكي از س از تلويزيون خصوصي از س
آن زمان (دهه چهل) تاسيس شده بود كه آغاز تله تئاتر 
در ايران به همان برمي گردد. سپس با رسمي و دولتي 
ــندگان،  ــوى نويس ــش از س ــدن تلويزيون اين كوش ش
كارگردانان و بازيگران تئاتر آن دوره جدي تر پيگيري 
ــنامه هاي ايراني  ــد. اينان چند گروه بودند كه نمايش ش
ــكل زنده در روزي ثابت از هفته  ــه ش ــي را ب و غيرايران

اجرا مي كردند.
ــان اين گروه ها هنرمنداني گرد آمدند  ــج از مي بتدري
ــكيل دادند كه هم  و گروهي ثابت براي تلويزيون تش
ــاي ديگر به تناوب تله تئاتر را  ــروه و هم گروه ه ــن گ اي
ــي از فعالان در اين زمينه كه چند  ــد. يك ــرا مي كردن اج
تله تئاتر را كارگرداني و در چند تله تئاتر آن دوران بازي 
كرده، داوود رشيدي است. وي درباره آن كوشش ها و 

تاثيرشان چنين گفته است:
ــر داريم، كمابيش  ــا در حال حاض ــه م ــري ك ...تئات
ــال پيش  ــت كه از 14-13 س ادامه همان تئاتري اس
ــال  ــروع به كار كرد. 14-13س ــا كمك تلويزيون ش ب
ــر از تلويزيون آن زمان  ــك برنامه هفتگي تئات ــش ي پي
پخش مي شد، كه اگر يادتان باشد روزهاي چهارشنبه 
ــن برنامه به طور  ــدگان نمايش هاي اي ــرا كنن ــود. اج ب
ــر اصولي بودند و  ــد به نوعي تئات ــي علاقه من محسوس
ــد تا نيازي به يك  ــش هاي آنان باعث ش همين كوش

ــود. بعدا با ساخته  ــاگران ايجاد ش تئاتر متفاوت در تماش
ــنگلج) همه اين آدم ها از  ــهريور (س ــدن تئاتر 25 ش ش
تلويزيون به اين تئاتر تازه تاسيس رفتند و تماشاگراني 
ــت آورده بودند به  را هم كه از طريق تلويزيون به دس

دنبال خود كشاندند.
سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران برخلاف بيشتر 
ــر تلويزيوني را به عنوان  ــه كه معمولا تئات ــورها ك كش
ــراي تئاتر صحنه اي به كار مي گيرند از همان  ــي ب رقيب
آغاز سعي نكرد تماشاگران احتمالي تئاتر صحنه اي را 
ــات و معيارهاي  ــر اين خود را به امكان ــد بناب ــب كن جل
اجرايي خاص خود محدود كرد و هرگز از تكنيك ها و 
امكانات مربوط به تئاترهاي تلويزيوني استفاده نكرد.

درعين حال كمك هاي مؤثري هم به تئاتر صحنه اي 
و اصولا به گسترش تئاتر كرد. در حال حاضر تلويزيون 
تا جايي كه امكاناتش اجازه مي دهد به گروه هاي تئاتري 
ــفه  ــد و خودش گروه هايي دارد كه فلس ــك مي كن كم
ــت كه خدمات تئاتري به تلويزيون  ــان اين اس بودنش
عرضه كنند. اما اينها براي خودشان هم نمايشنامه هايي 
روي صحنه مي آورند. چنين كاري بسيار اساسي است 
ــاره كنم  ــاله اي كه بايد اش و بايد ادامه يابد. آخرين مس
كمبود نويسنده است كه از دردهاي خيلي مهم در كار 

ماست ما حتي براي تلويزيون، نويسنده تئاتر نداريم.
ــيدي در اين گفتار و مقصودش از  ــاره داوود رش اش
ــه ما در حال حاضر داريم... به زمان خيزش  ــري ك تئات
ــر اصولي تر ايراني پس از دوره ركود بعد از  ــدد تئات مج

تئاترهاي نوشين و نصر است.
 در دوره آغازين تله تئاتر ما كه وي به آن اشاره دارد، 
ــتقيم  ــتديويي، به صورت زنده و مس اغلب اجراهاي اس
ــدون قطع، نمايش ها  ــد يعني بازيگران ب ــش مي ش پخ
ــندگان زبده آن زمان از  ــان متعلق به نويس را كه متونش
جمله غلامحسين ساعدي و نيز ترجمه آثار خوب غير 
ــان از  ــود بازي مي كردند و هم زمان بازي ش ــي ب ايران

تلويزيون پخش مي شد.
ــه در آن هنگام نوارهاي  ــر آن بود ك ــن ام ــت اي عل
ــا بر روي آنها  ــت كه برنامه ه ــي وجود نداش مغناطيس
ــخنان رشيدي در سال 1356 شمسي  ــود. (س ضبط ش
ــال پيش كه وي از آن  ــت و 14-13 س ــده اس ايراد ش
ياد مي كند با توجه به تاريخ گفته هايش، حوالي 1344 
ــكل از اجراي تله تئاتر به دوران  ــي است) اين ش شمس
نخستين تئاتر تلويزيوني جهان كه در تقسيم بندي خود 
ــباهت دارد. در حال حاضر  ــم، ش ــاره كرده اي ــه آن اش ب
ــدك در دوران دوم تله تئاتر  ــا تفاوتي ان ــا ب ــر م تله تئات
ــي ويژگي هاي دوران  ــير مي كند و البته برخ ــان س جه
ــاهده كرد. مثلا  ــوم را نيز گاهى مي توان در آن مش س
ــون آن به اجراي عمومي در  ــت متني از مت ــن اس ممك
ــد و چون اين تله تئاتر به متون  صحنه ها درنيامده باش
صحنه اي اتكا دارد چشم اسفنديار (معادل  پاشنه آشيل) 

تئاتر صحنه اي مان، يعني نبود متن توانمند و مستحكم 
به آن سرايت مي كند.

تا چندي پيش حجم غالب متون تئاترهاي تلويزيوني 
ــي داد كه در مواردي اين  ــكيل م ــا را ترجمه اي ها تش م
ــي  ــدن دوباره نويس ــمتي ش متون نيز به قصد چند قس
مي شد. به هر روي ما بايد در تلاش هايمان در اين زمينه 
ــيم و با آن همسو  ــته باش به تحولات تله تئاتر نظر داش
ــز پرورش نيروهاي  ــويم. مهم تر از هر چي ــراه ش و هم
متخصص تئاتر تلويزيوني اعم از عوامل هنري و عوامل 
ــت مورد توجه هنرمندان  ــت كه لزوما مي بايس فني اس
ــبكه هايش و نيز مدير  ــون و ش ــدگان تلويزي و گردانن
ــا قادر به رقابت در اين  ــوط قرار گيرد ت ــاي مرب گروه ه
ــطوح گسترده باشيم. ضمن اين كه يكي از  ــته در س رش
معضلات، پخش تله تئاتر در ساعات نامناسب و بسيار 
ــت كه بتازگي براي حل  كم بيننده تلويزيون بوده اس
ــته شده است  ــبكه  چهار برداش آن قدم هايي ويژه در ش

كه جاي قدرداني دارد.

تئاتر و مفاهيم استعارى
ــت بلكه اين  ــت تله تئاتر حركتي انتزاعي نيس حرك
ــش مانند همه  ــم نماي ــريف و عظي ــر ش ــاخه از هن ش
ــج  مي يابد و  ــگاه نض ــر آن، آن ــعب ديگ ــاخه ها و ش ش
ــكوفايي خواهد يافت كه نمايش صحنه اي  ــد و ش رش
ــناخته  ــوان يك ضرورت قطعي در جامعه اي ش ــه عن ب
ــد، همان گونه كه همپا و همراه  ــده و رواج يافته باش ش
ــه اي جهان تله تئاتر نيز  ــا تحولات جديد، تئاتر صحن ب

تغييراتي يافت.
ــرو جهان معيارهايي تازه   اكنون تئاتر نوين و پيش
ــياري از هنجارها و  ــت؛ بس براي خود تعريف كرده اس
قواعد پيشين و گونه اي جديد از تله تئاتر يعني تله تئاتري 
ــتعاري در مي آميزد  كه زيبايي تصوير را با مفاهيم اس
ــه دفعات بر  ــه در آن وحدت زمان ب ــه ك ــه كار گرفت ب
ــمبليك،  ــت و س ــم مي خورد. دكورش تجريدي اس ه
شخصيت هايش كاراكتر نيستند، زبانش استعاري است 
و هر چيز با زبان نشانه و رمز بيان مي شود نه با كلام؛ و 
نقش كلام در آن بسيار كمرنگ است، زمانش هر زماني 
ــت و موقعيت هايش تمثيلي و  و مكانش هرمكاني اس
ــيار فراگيرتر و فلسفي تر بيان شده است  مضامينش بس

كه با تله تئاتر واقعگرا بسيار فاصله دارد.
ــا از اين گونه جديد در  ــه برخي نمونه ه ــب آن ك جال
ــده اند و  همان دوران آغازين تله تئاتر ايراني پخش ش
ــت هم كه مي بودند چرا كه ما در آن روزگار  نمي بايس
ــم. اما اكنون  ــه مي كردي ــتين را تجرب ــاي نخس گام ه
ــت. حتي در  ــانه اي از اين گونه در تلويزيون ما نيس نش
ميان تله تئاترهاي غيرايراني كه چندي است پخش آنها 
ــايان  ــت و اين نيز خود ش ــده اس از تلويزيونمان آغاز ش

قدرداني و تحسين است.

هميشه «پاي» يك دوربين در ميان است
درآمدي بر تله تئاتر از آغاز تا همين حوالي
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فرهاد آئيش، بازيگر، نويسنده و كارگردان تئاتر سينما 
و تلويزيون تاكنون در تله تئاترهايي چون ببر گراز دندان، 
ــيد و...  ــكوه خورش هنر، خانواده تت، پريش، يغماي با ش
ايفاي نقش كرده است. وي معتقد است توليد تله تئاتر، 
ــت و بيش از هر چيز بايد به  امري ضروري و مفيد اس
ــان از اين هنر بود.  ــت فاصله گرفتن مخاطب ــال عل دنب

گفت وگوي ما را با اين هنرمند پيش رو داريد. 

كلمه تله در تركيب تله تئاتر به چه معناست؟
ــت، ولي به  دقيقا نمي دانم اين كلمه از كجا آمده اس
ــه يعني تلويزيون. من برخوردهاي مختلفي  ــر حال تل ه
نسبت به تئاتر براي تلويزيون ديده ام، از جمله ديده شدن 
صحنه تئاتر با يك يا دو دوربين از زاويه نگاه مخاطب 
ــاگران صورت مي گيرد. اجراي  كه گاهي با حضور تماش
ــون و ضبط آن از  ــا مختص دوربين و تلويزي ــر تنه تئات
زواياي مختلف، استفاده از دكوپاژهاي سينمايي طوري 
ــا فضايي خاص كه همان  ــتان در مكان ي ــه تنها داس ك

تئاتر است، صورت مي گيرد.
به نظر شـما كدام شـكل از مواردي كه گفتيد براي 

تله تئاتر صحيح و مناسب تر است؟
ــتباه بودن مواردي كه نام بردم بستگي  ــت يا اش درس
ــت  به نظرات و زواياي نگاه دارد. تله تئاتر پديده اي اس
كه نمي توان چشم روي آن بست، زيرا تئاتر و تلويزيون 
ــد و گاهي اين دو يكديگر را  ــور دارن ــر دو در آن حض ه

ملاقات مي كنند.
اگر تله تئاتر خارج از استوديو و در فضاي باز ضبط 

شود آيا به ماهيت آن لطمه وارد مي شود؟
ــا تله تئاتر به  ــم در حال حاضر ب ــه گفت ــور ك همان ط
ــاي آن  ــود كه اگر تماش گونه هاي مختلف برخورد مي ش
براي ما مفيد و لذت بخش باشد ايرادي ندارد. من معتقد 
نيستم كه نبايد پا از قوانين فراتر گذاشت. رشد و پيشرفت 
ما از ابتداي بشريت تا امروز به خاطر اين بوده است كه 
از شرايط موجود فراتر رفته ايم. اما طبيعتا وقتي تئاتر از 
زوايايي غير از زاويه نگاه مخاطب ديده شود ديگر تئاتر 

نيست، شايد پديده اي ديگر باشد و اين بد نيست.
آيـا تله تئاتر، زمينه مناسـبي بـراي معرفي تئاتر به 

علاقه مندان به شمار مي رود؟
نه، فكر نمي كنم. در گذشته كارشناسان و مسئولان 

معتقد بودند تله تئاترها باعث مي شوند مردم تئاتر را 
بشناسند و به سمت آن بروند، اما متأسفانه در ايران 
ــت. بيشتر تله تئاترهايي كه تاكنون  اين گونه نيس

اجرا شده اند داراي متني خارجي بوده اند 
ــع ترجمه آنها  ــياري مواق و در بس
شيوا و روان نبوده است. از طرفي 

لباس ها، لحن ها، دكور و... اغراق آميز 
ــه گرفتن  ــوع باعث فاصل ــن موض ــد و اي بوده ان

ــت مخاطبي كه  ــد. طبيعي اس مخاطبان از تئاتر مي ش
ــدن  ــت به محض روبه رو ش تاكنون تئاتر نديده اس

ــتباه از تئاتر در  ــا پديده تله تئاتر تصوري اش ب
ــود.  ــكل بگيرد و تئاترزده ش ــش ش ذهن

ــنايي با تئاتر،  ــن بهترين راه آش بنابراي
ــاي  ــالن هاي تئاتر و تماش حضور در س

نمايش ها روي صحنه است.
لزوم پرداختن به تله تئاتر چيست؟ 
آيا نمايشنامه به دنيا نمي آيد كه روي 

صحنه اجرا شده و بعد تمام شود؟
ــا مي آيد، روي  ــه؛ تئاتر به دني البت
ــت و همانجا هم  ــده اس ــه زن صحن
ــوع، تئاتر را  ــرد. همين موض مي مي
ــد. در  ــش مي كن ــي و لذت بخ رؤياي

ــان اهالي تئاتر  ــه مي عين حال هميش
ــه اين  ــته ك ــزه وجود داش ــن انگي اي
ــر و تئاتر به گونه اي  ــي طولاني ت زندگ
زنده و جاودانه نگه داشته شود. از طرفي 
ــه برايمان جالب بوده كه نمايش  هميش

ــه علاقه منديم تئاتر  ــر ببينيم و هم ــه اي ديگ ــه  گون را ب
ــت  ــرايط ديگري هم تجربه كنيم، اما من دوس را در ش
دارم يك نمايشنامه را روي صحنه اجرا كنم، نه جلوي 

دوربين هاي تلويزيون.
در سـال هاي گذشـته، تله تئاترهـاي متعـددي بـا 
حضور هنرمندان شـاخص از تلويزيون پخش مي شد. 
اما انگار اين روزها تله تئاتر روبه فراموشي است. علت 

چيست؟
اين سوال را بايد از مديران پرسيد كه آيا مساله بودجه 
در ميان است يا جريان، چيز ديگري است. ولي مي دانم 
ــا مخاطبان زيادي ندارند، بنابراين مديران در  تله تئاتره
ــت  ــده اند. از طرفي ممكن اس ــار ترديد ش ــد آن دچ تولي
مشكلات ديگري سر راه آنها وجود داشته باشد. از نظر 
ــر كوچكي  ــت زيرا قش من توليد تله تئاتر لازم و مفيد اس
مخاطب آن هستند و اين هنر ماندگار است. گاهي ممكن 
است از نظر تاريخي نكات با ارزش و مهمي در آن باقي 
بماند. ما بايد بيشتر به دنبال اين باشيم كه به 

چه دليل تله تئاتر مخاطب ندارد.

ــينما از  ــان، كارگردان و بازيگر تئاتر و س ــادي مرزب ه
جمله هنرمنداني است كه سال ها در عرصه تئاتر و تله تئاتر 
در كشور ما تلاش كرده و آثار شاخصي هم در اين زمينه 
جلوي دوربين برده است، به اين بهانه سراغ او رفتيم تا 
ــر و اين كه چرا ديگر در اين عرصه  ــع تله تئات ــاره وض درب

فعاليت نمي كند حرف هايش را بشنويم.

وضـع تله تئاتر را در شـرايط حاضر چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟

ــر در تلويزيون خيلي پا  ــت مدتي تله تئات خاطرم هس
ــخت،  ــرايط س ــاي خوبي را هم با ش ــت و تله تئاتره گرف
ــت ضبط كرد، اما  ــكلات و كمبودهايي كه وجود داش مش
متاسفانه آن تله تئاترها فقط ضبط شد. به نظر من تله تئاتر 

در كشور ما پديده اي غريب و ناشناخته است.
چرا اين گونه فكر مي كنيد؟

ــينما و نه جزو تلويزيون به  ــت، نه س زيرا نه تئاتر اس
حساب مي آيد و در اين ميان سرگردان مانده است.

به نظر شما چرا جزو هيچ كدام از اين دسته بندي ها 
قرار نمي گيرد؟

زيرا اگر جزو تئاتر به حساب بيايد، بايد تمام ويژگي هاي 
تئاتر را داشته باشد. مانند تئاتر بايد تمرين داشته باشيم، اما 
وقتي مي خواهيم يك تله تئاتر كار كنيم به ما مي گويند 
ــروع كنيد. در اين  بايد 15 روز تمرين كنيد و ضبط را ش

صورت تئاتر نيست.
ــتمزد هم انگار چون نام تئاتر دارد بايد  به لحاظ دس
تخفيف دهند. نمي دانم كجا گفته شده هنرمند تئاتر بايد 

ــتر و  ــتمزد كمتري بگيرد؟ آيا بايد به دليل دانش بيش دس
ــتري كه مي كشد بايد دستمزد ناچيز بگيرد؟  زحمت بيش
همين جا بايد يادآوري كنم ما هنرمندان تئاتر خطوط قرمز 
ــه آنها احترام مي گذاريم و آنها را رعايت  ــم و ب را مي داني
مي كنيم. همان طور كه گفتم زماني تله تئاتر در كشور ما 

پا گرفته بود، اما كم كم دچار مشكل شد.
در كشور ما تله تئاترهايي كه ساخته مي شود اغلب 

خارجي است و كمتر به آثار ايراني پرداخته مي شود.
بله همان طور كه شما هم اشاره كرديد جاي تله تئاتر با 

متون ملي و فولكلور ما در صحنه تئاتر يا تلويزيون خالي 
ــال هايي كه در اين عرصه فعاليت  ــت. من در تمام س اس
كرده ام شايد دو يا سه نمايش ايراني بيشتر كار نكرده ام.

آيا مخاطب از اين گونه آثار استقبال نمي كند؟
خير! برعكس؛ اين گونه آثار با ذائقه مردم و مخاطب 
ــدت همخواني دارد و مخاطبان ما از اين گونه  ايراني بش
آثار بسيار استقبال مي كنند. من هميشه گفته ام مردم ما 
ــتر از هنري و جان  ــيار بيش با رحمت و احمد و نعمت بس

ارتباط برقرار مي كنند.

پـس چـرا اين گونـه اسـت و بـه آثار ايرانـي كمتر 
پرداخته مي شود؟

واقعا دليل آن را نمي دانم چرا در وهله اول به تله تئاتر 
و بعد به آثار ايراني بهايي داده نمي شود. البته نمي خواهم 
ــت و چرا، اما اميدوارم بخش ويژه اي  بدانم مقصر كيس

براي آثار ايراني در نظر گرفته شود.
آخريـن تله تئاتـري كـه كار كرديد چه سـالي و چه 

كاري بود؟
ــنامه اي را به نام  ــال پيش نمايش ــه س حدودا دو يا س

«عيش و نيستي» به صورت تله تئاتر كار كردم.
از رسـانه هاي تصويـري نـام برديد، فكـر مي كنيد 

جايگاه تله تئاتر در رسانه هاي تصويري كجاست؟
ــدم ما بايد براي تئاتر جايگاه تعريف كنيم.  ــن معتق م
ــود را دارد و  ــاگر خ ــر جايگاه و تماش ــاور دارم تئات ــن ب م
ــبختانه با تغيير  ــاگر نمي ماند. خوش كار خوب بدون تماش
مديريت در رسانه هاي تصويري قرار شده به اين بخش 

هم پرداخته شود.
فكر نمي كنيد اگر كسـاني مانند شـما كه سال ها در 
اين وادي تلاش كرده اند، بخواهند با وجود نامهرباني ها 
كنار بكشـند و كار نكنند همان اندك سـرمايه اي را هم 

كه داريم از دست مي دهيم؟
ــود. بايد  من معتقدم بايد ضوابط، جايگزين روابط ش
ــاس قانون كار كند. از  ــپرد كه بر اس كار را به كاردان س
طرفي من اگر بخواهم نام هنرمند را بر خودم بگذارم بايد 
ــي دارم كه با كوچك ترين تلنگري  بگويم روحيه حساس

خواهم شكست.

گفت وگو با هادي مرزبان، كارگردان تئاتر

كار خوب بدون تماشاگر نمى ماند

گفت وگو با فرهاد آئيش؛ بازيگر، نويسنده و كارگردان تئاتر

ملاقات تئاتر و تلويزيون
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ن ها
ستا

ب ا
قا يادداشت 

حمايت از جنس ايرانى 
رامين ميلادى 

شايد شما هم مجموعه 16 قسمتى زيگزاگ را كه 
اين روزها از شبكه شما پخش مى شود، ديده باشيد. اين 
مجموعه به كارگردانى فريدالدين نيكجو است و در آن 
بازيگرانى همچون محمد عمرانى (سرمدى)، مهرداد 
ضيايى (تكنده)، شهروز ابراهيمى (پسر سرمدى)، زهرا 
سعيدى (همسر سرمدى)، رضا آحادى (نعمتى معاون 
مالى كارخانه)، منوچهر عليپور (مشايخ)، محمد مختارى 
(سرگرد ستارى)، سولماز حصارى (نازنين مشايخ)، الناز 
بهمن زاده (دختر سرمدى)، پيمان مقدمى (رضا كارگر 
ــن كارگر فنى كارخانه)  كارخانه) و رائد تميمى (محس

به ايفاى نقش پرداخته اند.

ــه دنبال احياى  ــرمدى ب ــن مجموعه حاج س در اي
كارخانه نساجى خود است، ولى به دليل واردات بى رويه 
ــوجات خارجى، در آستانه ورشكستگى قرار دارد.  منس
ــت و ميل به فروش  ــرش مخالف كار پدر اس نادر پس
كارخانه و تاسيس يك فروشگاه براى فروش اجناس 
خارجى دارد. مرجان دختر سرمدى موافق پدر است و 
فداكارانه در اين مسير قدم بر مى دارد. از سويى عده اى 
قاچاقچى به سركردگى اشخاصى به نام هاى الياس و 
تكنده كه منافع خود را در از ميان رفتن كارخانه و قاچاق 
كالاهاى خارجى مى بينند، در راه احياى اين كارخانه و 
ــنگ اندازى مى كنند. آنها در اين  كارخانه هاى ديگر س

زمينه از هر كارى حتى قتل فروگذار نيستند. 
نادر، دوستي دارد به نام كامران، كه فردى لاابالى 
است و موجبات آشنايى او را با تكنده فراهم مى كند و 
نادر به سبب خامى و بى تجربگى عامل دست او قرار 
مى گيرد. مهم ترين نكته اى كه در اين مجموعه به چشم 
ــت. موضوع از كار افتادن و  ــعارزدگى اس مي خورد، ش
ــاجى و پرداختن به  اخراج كارگرهاى كارخانه هاى نس
علل از ميان رفتن توليدات داخلى پيامى مناسب است، 

اما پرداختى ضعيف دارد. 
يكى از بخش هاى مهم در يك مجموعه تلويزيونى 
فيلمنامه است. پژوهش و تحقيق اين مجموعه خوب 
ــروع قسمت اول، بيش از حد لزوم در  ــت، اما در ش اس
ــخنرانى مى گذرد و ماحصل اين پژوهش  ــات س جلس
ــتقيم به مخاطب منتقل مى شود. شروع  ــكلى مس به ش
ــواى خانوادگى بدون  ــا يك دع ــريال ب ــه يك س قص
ــت. حجم اطلاعات  ــش پاافتاده اس ــه و پي پيش زمين
ــده  ــدى ضرباهنگ درونى كار ش ــتقيم باعث كن مس
ــخصيت ها و روابط آنها با يكديگر از  ــت. رفتار ش اس
ــده  ــروى نمى كند و گره هاى ايجاد ش ــق لازم پي منط
نيز تقريبا همين وضع را دارد، مثلا ارتباط پارچه هاى 
قاچاق با فرم بارنامه انبار كارخانه در تضاد است. برخى 
اطلاعات كم اهميت نيز مثل پرداخت پول برق كارخانه 

از سوي مرجان بى جهت تكرار مى شود. 
ــتانى زيگزاگ با توجه به اين كه به  مجموعه داس
اهميت توليدات داخلى مى پردازد، كار بسيار ارزشمندى 
است. اما بايد در توليد آثارى از اين دست توجه كرد كه 
ــت.  طراحي قصه از اهميت فوق العاده اي برخوردار اس
ــبي برخوردار باشد،  ــجام مناس درواقع اگر قصه از انس
مي تواند خطاها و اشكالات جزئي يك اثر را ـ تا حدود 
بسياري ـ پوشش دهد. براي پرداختن به سريال هاي 
موضوعي علاوه بر تحقيق مناسب، لازم است كه روي 
عناصر ديگر مثل «جذابيت» و البته «باورپذيري» نيز 

به همان اندازه متمركز شد.

مرتضي عليخاني

ــت كه با توليد  ــدي جوان ايلامي اس ــدي نورمحم مه
ــتند «در پناه بلوط» توانست در جشنواره هاي مختلف  مس
ــن كارگرداني فيلم  ــنواره فجر، عنوان بهتري ــه جش ازجمل
مستند بلند را از آن خود كند؛ البته اين فيلم مستند عنوان 

بهترين تدوين را نيز كسب كرد. 
ــا و موفق درباره  ــوط» فيلمي زيب ــاه بل ــتند «درپن مس
سنجاب  هاي ايراني است؛ فيلمي كه عرصه هاي جديدي در 
فيلمسازي حيات وحش ايران در نورديده است. نورمحمدي 
فعاليتش را از سال 1374 در انجمن سينماي جوان با ساخت 
فيلم هاي كوتاه و تجربي شروع كرد و بعد از گذراندن دوره 
كارداني، به همكاري  با صدا و سيماي ايلام پرداخت. او در 
ــيماي مركز ايلام فعاليت هاي مختلفي از جمله  صدا و س
بازيگري، تصويربرداري، تدوين، كارگرداني و تهيه كنندگي 
انجام داده است. با نورمحمدي در خصوص توليد مستند 
ــتند  ــكلات پيش رو براي توليد مس «درپناه بلوط» و مش

حيات وحش در استان ها كمي گپ زده ايم. 

قبـل از توليـد مسـتند «درپناه بلـوط» اثر ديگري هم 
ساخته بوديد؟

بله، البته جدي ترين كارم مستند «در پناه بلوط» بوده، 
ــاختم كه  اما در ژانرهاي ديگر «در امتداد كبيركوه» را س
ــتند  ــرار گرفت. بعد از آن، مجموعه مس ــتقبال ق ــورد اس م
ــامل:كبيركوه سرچشمه زندگي،  ــاختم ش «كبيركوه» را س
ــته تا امروز، و دريچه اي به قلب كبيركوه  كبيركوه از گذش
كه به سفارش مركز سيماي استان ها بود. مستندهايي هم 
مانند مرز پرگهر، چند قدم تا چراغ قرمز، عبور از سرزمين 
آلامتو و امامزاده سيدابراهيم را توليد كرده ام. در حوزه آثار 
ــتاني نيز تهيه كننده فيلم كوتاه «دكتر مهر» بودم كه  داس
براي مركز ايلام ساخته شد. چند كار داستاني هم در حوزه 
ــتم كه كوتاه و تجربي بود. همچنين  ــينماي جوان داش س
ــتاني  ــينماي تجربي يك فيلم كوتاه داس اولين كارم در س

به نام رينگ بود. 
چطور به فكر توليد مستند «در پناه بلوط» افتاديد؟

از سال ها قبل دلم مي خواست درباره نابودي جنگل هاي 
بلوط ايلام فيلم بسازم. يك روز به طور اتفاقي در جنگل به 
يك سنجاب برخوردم. همان موقع ايده اي در ذهنم شكل 
گرفت كه درد اين جنگل ها را از زبان سنجاب روايت كنم. 
ابتدا قرار بود اين مستند را به شيوه آنيميسم - روح باوري 
ــنجاب روايت كنم كه به خاطر  يا جان گرايي- از زبان س
بروز برخي مشكلات و سختي هاي زياد، اين امكان ميسر 
ــاده تري انتخاب كردم. در خلال  ــد. بنابراين روش س نش
فيلمبرداري متوجه شدم زندگي سنجاب ها در جنگل هاي 
بلوط با چالش هايي مواجه است. كمي بعد خبر يافتم نام اين 
حيوان در ليست قرمز سازمان جهاني حفاظت محيط زيست 
قرار دارد و لذا زندگي و بقاي آن در خطر است. از اينجا بود 

كه تمام تمركزم را روي سنجاب گذاشتم.
تحقيقـات و پژوهش هـاي كافي در اين زمينه وجود 

داشت؟ 
ــته و منبعي درباره سنجاب ها  ــفانه، هيچ نوش نه متاس
موجود نبود. اگر به تمام چيزي كه ابتدا يافته بوديم قناعت 
مي كرديم، مستندي ده دقيقه اي مي توانستيم توليد كنيم 
ــده است،  ــتند ما 63 دقيقه ش در حالي كه اكنون فيلم مس
ــتگاهش را  ــنجاب ايراني و زيس فيلمي كه فقط و فقط س
به تصوير كشيده است. شما در ايران و حتي جهان كمتر 
فيلمي را مي بينيد كه بيش از يك ساعت فقط درباره يك 

گونه خاص از حيوانات تمركز كرده باشد. 
 بيشتر از منابع فارسي استفاده كرديد يا خارجي؟

ما براي ساخت اين مستند در منابع فارسي به مشكل 
ــه كتاب  ــراغ منابع خارجي رفتيم. س برخورديم و  ناچار س
جامع و مشهور به زبان هاي انگليسي و فرانسوي يافتيم 
ــنجاب  ــي ترجمه كرديم. زندگي انواع س و آنها را به فارس
در آمريكا، اروپا و ژاپن را با رنگشان كه قرمز يا خاكستري 

است، مطالعه كرديم. رفتارهاي آنها با سنجاب هاي ايراني 
ــد تا ببينيم چه اندازه شبيه هم رفتار مي كنند.  ــي ش بررس
ــبت به  ــنجاب ايراني رفتار متفاوتي نس ــديم س متوجه ش
ــورهاي ديگر دارد؛ رفتارهايي كه  ــان خود در كش همنوع
در هيچ كجا ثبت نشده است. اينها كمك عظيمي براي 

ساخت يك فيلم بديع بود. 
 پـس زمـان زيـادي را بـراي تحقيـق و پژوهـش 

گذاشتيد؟
ــتند چندان  ــت تحقيقات ما در اين مس بله، جالب اس
به چشم نيامده، در حالي كه ما براي لحظه به لحظه اين 
ــال  ــتند، مطالعه و تحقيق كرديم. بعد از حدود يك س مس
ــپس  ــد. س جمع آوري اطلاعات، طرح اوليه فيلم آماده ش
ــتيم  ــروع به تصويربرداري كرديم. حالا ديگر مي دانس ش
ــال  ــر موضوع دقيقاً چه زماني از روز يا ماه يا س ــراي ه ب
ــن اوصاف، 400 روز  ــيم. با اي ــد در جنگل حاضر باش باي
ــايد در تاريخ  ــد كه ش فقط براي تصويربرداري صرف ش
ــابقه باشد. در اين عدد كه ذكر  ــازي ايران بي س مستندس
ــل پس از توليد  ــدت روزهاي پيش توليد و مراح ــد، م ش

لحاظ نشده است. 
 چطور از سنجاب ها و حيوانات تصوير گرفتيد؟ 

از شيوه هاي مختلف فيلمبرداري حيات وحش استفاده 
كرديم. البته بيشتر آنها ابتكار خودمان بود. شيوه هايي نظير 
ــتتار در محيط، دوربين تَله اي و روش هاي  كومه زدن، اس

ديگر. 

 يكي از زيباترين بخش ها در مسـتند در پناه بلوط 
تصويربـرداري از لانه هـاي سـنجاب بود. شـما چطور 

توانستيد از لانه تصوير بگيريد؟
ــه از لانه اين موجودات،  ــرداري مخفيان ــراي فيلمب  ب
ــيار گرانقيمتي مي خريديم  ــاي بس ــد ميكرودوربين ه باي
ــتطاعت آن را نداشتيم. بنابراين از نبوغ  ــفانه اس كه متأس
خودمان استفاده كرديم و با استفاده از فناوري مادون قرمز 
ــن معمولي تصوير گرفتيم. ابزار كوچكي را به  ــك دوربي ي
ــبيه همان  دوربين وصل كرديم كه به ما اجازه مي داد ش

ميكرودوربين ها تصوير بگيريم. 
 آيا صحنه هاي غيرمستند هم داشتيد، يعني چيزهايي 

كه خودتان كارگرداني كرده باشيد؟ 
ــتند و واقعي  خير، تصاويري كه مي بينيد، همگي مس

است.
 درباره نماهاي زيباي تغيير فصل مثل تبديل زمستان 

جنگل به بهار چطور تصوير گرفتيد؟
ــتيم طول  ــراغ اين فكر رفتيم، چون مي خواس  ما س
تصاوير را كم كنيم؛ يعني بتوانيم با يك يا دو نما، مفهوم 
را بيان كنيم. بايد بگويم تصاويري را كه از تغيير فصل ها 
(يعني جلوه ويژه مورف شدن) در مستند مشاهده مي كنيد 
 (camera slider) قاعدتاً بايد با ابزار مخصوصي به نام
ــم كه هزينه فيلم ما به خريد آن  ــرداري مي كردي تصويرب
ــكاري،  ــيد. لذا با طراحي و به كمك ابزار جوش نمي رس
ــاي مورد نياز براي فيلمبرداري هاي طولاني مدت  پايه ه
ــبه كرديم  ــاختيم، طول و عرض جغرافيايي را محاس را س
و فهميديم چه وقت بايد بياييم و اين تصاوير را بگيريم. 
ــزار تومان هزينه  ــر از يكصد ه ــا كمت ــراي م ــن كار ب  اي

دربر داشت. 
تجهيزات و برآورد كم باعث نشـد از توليد مسـتند 

منصرف شويد؟
ــيار كمي  نه، به هيچ عنوان، بالاخره ما تجهيزات بس
براي توليد مستندهاي حيات وحش داريم و البته برآورد 
ــده در استان ها با مستندهايي كه در  ــتندهاي توليد ش مس
ــيار تفاوت دارد و قابل قياس  ــود بس ــاخته مي ش تهران س
نيست اما هميشه هنرمندان استاني باانگيزه هستند و با 
كمترين تجهيزات و برآورد هزينه، بهترين كار را مي سازند. 
بايد به هنرمندان استاني فضاي كار و امكانات و برآورد 
داد تا آنها هم بتوانند رشد كنند و ايده هاي توليدي خود 
را به ثمر برسانند و كارهاي فاخر و ارزشمندي در صدا و 
سيماي استان ها توليد شود. من شك ندارم كه هنرمنداني 
در شهرهاي كشورمان هستند كه حرفي براي گفتن دارند 
ــا، امكانات و برآوردهاي كمي به آنها براي توليد  ــا فض ام
آثار تعلق مي گيرد و امكانات اثر مطلوب نيست. نمي گويم 
همه چيز امكانات و پول است ولي اين دو بي تأثير نيست. 
ــتاني با انگيزه بوده اند و در حال  ــه هنرمندان اس هميش
حاضر هم با انگيزه و توانمندي هايي كه دارند، مي توانند 

بخوبي بدرخشند. 
 طرح جديدي براي توليد مستند داريد؟

بله، قصد دارم مستند پرندگان ايران را بسازم. 
اقدامي هم در اين زمينه كرده ايد؟

در حال حاضر، مقداري از يك مستند درباره گونه هاي 
ــلام را پيش برده ام. البته اين را هم  ــدگان اي ــف پرن مختل
بگويم كه به دنبال ساختار متفاوتي براي اين كار مي گردم. 
نمي خواهم فيلم با ساختارهاي كليشه اي روايت شود. لذا 
ــتري  ــتم كه بر مخاطب تأثير بيش ــاختاري هس در پي س

بگذارد. 
مهم تريـن دغدغـه اي كه ذهنتان را مشـغول كرده 

است؟ 
هميشه دوست دارم بتوانم زيبايي هاي سرزمين زيبايم 
ــراي رفع چالش هاي  ــانم و ب ــه همه جهانيان بشناس را ب
ــايد اين  ــور عزيزمان كاري انجام بدهم. ش موجود در كش
ــه  ــد و هميش دو موضوع مهم ترين دغدغه هاي من باش

براي اين دو تلاش مي كنم.

گفت وگو با مهدي نورمحمدي، دارنده عنوان بهترين كارگرداني فيلم مستند در جشنواره فيلم فجر 

هنرمندان استاني باانگيزه اند
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تند
مس

ب 
مسعود ثابتيقا

ــتندي  ــاي جنوبي و تبعيض نژادي عنوان مس آفريق
بود كه چندي پيش در قالب برنامه سينماي مقاومت از 
شبكه خبر به آنتن پخش سپرده شد؛ اين مستند جذاب 
و خوش ساخت تلاش كرد گوشه اي از سينماي مهجور 
اما پوياي آفريقاي جنوبي و اتفاقاتي را كه از سر گذرانده 

است، مرور كند.

تولد يك سينما 
اغلب فيلم هايي كه تا سال 1909 در آفريقاي جنوبي 
ــي و آمريكايي بود كه  به نمايش درمي آمد، آثار انگليس
 (Bioscope) باپروژكتورهاي سيار اوليه با نام بيوسكوپ
ــد. (امروزه بيوسكوپ نام سالن  ــته مي ش به نمايش گذاش
ــبورگ.) بيشتر  ــت در ژوهانس ــهوري اس ــينمايي مش س
ــاي 40 و 50 كه اغلب  ــي زبان دهه ه ــاي آفريقاي فيلم ه
ــق ديدگاه ها و نظرات  ــا ملودرام بودند، با تزري ــدي ي كم
ــه را بروز مي دادند. تا اين  ــتي، جانبي يكطرف ناسيوناليس
ــياهان آفريقاي جنوبي هنوز نه با فيلمسازي  ــال ها س س
آشنا بودند و نه اجازه يادگيري يا آموزش آن را داشتند. 
در واقع هيچ گونه جايگاه و مجالي براي فيلمنامه نويسان 

و كارگردانان سياهپوست اين كشور وجود نداشت.
ــائل  ــور به مس ــازي اين كش  رويكرد صنعت فيلمس
ــياهان  ــائل س ــي، با موضوعيت مس ــي ـ اجتماع سياس
ــم «بنال وطن» (1951) زولتان  ــاي جنوبي، با فيل آفريق
ــهور آلن پيتون، بخوبي هويدا  ــاس رمان مش كوردا براس
ــياقي جديد، خفت و ذلت  ــبك و س ــد. اين فيلم، در س ش
ــد.  ــياهان را به تصوير مي كش ــي س ــادي و اجتماع اقتص
ــن با فيلم  ــي، ليونل روگوزي ــتقل نيويورك ــاز مس فيلمس
come back Africa  نخستين فيلم محلي ـ و در 
واقع با فضاسازي واقعي ـ اين كشور را ساخت كه داستان 
ــا بازگويي مي كرد؛  ــه نام زكري ــت را ب ــردي سياهپوس م
ــرزميني  ــغلي در س كارگري مهاجر بدون مهارت هاي ش
كه هيچگونه حقوق كاري براي وي قائل نيست. در واقع 
ــرايط  ــد كه ش اين فيلم نمونه اي كهن براي فيلم هايي ش
جانفرساي سياهان را زير يوغ آپارتايد نشان مي دهد. در 
ــتم هاليوود تصميم  ــي فوكس قرن بيس ــه 50، كمپان ده
گرفت مستقيما به صنعت سينماي آفريقاي جنوبي وارد 
شود. به اين ترتيب دهه هاي 60 و 70 دوران شكل گيري 

شاكله اساسي سينماي اين كشور بود.
امروزه سينماي آفريقاي جنوبي در شرايطي درتلاش 
براي بهبود وضع خويش است كه تجربه مبارزه با رژيم 
آپارتايد را در طول سال هاي مختلف فعاليت خود داشته 
و پس از سقوط رژيم نژادپرست حاكم بر كشور، درصدد 
احياي جايگاه بين المللي و ملي خويش است. از نمونه هاي 
ــور براي مطرح شدن  ــازان اين كش متاخر تلاش فيلمس
ــي به  ــوان از فيلم تسوتس ــي، مي ت ــاي جهان در عرصه ه
ــال 2005 موفق به  كارگرداني گاوين هود نام برد كه س

دريافت اسكار بهترين فيلم خارجي زبان شد.
 فيلم بر مبناي رماني از آتول فوگارد ساخته شده كه 
ــال هاي دهه 50 و دوران آپارتايد اتفاق  ــتانش در س داس
مي افتد. تسوتسي (با بازي پريسلي چونياگاي) سردسته 
ــت كه از افراد ثروتمند  يك تيم چهارنفره تبهكاري اس
دزدي مي كنند و هيچ ابايي هم از كشتن آنها ندارند؛ اين 
ــه با عنوان برادر يكديگر را خطاب مي كنند، در  ــروه ك گ
ابتداي فيلم مرد سياهپوست بظاهر پولداري را شناسايي 
ــادگي  ــدن پول هايش او را بس ــگام دزدي ــد و هن مي كنن
مي كشند و جنازه اش را رها مي كنند. بعد از آن يكي از 
ــابق بر اين معلم بوده و به خاطر فقر  افراد گروه كه س
ــي اعتراض  ــده، به تسوتس اقتصادي مجبور به اين كار ش
ــش او را به دوران كودكي اش و  ــا حرف هاي ــد و ب مي كن
ــته بازمي گرداند. بعد از آن  ــكلاتي كه با پدرش داش مش
ماجراي اصلي فيلم يعني پيدا شدن كودكي در صندلي 
عقب ماشيني كه تسوتسي از زني دزديده و او را با تير 
ــود و در نهايت او را به آگاهي و تحول  ــروع مي ش زده، ش
ــي كودك را به خانواده اش  ــاند. در پايان، تسوتس مي رس
پس مي دهد و خود را به پليس تسليم مي كند تا با عشق 
(شايد هم اميد به عشق) به زندگي اش ادامه دهد. اميدي 
ــي اش باعث تمام  ــود آن در زندگي دوزخ ــايد نب ــه ش ك

برخورد ها و عصبانيت هايش بوده است. 

گاوين هود درباره فيلمش گفته است: «اگر نخواهيد 
نگاهي سياسي داشته باشيد، اين فيلم درباره داشته ها و 
نداشته هاست. ما واقعا مي خواستيم فيلمي درباره جواني 
بسازيم كه خشمگين است و با هويت خود دست و پنجه 
نرم مي كند. از جهاتي اين فيلم، داستان رسيدن به بلوغ 
ــيار  ــتان جهاني كه از قضا در جايي بس ــت، يك داس اس

دور روي مي دهد.
ــيلور، كارگردان متولد آفريقاي جنوبي،  ــتيون س اس
ــال 2011  ــگاه بنگ بنگ در س ــن فيلم خود باش ــا اولي ب
توانست نظرها را به خود جلب كند. موضوع فيلم درباره 
ــت كه با ارائه عكس هايي  ــت اس چهار عكاس سفيدپوس
ــونت خونبار در نبردهاي داخلي آفريقاي  ــان، خش درخش
ــند. فيلم  ــان به تصوير مي كش ــراي جهاني ــي را ب جنوب
ــته گرگ  ــتندي به همين نام نوش ــاس كتاب مس براس
مارينوويچ ساخته شده كه موضوع آن درباره عكاس هايي 
است كه شهرتشان را از نمايش صحنه هاي خشونت بار 
ــب كرده اند. اين چهار عكاس در واقع با كار  جنگ كس
خود از نبرد نيمه پنهاني پرده برداشتند كه به هزينه دولت 
سفيدپوست آپارتايد، سياهان مسلح قبيله زولو را به جان 
ــدلا انداخت و حلبي آبادهاي  ــون مان مبارزان حزب نلس

سياهپوست نشين شهرها را به آتش كشيد.
ــجاع،  ــان ش ــم با نمايش عكس هاي اين عكاس فيل
ــده را به واقعيت هاي دلخراش  ــازي ش صحنه هاي بازس
ــازد و  جنگ هاي آفريقا در اوايل دهه 90 نزديك مي س
ــرگ دو عكاس  ــدن پخش فيلم با م ــان ش ــه همزم البت
ــته خبري در ليبي موضوع فيلم را داغ تر كرده و  برجس
به آن تازگي بخشيد. فيلم بندرت صحنه هاي مربوط به 
جنگ در آفريقاي جنوبي را نمايش داده و به چهره هاي 
ــان  ــناس آفريقايي اهميت فراواني مي دهد. عكاس ناش
ــونت هولناك اطرافشان بايد  جنگ ضمن آگاهي از خش
كاملا به دلمشغولي هاي حرفه اي خود (ديافراگم دوربين، 
ــاتر، كادربندي و...) احاطه داشته باشند. آنها  ــرعت ش س
بتدريج تبديل به قهرمانان فيلم مي شوند چون مخاطب 
فيلم از ديدگاه (ويزور دوربين) آنها همه چيز را مي بيند. 
ــونت  ــت هولناك جنگ و خش ــو وحش در واقع از يكس
ــاس گناه و  ــوي ديگر احس ــود و از س نمايش داده مي ش
عذاب وجدان بازماندگان و پرسش هاي اخلاقي بي پايان 

موجود در ذهن عكاسان آنها را مي آزارد. 
ــدان  ــت، هنرمن ــم نژادپرس ــت رژي در دوران حكوم
ــت از جنبش صلح طلبانه مردم  ــي هم در حماي بين الملل
آفريقاي جنوبي عليه آپارتايد، فيلم هايي را تهيه و توليد 
كردند. حتي در دوران پس از سقوط نژادپرستان و تشكيل 

ــتقل هم، هنرمندان خارجي همكاري هاي  حكومت مس
خود با مردم و هنرمندان اين كشور  را قطع نكردند. از 
ــل توجه اين فيلم ها مي توان از  ــر و قاب ــاي متاخ نمونه ه
درام ورزشي شكست ناپذير به كارگرداني كلينت ايستوود 
نام برد. داستان فيلم درباره نلسون ماندلا، رهبر مبارزات 
ضدتبعيض نژادي آفريقاي جنوبي است كه بعد از تحمل 
ــده و به عنوان  ــال زندان، بر رژيم آپارتايد پيروز ش 27 س
ــت. تيم  ــده اس رئيس جمهور آفريقاي جنوبي برگزيده ش
ــاي جنوبي ـ كه به يادگار از دوران آپارتايد  ــي آفريق راگب
ـ متشكل از سفيدپوستان است، محك اول ماندلاست. 
ــاختن يك تيم  ــايد انتظار عمومي، انحلال تيم و س ش
ــد. ماندلا اما با بزرگ منشي خاص خود دست  ــياه باش س
ــوي پينار ـ كاپيتان تيم ـ دراز مي كند تا  ــتي به س دوس
در مسابقات جام جهاني كه در آفريقا برگزار مي شود به 
ــاختن فيلمي  ــت يابد. س مقام غيرقابل باور قهرماني دس
ــدي و نهرو از  ــزرگ كه در كنار گان ــدلاي ب ــاره مان درب
ــونت در  ــگامان مقاومت مدني و مبارزه بدون خش پيش
دنياست، يك ضرورت انكارنشدني بود. كلينت ايستوود 
در مقام كارگردان موقعيت را مغتنم شمرد و كتابي را كه 
ــته  ــال 95 نوش در زمينه قهرماني تيم راگبي آفريقا در س
شده بود، زمينه ساخت اين فيلم قابل قبول كرد. هرچند 
ــه بازي راگبي در آن  ــت دادن بيش از حد ب ــايد اهمي ش
شرايط بحراني كمي اغراق آميز و دور از ذهن جلوه كند، 
اما در واقع اين درك صحيح ماندلا از موقعيت است كه 
ــويق تيم راگبي جديد متشكل از  ــود تا با تش باعث مي ش
اعضاي سياهپوست و سفيدپوست، بهانه اي براي مداواي 
زخم كهنه و دشمني بين مردم آفريقاي جنوبي پيدا كند و 
در سايه وحدت ملي، اكثريت سياهپوست را از برقراري 
صلح پايدار مطمئن كرده و آنها را از امكان حق راي در 
ــور برخوردار كند. بازي مورگان فريمن در  انتخابات كش
ــدلا و مت ديمون در نقش كاپيتان تيم راگبي  ــش مان نق

از جمله نقاط قوت فيلم است.

  روزگار نو
از فيلم هاي موفق سال هاي اخير مي توان از خدمتكار 
به كارگرداني تت تيلور نام برد. خدمتكار، گذشته دوري را 
روايت نمي كند: آمريكاي دهه 60 ميلادي و تبعيض هاي 
ــتان اعمال  ــتان عليه سياهپوس ــكاري كه سفيدپوس آش
مي كردند. عده اي چون هيلي هالبروك (برايس دالاس 
ــواي خيرخواهي  ــن تبعيض را در ل ــم، اي ــاورد) در فيل ه
ــه خود پنهان مي كردند و عده اي هم  ــه و مغروران احمقان
ــت به افراط مي   زدند و گهگاهي به بهانه هاي واهي  دس

جان آنها را مي ستاندند. فيلم را اما بايد از منظري كاملا 
زنانه ديد و در اين دنياي زنانه روايت مرارت هاي زنان 
سياهپوست را كه در خانه سفيدپوستان گاهي تا سال ها 
كار و زندگي مي كنند، مشاهده كرد و درد مشتركشان را 
دريافت. مردان جز يكي دو موقعيت كوتاه حضور شاخصي 
در فيلم ندارند و از وراي اين پهنه زنانه، مي توان زناني 
را ديد كه هوچيگر، توخالي و عقده اي هستند و تفرعن 
آزاردهنده اي دارند. فيلم نمونه اي عالي براي نشان دادن 
ــتاني نيست كه  ــينما هيچ تم و داس ــت كه در س اين اس
ــد،  در نفس خود مذموم يا ممدوح، بديع يا تكراري باش
مگر به واسطه شيوه روايت و چگونگي بازتوليد و روش 
ارائه و تعريفش. فيلم اثري است در باب تبعيض نژادي 
ــك كمدي درام كه نه وجه كميك اش مخل  ــب ي در قال
ــت و نه وجه جدي  ــاز اس و مزاحم مقصود اصلي فيلمس
ــار قرار دادن  ــوزناك ماجراها در كنار تحت فش و گاه س
ــياهان و از  ــاني س ــأن و مرتبه انس مخاطب و تخفيف ش

آن سو ارائه تصويري غيرانساني از سفيدها. 
ــياه ها، به شكلي ظريف و از  ــفيدها و س تم برابري س
طريق همسان سازي مسير رشد و اعتلاي دو شخصيت 
ــيده  ــت درد كش ــم كه يكي خدمتكاري اس ــي فيل اصل
ــوداي  ــت با س ــن) و ديگري دختركي سفيدپوس (ايبيلي
ــود و با توفيق  ــكيتر) پي ريزي مي ش روزنامه نگاري (اس
ــتي،  ــفرش به نيويورك براي كار ژورناليس دخترك در س
و چاپ كتاب خاطرات مشترك ايبيلين و دوستش ميني 
به پايان مي رسد. به مصداق اشاره صريح ايبيلين در اواخر 
ــگر  ــت در باب خاصيت پالايش فيلم، خدمتكار اثري اس

نوشتن و خاطره نگاري و رهايي حاصل از آن.
ــي فيلم با تصويري از ايبيلين كه رو به  ــاي ابتداي نم
دوربين و مخاطب از داستان زندگي خود مي گويد آغاز 
مي شود و فيلم در كليت خود در كار بسط و گسترش همين 
موقعيت است. موقعيت «اعتراف» يك زن، نه به كرده ها 
و داشته هايش، كه به دريغ ها و نداشته هايش، كه البته از 
ــود. اين جابه جايي جايگاه  منظر قانون جرم تلقي مي ش
مجرم واقعي و شخصيت هاي سياهپوست كه به شكلي 
ظريف در فيلم پرداخت شده، نوعي جايگاه مسيح وار به 
شخصيت هاي تحت ظلم و فشار فيلم داده كه نشانه هاي 
ــكارتر آن بي هيچ تاكيد اضافه اي در فيلم پراكنده اند  آش
و به عنوان مشخص ترين نمونه از آن بين، مي توان به 
ــاره كرد. اين  ــا اش ــكانس ماقبل پايان فيلم در كليس س
كه، تماشاي خدمتكار فقط به خاطر بازي هاي درخشان 
ــند،  ــه بازيگران فيلم كه تك به تك مي درخش مجموع

تجربه اي فراموش نشدني است.

سياه همچون آفريقاي درون خودم
نگاهي به مضامينِ مستند «آفريقاي جنوبي و تبعيض نژادي»  (برنامه سينماي مقاومت)
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ماجراهاى يك بركه آرام
ــاخته مهدي خرميان است. اين  ــتي» س «بركه دوس
سريال انيميشني در دو سري 13 و 26 قسمتي هركدام 
ــدت ده دقيقه به تهيه كنندگي مركز پويانمايي صبا  ــه م ب
ــبكه پويا و  ــيما مثل ش ــبكه هاي مختلف س توليد و ازش
شبكه تهران و شبكه دو پخش شده است. نويسنده اين 
ــعيد  ــيقي آن اثر  س ــن بخش يزدي و موس اثر حسن روش
ذهني است. داستان اين انيميشن درباره زندگي قورباغه، 
ــت كه در بركه اي زيبا زندگي  ــه و حلزوني اس زنبور، پش
مي كنند. در هر قسمت مشكلي براي ساكنان اين بركه 
پيش مي آيد كه دوستان با كمك يكديگر موفق به حل 
آن مي شوند. داستان پتانسيل ساختار خطي و سرراستي 
ــذب مخاطب كودك دارد؛ اما ريتم كند و توالي  ــراي ج ب
ــته  ــن كاس اندك صحنه ها، از توانايي بصري اين انيميش
است و كشمكش هاي كافي در تلاش براي حل مشكل 
ــي از دلايل ضعف   ــده، قدرت كافي ندارد. يك ــش  آم پي
ــب با  ــكي در تناس را مي توان در انتخاب تكنيك عروس

داستان جستجو كرد.
 انيميشن عروسكي تك فريم (استاپ موشن) هنري 
است كه به تحمل و آگاهي فراوان نياز دارد و هنرمنداني 
ــوند و در  ــن مي ش ــته از توليد انيميش كه جذب اين رش
ــند. يك كارگردان  ــق كار خود باش آن مي مانند بايد عاش
ــناس و  ــو بايد همچون يك موادش ــكي از يك س عروس
صنعتگر قابل، از رمز و راز جوشكاري، نجاري، تراشكاري 
ــيميايي سر درآورد و هم به  ــكل پذير ش و تركيب مواد ش
هنر انيميت كردن (جانبخشي) آشنا باشد. هنر ديگر يك 
ــته قصه هايي  ــكي انتخاب بجا و شايس كارگردان عروس
است كه مناسب اين تكنيك باشد. چه بسيار قصه هاي 
ــتفاده از اين شيوه نگاشته شده و موفق از  ــنا كه با اس آش
ــد فضاي آثار فولكلوريك  كار درآمده اند. به نظر مي رس
ــكي مناسب تر  و حكايت هاي كهن براي تكنيك عروس
ــت آمده براي مخاطب پذيرفتني و  ــد و نتيجه به دس باش
مطلوب باشد. البته توليداتي مثل كارهاي  شركت اردمن 
(والاس و گروميت و گوسفندي به نام شان و  فرار مرغ ها) 
نشان مي دهد اين تكنيك در سبك هاي مختلف داستاني 
بخوبي جواب مي دهد و حتي در پاره اي از موارد  نيازي 

به استفاده از كلام نيست.

ــي، كريمي و  ــون عليمراد، رازان ــاني چ ــار كس در كن
ــرادي زاده مهدي خرميان از پركارترين هنرمندان اين  م
رشته است كه به طور مشخص، جذب تكنيك خميري 
ـ مومي شده است. وي در سال هاي متمادي همكاري 
با صبا، آثاري ازجمله سامي و دوستان، افسانه شكستن، 
ــب هاي بمباران،  ــال، درباره ملوچ، ش ــاي كم حكايت ه
قصه هاي مثنوي، ماجراهاي بهادر، نرمو، عبدو و درياي 
ــت و اين روزها  ــبز و... را توليد و كارگرداني كرده اس س
ــت توليد دارد.  در  ــريال  قصه هاي مبارك را در دس س
ــد وي در مواردي كه قصه هاي  هر حال به نظر مي رس
ايراني مورد اقتباس قرار گرفته، موفقيت بيشتري در اين 

تكنيك داشته است. 
ــتي و كمبود توالي  فضاهاي خالي در اثر بركه دوس
ــتفاده از  ــت در امكان اس ــل محدودي ــه دلي ــا ب صحنه ه
ــود امكانات به كار رفته  ــف، از كمب ــن هاي مختل لوكيش
نشان دارد و انيميت خوب و طراحي شخصيت به نسبت 
ــكلات  ــتفاده از راوي نمي تواند، مش موفق اثر و حتي اس

ذكر شده را برطرف كند.
ــتي به دليل تكنيك ويژه و  ــت بركه دوس گفتني اس
ــنواره  ــب ديپلم افتخار از جش هنري خود موفق به كس

هيروشيماي ژاپن شده است.

پريسا كاشانيان

يك گربه بزرگ خاكستري و شيطان كه برق حيله گري 
ــد و يك موش كوچك  ــمان زرد رنگش مي درخش در چش
قهوه اي با صورت فرشته مانند و كمي پُررو در آشپزخانه 
ــال مي كنند و جايخي، ميز اتو، جاظرفي،  ــر را دنب همديگ
ــويي پر از ظرف را از بين مي برند و زمين را  يك ظرفش
پر از پوست تخم مرغ مي كنند، زرده هاي تخم مرغ از همه 

جا مي چكد و سفيده ها نيز جاري مي شود.
ــه روبه روي  ــاني ك ــا همه كس ــه دارد، ام ــدال ادام ج
تلويزيون نشسته اند، شكي ندارند كه پيروز ميدان، همان 

موش كوچك خواهد بود.
ــتند. اين زوج  ــن موش و گربه تام و جري هس ــه اي بل
هنري هميشه در حال جنگ ـ طي 50 سال ـ همديگر 
ــتان دنبال كرده و  ــتوديويي در هاليوود تا مجارس را از اس
ــته اند و هنوز با قدرت در عرصه  دوباره به هاليوود برگش

سينما و تلويزيون و فيلم هاي ويدئويي مي تازند.
ــدگان رادر  ــياري از بينن ــه بس ــتاره توج ــن دو س اي
ــكار دريافت  ادوارمختلف جذب كرده و آن قدر جايزه اس

كردند كه باعث غبطه هر ستاره سينمايي شدند.
ــيار مشخص و تعريف  ــخصيت هاي بس تام و جري ش
ــت كه  ــام يك فرصت طلب موذي اس ــد؛ ت ــده اي دارن ش
ــگ و  ــتخدم، س ــه از افراد صاحب قدرت مثل مس هميش
حتي موش حساب مي برد و از اين كه پيش آنها چاپلوسي 
ــپر نام داشت و جري  ــود. تام ابتدا جاس كند، نگران مي ش
ــود؛ اما طي يك  ــود با نام جينكس معرفي ش ــرار ب ــز ق ني
ــا، نام هاي انتخابي را در كلاهي  ــري از انيماتوره رأي گي
ــنهادي انيماتوري به نام  ــام و جري نام پيش ــد و ت انداختن

جان كار انتخاب شد.
براي درك تفاوت هاي كارتون هاي مختلف تام وجري، 

مراحل ساخت آنها را در چند دوره بررسي مي كنيم.

سال هاي فرد كوئيمبي
ــري و مدير بخش  ــازنده تام و ج ــي، س ــرد كوئيمب ف
ــال 1937  ــازي متروگلدوين ماير بود. او از س كارتون س
مدير گروهي از كارتونيست ها بود. متأسفانه وي فاقد حس 
طنز و شوخ طبعي بود و در واقع نقش مديري را ايفا مي كرد 
كه با روحيه انيماتورها در تضاد بود؛ اما هانا و باربارا بدون 
اين كه تحت مديريت سرسختانه او باشند، آزادانه خلاقيت 

خود را در ساخت تام و جري به كار مي بردند.
ــام «غذاي  ــام و جري به ن ــاه ت ــون كوت ــن كارت اولي
ــال و پنج ماه  ــب» نوزدهم جولاي 1941 يك س نيمه ش
ــد. كوئيمبي بعد از  بعد از «گربه چكمه پوش» پخش ش
18 سال سرپرستي دپارتمان كارتوني بازنشسته شد و در 
ــدن گرفت. دنيا در حال  ــع بود كه توفان ها وزي ــن موق اي
تغيير بود. تلويزيون، اين جعبه بزرگ و جذاب با دكمه ها 
و تعداد زيادي از تماشاچيان سينما را به خود جذب كرده 
ــي داد تا در بعدازظهرهاي  ــه آنها اين امكان را م ــود و ب ب

تاريك بدون ترك منزل سرگرم شوند.
در اين هنگام تكنولوژي جديد سينما اسكوپ به كار 

ــينماها عريض تر شد و به تماشاچيان  ــد. پرده س گرفته ش
ديد بسيار گسترده تري از دنيا ارائه داد. 

اولين كارتون تام و جري كه به اين سبك ساخته شد، 
ــري در دو فيلم  ــام و ج ــود. ت «Pet Peeve» (1954) ب
 زنده نيز بازي كردند؛ «Anchors Away» به همراه 
ــا   ــي و «Dangerous When Wet» ب ــن كل جي

استر ويليامز.

سال هاي جن ديتچ
ــال 1957، متروگلدوين ماير بدون هيچ اطلاع  در س
قبلي، بخش كارتون خود را تعطيل كرد. پروژه تام و جري 
متوقف شد و هانا و باربارا و گروهشان بيكار شدند. در آن 
موقع توليد كارتون در استوديو هاي ديگر هم كاهش يافت 

و هيچ جايي كسي را استخدام نمي كرد.
در تام و جري هاي اوليه تام رفتار گربه وارتري نسبت 
ــتري نيز  ــت. او موهاي بيش ــاي قبلي داش ــه كارتون ه ب
داشت و تعداد زيادي سل براي طراحي لازم داشت و در 
ــتري مي برد. براي كاهش هزينه هاي  نتيجه هزينه بيش
ــد و در آخرين كار  ــاي تام كمتر ش ــج موه ــد، بتدري تولي
ــال 1958 تام به جاي  ــده متروگلدوين ماير در س توليد ش
ــد. البته  ــت آبي رنگ طراحي ش ــتري با پوس موي خاكس
جري كمي خوش شانس تر از تام بود، چون تنها تغييراتي 
ــم ها و  ــدن چش كه در ظاهر او انجام گرفت، بزرگ ترش
ــود. كاهش بودجه باعث  ــدن گوش هايش ب كوچك ترش
ــد و آن را از 9 دقيقه  ــز ش ــا ني ــان كارتون ه ــش زم  كاه

به شش دقيقه كاهش داد.
ــد. متروگلدوين  ــيوه جديدي آغاز ش در دهه 1960 ش
ماير تصميم گرفت اين زوج طلايي را دوباره احيا كند و 
با جن ديتچ قراردادي براي توليد 13 كارتون كوتاه امضا 
ــراگ منتقل كرده بود و  ــتوديوي خود را به پ ــرد. او اس ك
ــش كارتون تام و جري را  ــك او تنها ش ــاي چ انيماتور ه
ــتفاده از آنها با اين شخصيت هاي جديد  ــاختند تا با اس س
آشنا شوند. برخلاف هانا و باربارا، تيم اروپاي شرقي هرگز 

شانس ادامه اين جادوي قديمي را پيدا نكرد.
ــر اوليه اين  ــظ ظاه ــادي براي حف ــلاش زي ــا ت آنه
ــنگ جري ـ كه  ــد؛ اما نگاه هاي قش ــخصيت ها كردن ش
بخش عمده اي از جذابيت اش را تشكيل مي داد ـ از بين 
ــخصيت موذي و غيرقابل كنترل خود را   رفت! و تام، ش

ـ كه به وي شخصيت مي داد ـ از دست داد.
ــاخته شده  ــلواكي س با اين كه اين كارتون ها در چكس
بود، در عناوين كارتون ادعا مي شد ساخت هاليوود است! 
مسئولان متروگلدوين ماير از واكنش مردم مي ترسيدند 
ــور  ــاخت يك كش از اين كه بدانند اين كارهاي كوتاه س
كمونيستي است. كيفيت اين كارهاي كوتاه خيلي پايين تر 

از كارهاي هانا و باربارا بود. صداگذاري بد، طراحي 
ضعيف شخصيت ها و انيميشن با استاندارد پايين 

از معايب كار بود. با وجود تمام اين نقاط ضعف، اين 
دو شخصيت همچنان دوست داشتني ماندند.

دوران چاك جونز
ــال 1963 بخش  وقتي برادران وارنر در س

ــر به  ــد، متروگلدوين ماي ــل كردن ــود را تعطي ــون خ  كارت
چاك جونز پيشنهاد طراحي مجدد تام و جري را داد. 

جونز يك انيماتور بسيار بااستعداد و كهنه كار بود كه 
ــخصيت هايي چون باگزباني، دافي داك  در وارنر روي ش

و كايوت كار كرده بود.
او كارش را با طراحي مجدد اين زوج مشهور آغاز كرد. 
تام ابروهاي مشابه به بوريس كارلوف و شباهت به باگز 
ــم ها  پيدا كرد. جري با گوش هاي كوتاه و دم جديد، چش
ــيرين تري ــر و جذاب تر صورت ش ــاي بزرگ ت  و گوش ه

پيدا كرد.
لوگوي تام و جري نيز تغييراتي پيدا كرد. شكل قديم 
جاي خود را به كار جديدتري متناسب با دهه 1960 داد 
ــد. لئو، شير  ــته ش ــيقي جديدي نيز روي آن گذاش و موس
ــه در آغاز همه كارتون هاي اين  ــن ماير ـ ك ــرو گلدوي مت
ــد ـ جايش را به تصوير تام با يك  ــتوديو ديده مي ش اس
غرش نصفه نيمه و به دنبال آن مئوي تام داد. اينها فقط 
تفاوت هاي بين تام و جري قديمي و كار هاي جونز بود. 
ــر گرافيكي به روز بود و رنگ آميزي ها همه  ــا از نظ كاره
ــري آخر ژست و قيافه و شخصيت ها نيز  ــان. در س درخش
تغيير كرد و بيشتر شبيه پلات هاي باگزباني شد با وجود 
همه اينها، سبكي كه در كارهاي ديگر جونز خوب جواب 

مي داد در مورد تام و جري موفق نبود.
ــرو  ــري، مت ــن س ــون از اي ــاخت 34 كارت ــد از س بع
گلدوين ماير در سال 1967 توليد را متوقف و تام و جري 
ــتوديو تبعيد شدند! البته در  ــيو خاك آلود اس دوباره به آرش
 دهه 1960 اين موش و گربه، ستاره سريال هاي تلويزيوني 

بچه ها ـ كه كيفيت متفاوتي داشتند ـ شدند.

بازگشت سلاطين
هشت سال بعد از 1975، هانا و باربارا، مردان اصلي 
ــتان قديمي را براي برنامه  تام و جري، دوباره اين دوس
ــنبه صبح تلويزيون ساختند. مسئولان شبكه  روزهاي ش
كه هنوز هم از ته دل به كارتون هاي قديمي مي خنديدند 
براين باور بودند كه آنها خيلي خشن هستند و مي ترسيدند 
ــوند. بنابراين هانا و باربارا  از طرف والدين بچه ها طرد ش
موافقت كردند اين شخصيت ها را دوباره بازسازي كنند. 
ــت  ــت صحنه با هم دوس ــه در پش تام و جري آنها هميش
بودند و در تمام مدت كارتون به رقابت هاي دوستانه، حل 
معماها و كمك به ديگران مي گذرد در 1989، هانا و باربارا 
ــري جديد تلويزيوني به نام «كودكي هاي تام و  توليد س
ــه به صورت بچه ها  ــوش و گرب ــه در آن م ــري» را ـ ك ج

ترسيم شده اند ـ آغاز كردند.
ــه نام «فيلم تام و  ــينمايي ب ــري با دو كار س ــام و ج ت
ــام و جري و حلقه جادويي» دوباره به پرده  ــري» و «ت ج
ــينما بازگشتند. جو باربارا مشاور ساخت فيلم سينمايي  س
ــي ترنر اينترتينمنت  ــوي كمپان ــام و جري بود كه از س  ت
ــه  ــده بود. كارهاي كوتاه تام و جري هميش ــاخته ش س
ــن خواهد بود و هنوز هم  بخش بزرگي از تاريخ انيميش
ــاي  ــالان با لذت به تماش ــال ها بچه ها و بزرگس بعد از س

آن مي نشينند.

نگاهي به كارتون «تام و جري» از آغاز تا امروز

يك تعقيب و گريز 50 ساله
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ــاي راديويي همچون «قصه ظهر جمعه»  برنامه ه
ــتين  ــما» تقريبا از همان نخس ــه با ش ــح جمع و «صب
ــردم لبخندي دوباره  ــس از انقلاب به م ــال هاي پ س

زدند. 
ذكر نام و ياد «صبح جمعه با شما» در اين نوشته 
نيز از اين نظر داراي اهميت است كه بتدريج و دوباره، 
پاي بسياري از قديمي هاي راديو و بويژه تلويزيون را 

به اين دو عرصه باز كرد.
ــين  ــوذري، حس ــر ن ــد منوچه ــه بودن از آن جمل
ــي، حيدر صارمي، كنعان كياني، رضا عبدي،  اميرفضل
ــر افضلي،  ــر آذري، اصغ ــرور، منوچه ــگ مهرپ فرهن
ــين عرفاني، مهدي آژير، عزت االله مقبلي، منصور  حس
ــهروز  ــان، مهين برزويي، ش ــهلا ناظري ــوي، ش غزن
ــا جاويدنيا، مينو  ــي، بيوك ميرزايي، عليرض ملك آراي
غزنوي، مينا جعفرزاده، پرويز ربيعي، پريچهر بهروان، 
ــياري ديگر كه همچنان كه از  پرويز نارنجي ها و بس
ــزان از فعالان  ــدادي از اين عزي ــد، تع ــا برمي آي نام ه
ــري و دوبلاژ در تلويزيون  ــتخوان دار عرصه بازيگ اس
ــتند).  ــبختانه برخي هنوز هس ــينما بودند (و خوش و س
ــت تلويزيون وقتي ميزان  ــئولان وق جالب اين كه مس
ــت همين گروه و رواج تكيه كلام هاي  ــوذ و محبوبي نف
نمايشي آنها را در جامعه ديدند، دست جنباندند و آنها 
ــد. برنامه هاي تصويري پخش   ــه تلويزيون آوردن را ب
شده هم هرچند به اندازه راديو توفيق به دست نياورد، 
ــال تجديد ديدار با آن همه چهره محبوب،  ــا به هر ح ام
ــال ها (اواخر  ــاز در تلويزيون آن س توانمند و خاطره س
ــوع خودش غنيمتي  ــل دهه 70) در ن ــه 60 و اواي ده

محسوب مي شد.
ــا درباره علل موفقيت اين برنامه  ــا جاويدني عليرض
ــت: « تنوع صداهايي كه در آن زمان وجود  گفته اس
ــوى تهيه كننده و  ــي كه از س ــب خاص ــت و مطال داش
ــد و آن تيمي كه در آن  ــردبير برنامه انتخاب مي ش س
ــيار تاثيرگذار بود. نكته بعدي  زمان دور هم بودند بس
ــت،  ــيار تخصصي اس اين كه تهيه كنندگي اين كار بس
برخي كار طنز را يك كار پيش  پا افتاده و ساده تلقي 
ــايد معمولي ترين متن هاي  ــان ش مي كنند، اما خودش
راديويي را هم نتوانند كار كنند. در كل، دليل موفقيت 
گروه ما اين بود كه بعد از سال ها تجربه، دوستان خط 
ــد و افراد  ــناختند و آن را درك مي كردن ــز را مي ش طن
ــان متوجه اين كار  ــم كه مي آيند، طي زم ــدي ه جدي
ــد. همواره انتخاب  ــه بايد چگونه كار كنن ــوند ك مي ش
موسيقي مناسب، متن مطلوب و مديريت صحيح دست 
ــت ميكروفن  ــت هم مي دهند تا هنرمندان پش به دس

براي مردم به طور مطلوب برنامه اجرا كنند.»

يادي از گذشته ها
از نخستين نوستالژي هايي كه درباره رسانه به ذهن 
مي رسد، مسابقه هاي تلويزيوني است. طبيعي بود كه 
وفق  دادن اين  گونه پرطرفدار از برنامه هاي راديويي و 
تلويزيوني با ضوابط و شرايط روزگار جديد چندان دور 
ــابقه اي» برنامه هاي  ــترس نبود، زيرا قالب «مس از دس
تلويزيوني همواره تا حدي دست برنامه سازان را براي 
ــته  هماهنگي و همراهي باارزش هاي جديد باز گذاش
ــان در كنداكتور  ــروز هم همچن ــي كه ام ــت؛ قالب اس
ــي از برنامه هاي «جدول   ــي يك ــاي تلويزيون پخش ه

پركن» و كمابيش تا حدي پرطرفدار است.
ــابقه «نام ها و نشانه ها»  ــب ها، مس ياد پنجشنبه  ش
ــا معيني واقعا  ــلطش رض ــري خوش صدا و مس و مج
ــلامت دارش».  ــت خدايا به س به  خير؛ «هر كجا هس
هرقدر اجراي معيني در اين مسابقه به استانداردهاي 
ــك بود و پخته مي نمود، اجراي مجري  ــن كار نزدي اي

ــاعت از هفته  جايگزينش منوچهر نوذري در همان س
ــابقه  ــابقه اي تلويزيون يعني «مس در ديگر برنامه مس
هفته» داراي جذابيت ها و استانداردهايي از نوع ديگر 
بود. نوذري بسرعت به يك پديده تلويزيوني بدل شد و 
حتي بعدها طنزپرداز و كمدين بزرگي همچون مهران 
مديري با بازسازي كميك بخش هايي از اجراي او در 
ــد و فرصت يافت تا  ــابقه به مردم معرفي ش همين مس

پله هاي ترقي را يكي  يكي طي كند.
ــلاب نيز اجراي موفق  ــوذري قبل از انق ــاد ن زنده ي
ــت و بازيگر  ــابقه تلويزيوني را در كارنامه داش چندمس
ــور بازيگران  ــود. او همچنين دوبل ــم ب ــاز ه و فيلمس
كاركشته اي همچون جك لمون، دني كي، راج كاپور، 
گلن فورد، باب هوپ و رداسكلتون بود و در چند فيلم 
ايراني نيز صدايش را به يادگار گذاشت. حضور همزمان 
و توأمان نوذري در تلويزيون و راديو پايه هاي شهرت، 
ــت و ادامه كار هنري وي را موجب  ــت، محبوبي موفقي
شد، بعلاوه اين كه با تكيه بر همين شهرت و نفوذش 
ــندي (مثلا در تئاتر  ــب در نمايش هاي عامه پس هر ش
ــد كه به قول  ــف آباد) بر صحنه ظاهر مي ش گلريز يوس
خودش در آن زمان: «همين نمايش ها مخارج زندگي 

ما را تامين مي كند.»
ــه توانايي هاي ذاتي و  ــن ترتيب و با توجه ب ــه اي ب
اكتسابي اين هنرمند، ظرف مدت كوتاهي تكيه كلام ها 
ــندهاي عمومي  ــياهه پس و ميميك هاي نوذري به س
ــان قرار گرفت.  ــورد تقليد جوان ــت و م ــه راه ياف جامع
يكي از نكات مهم و خاطره انگيز اجراهاي تلويزيوني و 
راديويي زنده ياد نوذري حاضرجوابي هاي دلنشين و در 
عين حال موقرانه و متين او بود. او فردي بسيار باهوش 
ــواره به صورت في البداهه «تكه »هايي را به  ــود و هم ب
ــركت كنندگان در مسابقه هاي تلويزيوني و راديويي  ش
ــما  ــران در برنامه صبح جمعه با ش ــن حاض و همچني
ــهور است كه روزي فردي پولدار به  «مي پراند!». مش
ــن هنرمند مي خواهد  ــه مي كند و از اي ــوذري مراجع ن
ــه وي آموزش دهد. نوذري  ــر حاضر جوابي را ب ــه هن ك
ــاله آموزش  دادني  ــخ مي گويد كه اين مس نيز در پاس
ــياري عوامل دروني و بيروني در هر  ــت و به بس نيس

كس بستگي دارد.
ــدگان  ــالاي بينن ــمارگان ب ــر ش ــرف ديگ  از ط
«مسابقه هفته» كه به هر حال يك برنامه تلويزيوني 
ــت  نخورده باقي مانده  ــابقه اي  بود هنوز هم دس مس
ــط با تعداد  ــان امروز فق ــه زب ــتدارانش ب ــار دوس و آم
ــي «نود» قابل  ــه پرطرفدار و جنجال ــدگان برنام بينن

مقايسه است.
اين مسابقه هر بار با 15 شركت كننده شروع مي شد 

ــش هايي كه از معلومات عمومي  ــراد به پرس ــن اف و اي
ــد پاسخ مي دادند  در حيطه هاي متفاوت طراحي مي ش
و پس از هر مرحله، تعدادي از شركت كنندگان براي 

رفتن به مرحله ديگر انتخاب مي شدند.
ــت،  ــابقه، در دو نوب ــه از مس ــتين مرحل در نخس
شركت كنندگان به نوبت به پرسش هاي نوذري پاسخ 
مي دادند و در مرحله بعدي ـ به نام «از كي بپرسم؟»ـ  
ــخ صحيح مي دادند، تعيين مي كردند  ــاني كه پاس كس
كه چه كسي بايد به پرسش بعدي پاسخ دهد. به اين 
ترتيب، هر كسي كه ناتوان از گفتن پاسخ صحيح بود، 
ــت. از اين پس،  ــوخت» و بر صندلي مي نشس «مي س
تعداد شركت كنندگاني كه ايستاده به پرسش ها جواب 
ــان مي داد كه چند نفر هنوز مي توانند در  مي دادند نش
مسابقه باقي    بمانند و همين طور كار ادامه مي يافت تا 

برنده نهايي مشخص شود.

عادل فردوسي پور، «پله» و مرور خاطرات 
در سطرهاي بالا گفتيم كه استقبال آن زمان مردم 
ــا برنامه پرطرفدار و جنجالي  ــه» را ب ــابقه هفت از «مس
«نود» مي توان مقايسه كرد. اتفاقا سال گذشته عادل 
 فردوسي پور در يكي از برنامه هايش اشاره اي به خاطره 
حضور خود به عنوان شركت كننده در برنامه  اي از سري 
ــرد. او ضمن  ــالگي ك ــه» در نوزده س ــابقه هفت «مس
ــت  خاطره زنده ياد منوچهر نوذري با پخش  گراميداش
قسمت هايي از همان مسابقه اي كه در آن حضور يافته 
ــتالژي جالبي را براي بينندگان آن سال هاي  بود، نوس
ــه وجود آورد. در  ــات نوذري و يارانش ب ــل زحم حاص
اين برنامه كه متعلق به سال 1372 بود، از سر اتفاق، 
ــي فوتبالي نصيب اين «خوره» واقعي فوتبال  پرسش
شد و نوع پاسخ  دادن عادل، زنده ياد نوذري (و احتمالا 

بينندگان) را به تعجب وا داشت!
البته پرسش ابتدايي منوچهر نوذري از نوع سياسي 
بود و از فردوسي پور پرسيد «كدام رئيس جمهور آمريكا، 
ــيما و ناكازاكي را صادر  ــتور بمباران اتمي هيروش دس
ــخ صحيح داد و  گفت:  كرد؟» و عادل در جواب، پاس
ــه، نوذري بي خبر از  ــن». در ادامه برنام ــري تروم «ه
دانسته هاي فوتبالي وسيع شركت كننده از فردوسي پور 
ــابق فوتبال برزيل كه با تيم اين  ــتاره س ــيد: «س پرس
كشور، سه بار به مقام قهرماني جهان رسيد و در طول 
ــود در 1324 ديدار مجموعا 1282  ــري خ دوران بازيگ
گل به ثمر رساند، كيست؟» فردوسي پور جوان با تكيه 
بر اطلاعات وسيعش از فوتبال با اعتماد به  نفس بالايي 
پاسخ داد: «ادسون آرانتس دو ناسيمنتو ملقب به پله» 

و نام كامل و شناسنامه اي پله را بر زبان آورد!
ــه داد: «جان؟!...  ــده ادام ــا تعجب و خن ــوذري ب ن
ــاره اش مي داني؟» و عادل گفت:  ــب، ديگر چه درب خ
«چند وقت پيش دوباره ازدواج كرد!» نوذري به روال 
ــش هاي  ــگي و جذابش كه گاه حرف ها و پرس هميش
فرامتني را هم با شركت كنندگان در ميان مي گذاشت، 
پرسيد: «شما خودت هم فوتبال دوست داري؟» عادل 
پاسخ مثبت داد و نوذري بلافاصله گفت: «اتفاقا شبيه 
پله هم هستي». عادل هم رگه هايي از حاضر  جوابي 
ــياه نيستم.»  ــت: «آن قدرها س خود را به نمايش گذاش
ــم با گفتن اين حرف ها به كارش ادامه داد:  ــوذري ه ن
«اگر به زمين فوتبال بروي، سياه هم مي شوي. وقتي 
آن اسم طولاني را گفتي، من فكر كردم داري درس 
ــپانيولي مي دهي. حالا يك بار ديگر اسم را بگو...»  اس
فردوسي پور تكرار كرد: «ادسون آرانتس دو ناسيمنتو» 
ــهورش  ــا انداختن يكي از «تيكه هاي مش ــوذري ب و ن

(خودتي!) به عادل، به غائله پايان داد...
سراسر «مسابقه هفته» پر از اين قسمت هاي جذاب 
ــركت كنندگان بود.  ــه  دو كردن مجري با ش ــه  ب و يك
ــي پور هم موقع پخش خاطره انگيز چند دقيقه  فردوس
حضورش كه تصاوير بر اثر مرور زمان رنگ پريده شده 
ــابقه  ــفيد بودند به ياد آورد كه در آن مس ــياه  و س و س
ــرانجام حذف شده است. به هر حال  ــوخته» و س «س
ــن ترديدي ندارد كه اگر  ــروز هيچ  كس كوچك تري ام
ــش هاي فوتبالي ادامه مي يافت،  ــه با روال پرس برنام

عادل در نهايت قهرمان قهرمانان مي شد!
ــود اعلام كرد كه  ــان برنامه ن ــن در هم او همچني
ــال در  ــازاني كه آن س ــياري از تيم فني و برنامه س بس
مسابقه هفته لحظات حضور وي را ضبط كرده بودند 
ــتند. به هر حال اين  ــازنده «نود» هس حالا جزو تيم س
ــت و يادآور آن كه دنيا  هم نوعي از گردش روزگار اس

جاي كوچكي است... .

***
روند مسابقه سازي در تلويزيون البته با فراز وفرودهايي 
ــت و برنامه هاي پربيننده ديگري  ــان ادامه ياف همچن
همچون «مسابقه بزرگ» را به خانه هاي مردم آورد، 
اما برگ برنده برنامه نوذري همانا مجري اش بود كه 
ــابقه  ديگري كسي نتوانست در قد وقامت  در هيچ مس
ــود و آن جذابيت ها را براي بينندگان به  وي ظاهر ش
ــه ورطه تكرار  ــم كه گاه كار ب ــاورد. بگذري ــان بي ارمغ
ــابقه هاي ضعيف  ــي» در توليد مس ــي «كم جان  و نوع

و بي جاذبه مي افتاد. 

نوستالژي «از كي بپرسم؟»
مسابقه هاى تلويزيونى يكى از نخستين خاطرات رسانه اى است كه همه در ذهن داريم



شنبه 6  ارديبهشت93/ قاب كوچك 14

مريم كريمي

چند سالي است متناسب با شرايط جامعه و نياز كشور، 
شعار سال از سوي رهبر انقلاب مطرح مي شود، امسال نيز 
از سوي اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي 
ــبكه هاي مختلف  ــانه ها و ش ــت. رس ــده اس نامگذاري ش
ــعار  ــريح ش راديويي و تلويزيوني نيز در جهت تبيين و تش

سال برنامه هاي متعددي را تدارك ديده اند.
ــه با همين  ــي ك ــي از برنامه هاي ــه گزارش ــراي تهي ب
ــدان ارگ مي رويم.  ــي رود به مي ــن م ــت روي آنت محوري
ــاعت  ــبكه راديويي تهران با تهيه برنامه بحث روز از س ش
13 و 30 دقيقه مهمان دكتر عماد افروغ، استاد دانشگاه 
ــت و اين موضوع روز  ــائل فرهنگي اس و صاحب نظر مس

را به خود اختصاص داده است.
ــر كه تهيه كنندگي اين برنامه را به عهده  ــدي رادف مه
دارد، مي گويد: بحث روز، برنامه اي از گروه علم و زندگي 
ــنبه به  ــنبه تا چهارش ــت كه ش ــبكه راديويي تهران اس ش
ــف در حوزه هاي اقتصادي،  ــائل مختل ــات و مس موضوع

اجتماعي و فرهنگي اختصاص دارد.
ــت كه با  ــور اس ــه اي گفت وگومح ــث روز، برنام بح
ــود،  ــه براي برنامه انتخاب مي ش ــه موضوعي ك ــه ب توج
ــگاه و  ــتادان دانش ــوزه، اس ــت اندركار در آن ح ــراد دس اف
ــكار عمومي در آن برنامه حضور مي يابند تا  ــدگان اف نماين

به آسيب شناسي و تشريح موضوع روز بپردازند.

تبيين شعار سال
ــن روز كاري بعد از  ــث روز در اولي ــه بح ــن برنام  اولي
ــال كه اقتصاد و فرهنگ با  ــعار س تعطيلات با توجه به ش
عزم ملي و مديريت جهادي نامگذاري شده است به اين 
موضوع اختصاص يافته است. با توجه به اين كه در پيام 
ــائل فرهنگي را مهم تر  نوروزي، رهبر معظم انقلاب مس
ــته بودند، اين برنامه را به  از ديگر حوزه ها و نيازها دانس
ــاره تبيين اولويت هاي فرهنگي و نيازهاي اين  ــث درب بح

حوزه اختصاص داديم.
ــه مي دهد: تلاش  ــه بحث روز ادام ــده برنام تهيه كنن
ــگ و رابطه اقتصاد و  ــه حول محور فرهن ــود برنام مي ش
ــد و مهم ترين چالش ها و نيازهاي فرهنگي  فرهنگ باش
ــاي موجود در  ــود. از الگوه ــي ش ــه بررس ــن برنام در اي
ــود كه  فرهنگ بخصوص پس از انقلاب صحبت مي ش

اينها مي تواند براي ما راهگشا باشد.
ــا در روزها و  ــش كه آي ــه اين پرس ــخ ب ــر در پاس رادف
ــال خواهيد كرد،  ــي نيز اين موضوع را دنب ــاي آت هفته ه

ــال چهار حوزه  ــعار امس ــا توجه به اين كه ش ــد: ب مي افزاي
ــود، تهيه برنامه هاي متعددي  ــامل مي ش ــترده را ش گس
ــد. مثلا در حوزه  ــاخصه هاي جزئي تر مي طلب ــا زيرش را ب
ــادرات و واردات،  ــرمايه، ص ــتغال زايي، كارآفريني، س اش
همزيستي مسالمت آميز، فيلم، فضاي مجازي و... مسائل 

به صورت جزئي تر منعكس مي شود.
در مديريت جهادي بايد پيگير تفاوت گسترده و فاحش 
ــال بيشتر  ــيم كه تمامي اينها در طول س در مديريت باش

دنبال مي شود تا به نتايج مطلوبي دست يابيم.
وي درباره جذب مخاطبان نيز مي گويد: برنامه بحث 
روز با توجه به موضوعاتي كه انتخاب مي كند، شنونده هاي 
خودش را جذب مي كند و به نظرم اين موضوع است كه 
سبب جذب شنونده ها مي شود و هرچقدر اين موضوع به 
نيازهاي مخاطب نزديك تر باشد، ارتباطي كه با مخاطب 
برقرار مي شود، راحت تر است. هر چه موضوعات ريزتر و 
به نيازهاي مردم نزديك تر مي شود حضور مردم در برنامه 

بيشتر احساس مي شود.
ــناس  ــد: كارش تهيه كننده برنامه بحث روز يادآور ش
ــاخصه هاي  ــت. يكي ديگر از ش مجري برنامه، ثابت نيس
ــناس مجري هاي متخصص  ــه انتخاب كارش ــن برنام اي
ــراف و تسلط كاملي  ــت تا اش باتوجه به موضوع برنامه اس
ــتي  ــير درس ــند و برنامه را در مس ــته باش به موضوع داش

هدايت كنند.

فرهنگ، عنصري كليدي
ــه آغاز  ــتوديو، برنام ــروغ در اس ــاد اف ــور عم ــا حض  ب
ــروع  ــناس ـ مجري برنامه از همان ش ــود. كارش مي ش
ــد از طريق پيامك و  ــنونده ها دعوت مي كن ــه از ش برنام
ــش هاي  ــند و پرس تماس تلفني با برنامه در ارتباط باش

خود را مطرح كنند.
ــال با  ــى را با تاكيد بر اين كه امس ــروغ صحبت هاي اف
جامع ترين و عميق ترين شعار روبه رو هستيم، آغاز مي كند 
ــته شاهد اين جامعيت  ــال هاي گذش و توضيح مي دهد: س
ــد، فرهنگ يك عنصر  ــال جدي ــم. در نامگذاري س نبودي
ــتر و جامع تري به مقوله  ــت و بايد توجه بيش كليدي اس

ــيم. ما نمي توانيم جايگاه فرهنگ را  ــته باش فرهنگ داش
ــگ ارزش غايي و وجه  ــده بگيريم. فرهن ــه نادي در جامع
ــلامي  ــه به اخلاق و فرهنگ انقلاب اس ــا توج ــزه م ممي
ــي و اقتصادي ايجاد  ــر بخواهيم تحول سياس ــت. اگ اس
ــت جهان  كنيم نبايد به فرهنگ و هويت تاريخي و زيس
ــه مي دهد: وقتي  ــيم.افروغ ادام ــه بي توجه باش آن جامع
ــود، ما نبايد  ــت جايگاه متعالي فرهنگ رعايت ش قرار اس
ــد و  ــت هدف باش ــيم كه اقتصاد و سياس ــاهد اين باش ش
ــمت و سوي اقتصاد و سياست  فرهنگ، ابزار.فرهنگ، س
ــتراتژي تمركزگرايي و با اتكا به  ــا اس ــد. ب را تعيين مي كن
اقتصاد نفتي نمي توان تحقق بخش اين چهار شعار بود، 
بلكه بايد آمايش سرزمين و مديريت كهكشاني باشد و نه 
مديريت زنجيره اي. گام اول، تبيين تئوريك شعار سال و 

گام دوم بسترسازي و ظرفيت سازي است.
ــائل فرهنگي  ــگاه و صاحب نظر مس ــتاد دانش اين اس
ــعار تا عمل فاصله  ــك بين ش ــان مي كند: بي ش خاطرنش
ــي تهيه  ــه و حت ــخنراني و مقال ــود دارد و س ــادي وج زي
ــت از رهنمودهاي  ــف و متنوع در حماي ــاي مختل طرح ه
ــه تنهايي نمي تواند به تحقق اهداف مورد نظر  ــري، ب رهب
منجر شود و رهايي از شعارزدگي و ورود عملي به مرحله 
ــزم ملي در هر دو بخش  ــود اراده و ع ــتلزم وج ــرا، مس اج

مردمي و دولتي است.
ــد به راهكارها و به مكانيزم  ــح مي كند: باي وي تصري
تحقق اين شعارها و برنامه اي كردن آن توجه كرد و در 
تجلي اين جديت هم بايد تمركززدايي را پيشه خود كنيم، 
يعني از همه بخواهيم وارد بشوند و مشاركت كنند. از تمام 
ظرفيت ها و فعليت هاي مستتر در پهناي جغرافيايي ايران 
ــانند تا بتوانيم طي  ــتي برس ــار بخواهيم دس و از تمام اقش

يك فرآيند سندي عملي را شكل بدهيم.
ــت،  ــناس ـ مجري برنامه اس احمد توكلي كه كارش
بندرت وارد بحث مي شود و با طرح پرسش هايي از مهمان 

برنامه، بيشتر شنونده گفته هاي افروغ است.

تلطيف فضا
توكلي درباره پرسش  هاي مطرح شده از مهمان برنامه 

مي گويد: پرسش هاي كلي و اوليه توسط تهيه كننده آماده 
ــه به صحبت هاي مهمان  ــه نيز با توج ــود، در ادام مي ش
ــناس  ــاي كارش ــش هايي از دل صحبت ه ــه، پرس برنام

استخراج مي شود.
كارشناس ـ مجري برنامه بحث روز در ادامه با پاسخ 
ــما را به  ــوال  ش ــكل اجرا و طرح س به اين كه آيا اين ش
هدفي كه از قبل تعيين كرديد مي رساند، مي گويد: حتي 
ــيم  ــت، نرس ــاز اس اگر به آن هدفي كه مد نظر برنامه س
ــويم. گاهي اوقات مهمان  ــه آن نزديك مي ش ــا ب مطمئن
برنامه حرف هاي تازه و مهمي را مطرح مي كند كه براي 
ــاده از  ــود، بنابراين ما نيز خيلي س اولين بار مطرح مي ش
كنار آن نمي گذريم و سعي مي شود پرسش هايي بر مبناي 

صحبت هاي مصاحبه شونده طرح شود.
ــت: به نظرم اگر برنامه اي حرف مردم  وي معتقد اس
ــد و  ــهروندان باش ــائل روز و دغدغه ش را بزند، پيگير مس
ــوي كارشناس حلاجي و راهكارها  ــكلات آنها از س مش

ارائه شود، مخاطبان خود را خواهد داشت.
ــات و واژه هاي  ــاره به كار بردن اصلاح ــي درب توكل
ــه با توجه به اين كه بايد براي  ــي مهمانان برنام تخصص
مخاطبان قابل درك و فهم باشد، مي گويد: صاحب نظران 
ــان از واژه ها و  ــا توجه به حوزه كاري ش ــان ب و متخصص
ــودآگاه اين  ــتفاده مي كنند و ناخ ــي اس ــارات تخصص عب
اصطلاحات را به كار مي برد، به نظرم كارشناس ـ مجري 
ــكند و با بياني خودماني تر  ــاي حاكم را بش ــد فض مي توان
ــي اگر گفت وگوها خيلي  ــنونده ها صحبت كند، حت ــا ش ب
تخصصي باشد سعي كند مسائل را در سطح قابل فهم تري 
مطرح كند. به عبارتي حد تعادل در بيان و طرح مطالب 
ــنونده برنامه  ــا موضوع و برنامه براي ش ــود ت ــت ش رعاي

جذابيت داشته باشد.
اين كارشناس ـ مجري خاطرنشان مي كند: اين وظيفه 
مجري است كه كنترل كننده صحبت هاي مهمان برنامه 
باشد. با توجه به اين كه كارشناس ـ مجري با مميزي ها 

بيشتر آشناست، بايد سكاندار و هدايتگر باشد.
ــك هم  ــي و خش معتقدم حتي در برنامه هاي سياس
مي توان فضا را تلطيف كرد و مباحث را خيلي رسمي و 
ــاليان سال اخبار، رسمي و  ــك مطرح نكرد، مثلا س خش
خشك به سمع و نظر مردم مي رسيد، اما چند سالي است 
كه با شكستن اين فضا، اخبار مردمي تر شده است و مردم 
ــتري را با اخبار برقرار كرده اند و گوينده نيز  ارتباط بيش

متن ها را بدون حس و القاي احساسات بيان نمي كند.
كارشناس ـ مجري برنامه بحث روز در ادامه با پاسخ 
به اين پرسش كه چگونه اين فضا براي مخاطب فراهم 
ــناس ـ مجري  ــدم كار كارش ــد: معتق ــود، مي افزاي مي ش
ــود و  ــت، يعني خودش نبايد وارد بحث ش تلنگر زدن اس
اظهارنظر كند، گرچه كارشناساني كه در برنامه ها حضور 
ــان صاحب نظرند، اما به هر حال نقش آنان  دارند خودش
در برنامه به عنوان رابط بين مردم و مسئولان است. آنها با 
انتخاب پرسش هاي خوب و نوع طرح موضوعات، مصاحبه 
را در مسير درستي هدايت مي كنند و حتي مطالب را براي 
شنونده ها قابل فهم مي كنند تا براي مخاطبان يكنواخت 

و كسل كننده نباشد.
وي ادامه مي دهد: در هر برنامه اي اين موضوع است 
ــاند. در مرحله اول اگر  ــنونده را پاي برنامه مي كش كه ش
موضوع باب طبع و ذائقه و نياز مخاطب باشد، مخاطب 
جذب مي شود، اما در مراحل بعدي اين تبحر و هوشمندي 
ــاند كه با نحوه بيان و چگونگي كنترل  مجري را مي رس
ــته باشد و مخاطب را  ــكانداري را به عهده داش برنامه س

تا حدودي راضي نگاه دارد.

ديو
را

گزارشي از برنامه «بحث روز» راديو تهران درباره تبيين اهداف شعار سال

فرهنگ سازي راديويي
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ديو
را

محسن معظمي گودرزي / كارشناس برنامه هاي راديو

امروزه وقتي شخصي قصد دارد به آخرين «اطلاعات 
و يافته ها» دسترسي پيدا كند، به دليل ماهيت باز تعريف 
ــت و يكم، با انواع قابل ملاحظه اي  ــانه ها در قرن بيس رس
از رسانه ها روبه رو است كه هركدام به نوبه خود مي توانند 

پاسخگوي نيازهاي فرد متقاضي باشند.
ــنتي و مكتوب  ــانه هاي س اين دامنه فراگير كه از رس
شروع و به انواع و اقسام ديجيتالي ها ختم مي شود، آنچنان 
گسترده و وسيع است كه گاه خود مخاطب نيز در سردرگمي 

انتخاب معطل مي ماند!
ــرايطي اين شبهه به وجود مي آيد  ــلما در چنين ش مس

كه رسانه هاي قديمي بايد بتدريج جاي خود را به اقمار 
جديد بدهند و بتدريج از گردونه اين رقابت فشرده خارج 
شوند، اما اگر ماهيت مخاطب در قرن بيست و يكم را بار 
ديگر بررسي كنيم و نيازهاي وي را به عنوان موجودي 
ترقي پذير در نظر بگيريم، اين فرد نه تنها هيچ گونه سلب 
خاطري از رسانه هاي قديمي نخواهد داشت، بلكه نياز 

وي در اين چارچوب هر روز بيشتر نيز مي شود!
ــمندان مرتبط، مادر  راديو كه به عقيده تمام دانش
ــت كه  ــانه اي اس ــت، تنها رس ــانه هاي نوين اس رس
ــرايط مخاطب امروزي تطبيق  براحتي مي تواند با ش

پيدا كند.
زيرا به دليل تغيير سبك زندگي بشر امروزي و برخلاف 
ــكون از ديگر  ــان مجبور بود در حالت س ــته كه انس گذش
رسانه ها استفاده كند و آخرين اخبار و اطلاعات را حتما در 
حالت ايستا از طريق مشاهده تلويزيون يا مطالعه مطبوعات 
ــت آورد، قادر است در حين  ــانه هاي ديجيتالي به دس و رس
حركت ناتمام خود، از راديو به عنوان دانشنامه اي كه همراه 
وي در حركت است و مطلقا براي استفاده از آن، حالت ايستا 

و سكون حتمي معنا و مفهومي ندارد، بهره ببرد!
ــيد امروز طيف قابل ملاحظه اي از  اگر دقت كرده باش
افراد همواره در اتومبيل ها از راديو استفاده مي كنند و هرچند 
ــعه دانش و تكنولوژي به صورت بالفعل  كه از لحاظ توس
امكان استفاده از رسانه هاي ديداري در اتاق خودروها هم 
به وجود آمده، اما مهندسي پيام در چارچوب اطلاع رساني 

به صورت حتمي نمي تواند از طريق آنها ميسر شود.
طبق برخي استدلال ها، جلوه هاي بصري بيش از 33 
برابر ساير موارد از قدرت تاثيرگزاري بيشتري برخوردارند 
و تاثير آنها بسيار بيشتر از شنيدن صدا خواهد بود، اما اين 
ــان امروزي جايگاه  قابليت در چارچوب حركت دائمي انس
ــن دليل راديو حرف اول و آخر را  ــدارد و به همي ــي ن خاص

مي زند.
ــاله ديگر ارزاني و سهل الوصول بودن راديو نسبت  مس
به تمامي رسانه هاست. جالب است كه امروز قيمت خريد 
ــي تلويزيون در  ــه اينترنت و حت ــي ب ــات، دسترس مطبوع
ــت، بلكه در بسياري از آنها به  ــانه نه تنها بالاس مفهوم رس
ــنگين، دسترسي كامل  ــيار س صرف پرداخت هزينه اي بس
ــت نمي آيد و فرد براي تداوم استفاده  ــگي به دس و هميش
بايد متقبل هزينه هاي جاري مادام العمر نيز بشود، اما راديو 
رسانه اي است كه در حداقل ترين شرايط و فقط با استفاده 
از يك هدفون ساده كه به وسيله يك تلفن همراه بسيار 
ــتيباني مي شود، به صورت هميشگي قابل  ارزان قيمت پش

استفاده است و نيازي به شارژ پولي ندارد.
ــانه ديگر جايگاهي در  پس نمي توان گفت كه اين رس
ــت دوره تازه و  ــانه ها ندارد، بلكه بايد گف ــاير رس ــان س مي

جديدي از فعاليت راديو در راه است.

 جايگاه رسانه گرم در ايران
ــيس راديو در ايران  ــال از تاس تقريبا نزديك به 74 س
مي گذرد. رسانه اي كه در اين مدت از تاريخ معاصر ايران، 
در بسياري از لحظات تلخ و شرين مانند كودتاهاي نظامي 
غمبار، پيروزي شكوهمند انقلاب، دلاوري هاي هشت سال 

دفاع مقدس و موارد متعدد ديگر در كنار 
چند نسل از مردم عزيز كشورمان بوده است.

لذا به دليل افزايش حس صميمت و رابطه بسيار خوب 
ــته روند تخصصي سازي  ــال گذش مردم با راديو، طي ده س
ــيار زياد در حال انجام  ــرعت بس ــبكه هاي راديويي با س ش

است!
ــبكه عمومي،  ــوي كه امروزه نزديك به 25 ش ــه نح ب
ــت كه  ــده اس ــاد ش ــي ايج ــي مل ــي و تخصص اختصاص
ــط هزاران نفر  ــاعت برنامه توس ــش از 520 س ــه بي روزان
ــردبيران،  ــندگان، س ــدگان، گويندگان، نويس از تهيه كنن
صدابرداران، هماهنگي هاي توليد، واحدهاي ستادي مثل 
ــوارد متعدد ديگر تلاش مي كنند تا  ــا و م ــط عمومي ه رواب

برنامه هايي را توليد و پخش كنند.
زنان و خانواده، جوانان، مباحث ديني و مذهبي، مباحث 
ــاد و تفريحي، ادبيات،  ــادي، فرهنگ، برنامه هاي ش اقتص
سياست و هر آنچه افراد احساس كنند كه نياز به دسترسي 

به آنها وجود دارد از طريق راديو دريافت مي شود.

 بزرگ ترين اجتماع راديويي ها 
در جشنواره سيزدهم

ــنواره بين المللي  ــيزدهمين جش حدود دو هفته ديگر س
راديو و پنجمين اجلاس جهاني صدا كه اولين و شايد يكي 
از بزرگ ترين رويدادهاي بين المللي رسانه ملي در سال 93 
است، برگزار مي شود. اين نكته از اين نظر حائز اهميت است 
ــيار  ــطح بس كه تاكنون نزديك به 200 مقاله علمي در س
ــمندان  ــده و  مهمانان، صاحبنظران و انديش عالي ارائه ش
ــورهاي متعدد در اين گردهمايي بزرگ  ــانه اي از كش رس
ــد. چين، كره جنوبي، عراق،  گرد يكديگر جمع خواهند ش
ــريلانكا، فرانسه، روماني،  ــلوواكي، هند، س ــلووني، اس اس
ــتان  ــتان، صربس ــد، اكراين، آفريقاي جنوبي، افغانس ايرلن
ــنواره اعلام آمادگي  ــتان براي حضور در اين جش و لهس
ــان دهنده عزم جدي و نگاه حرفه اي ديگر  كرده اند كه نش

كشورها به راديوست.
ــين صوفي معاون صداي  ــته محمدحس در هفته گذش
ــرد در  ــلام ك ــي اع ــس مطبوعات ــي در كنفران ــانه مل رس
ــيزدهمين جشنواره بين المللي راديو و پنجمين اجلاس  س
جهاني صدا در بخش داخلي تا دهم اسفند 92 نزديك 700 
اثر راديويي در بخش هاي گوناگون به دبيرخانه جشنواره 
رسيده كه نسبت به دوره  گذشته 50 اثر اضافه شده است. 
451 اثر در بخش موضوعي و 15 اثر در بخش دانشجويي 

به دست ما رسيده است.

در بخش بين الملل نيز 340 اثر از 17 كشور جهان به 
دست ما رسيده كه در مجموع حدود 20 درصد نسبت به 

سال گذشته رشد داشته ايم.
از ديگر وجوه قابل توجه اين جشنواره مي توان به حضور

ــاره كرد. در كنار ارزيابي آثار، فعاليت هاي  ABU  نيز اش
ــود كه يكي در حوزه   ــي در دو عرصه انجام مي ش آموزش
ــي آثار از سوي  ــت، پس از بررس ــازي راديويي اس برنامه  س
ــي از برترين هاي  ــان و هيات داوران خبره، بخش كارشناس

آن در برنامه پخش مي شود.
رحمان نظام اسلامي از گويندگان باسابقه و پيشكسوت 
راديو در اين باره مي گويد: جشنواره بين المللي راديو نشان 
ــمند و گام هاي مثبت و رو  و تائيدي بر تلاش هاي ارزش
ــه در عرصه هاي مختلف  ــت ك ــه جلو در معاونت صداس ب
ــته است. فرآيند نهايي آن هم  ــتاوردهاي زيادي را داش دس
ــدن استعدادهاي شايسته اي است  ــكوفا ش در بالندگي و ش

كه در عرصه برنامه سازي فعاليت مي كنند.
ــش بين الملل هم به  ــي كه بخ ــد: از زمان وي مي گوي
ــد، بسياري از همكاران توانستند  ــنواره راديو اضافه ش جش
ــي خوش  ــف خارج ــنواره هاي مختل ــا و جش در عرصه ه
ــب كنند.  ــند و موفقيت ها و عنوان هاي زيادي كس بدرخش
ــنواره اين امكان را فراهم مي كند كه با  ضمن اين كه جش
توجه به حضور كارشناسان از ديگر كشورها و تجربه اين 
ــاي جهاني، امكاني براي انتقال تجربيات  ــراد در حوزه ه اف
فراهم مي شود، همكاران راديويي ما با بهره گيري از آخرين 

فناوري ها و با فكر و نگاهي نو به كارشان ادامه دهند.
ــنواره،  او ادامه مي دهد: يكي از بخش هاي جانبي جش
ــرده است كه  ــي فش برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزش
برنامه سازان را با آخرين و جديدترين متدها و روش هاي 
برنامه سازي در راديو آشنا مي كند. من هميشه به دوستان 
جوان خود مي گويم هر لحظه از برگزاري جشنواره فرصتي 
ــوان از نتايج آن  ــد تا آنجا كه مي ت ــت و باي ــتثنايي اس اس

بهره گرفت.
ــري در تمامي  ــاره اهميت يادگي ــلامي درب ــام اس نظ
دوره هاي فعاليت رسانه اي اين گونه عنوان مي كند: آموزش 
ضرورتي است كه در طول سال هاي كار در رسانه هميشه 

بايد آن را مدنظر داشت.
وي با ابراز اميدواري به برگزاري هرچه بهتر جشنواره 
ــته  ــال هاي گذش مي گويد: همكاران من در راديو ايران س
ــاي گوناگون  ــي را در بخش ه ــن مختلف ــتند عناوي توانس
ــا در  ــن موفقيت ه ــدوارم اي ــد. امي ــب كنن ــنواره كس جش

سيزدهمين دوره هم ادامه داشته باشد.
محمدمهدي سديفي، از برنامه سازان باسابقه راديو هم 

معتقد است: جشنواره راديو گذشته از اين كه رتبه و جايگاه 
هر برنامه را در مقايسه با رقيبان آن مشخص مي كند، از 

راهكارهاي اساسي روزآمدي در برنامه سازي است.
ــوت راديو در ارتباط با اين كه  اين تهيه كننده پيشكس
جشنواره راديو در طول سال هاي برگزاري خود چه تاثيري 
بر روند كيفي برنامه سازي گذاشته است، مي گويد: يكي از 
نكاتي كه از دستاوردهاي جشنواره است و من هم بر آن 
ــازان مي توانند نسبت به  ــت كه برنامه س تاكيد دارم اين اس
كارهاي خودشان به نوعي ارزيابي برسند. از طرفي متوجه 
ــان در مقايسه با ديگر كارهاي ارسال  ــوند كه كارهايش ش

شده به جشنواره در چه جايگاهي قرار دارد.
وي در اين باره ادامه داد: برنامه هاي اين افراد پيش از 
اين، يك بار ساخته شده و از راديو به پخش رسيده است 
ــنواره، كيفيت برنامه ها  اما حضور دوباره آنها در قالب جش
را در معرض داوري كارشناساني قرار مي دهد كه همگي 
ــال ها در اين  ــازي دارند، س تجربه زيادي در حوزه برنامه س
ــبت به سياست ها و خط مشي ها  ــانه فعاليت كرده و نس رس
آشنا هستند. از سوي ديگر شركت يك برنامه در جشنواره 
ــتن با ويژگي ها و  ــب داش ــه روز بودن آن و تناس ــو، ب رادي
استانداردهاي جديد را تامين مي كند، زيرا اين امكان براي 
برنامه ساز فراهم مي شود تا برنامه چند سال گذشته خود را 
به جشنواره بفرستد و بفهمد كه در شرايط فعلي و براساس 

ملاك هاي نوين برنامه اش چه كيفيتي دارد.
سديفي با اشاره به اين كه روزآمدي در جشنواره راديو 
ــدن برنامه سازان هم كمك مي كند،  ــبك ش به صاحب س
ــاز  ــت: اين فضا دو موقعيت را پيش روي برنامه س معتقد اس
قرار مي دهد، اگر او كيفيت برنامه خود را براساس نظرات 
كارشناسان و داوري برنامه سازان باتجربه مناسب ارزيابي 
ــازي خود ادامه  ــياق برنامه س ــبك و س كند، به همان س
ــت هم مي كند. همچنين اگر نياز به  ــد و آن را تقوي مي ده
ــت  ــد به اصلاح دس ايجاد تغييراتي در رويه كاري اش باش

خواهد زد.
ــوت راديو هم،  ــگر پيشكس ــر نادرپور گزارش علي اصغ
ــنواره را فرصتي براي ايجاد و ترويج ديدگاه  برگزاري جش
بين المللي ميان گزارشگران راديو دانسته و معتقد است كه 
برنامه هاي روتين اين رسانه بهترين آثار براي شركت در 

هر دوره از جشنواره هستند.
وي تصريح مي كند: با توجه به اين كه به عنوان گزارشگر 
ــنواره هاي  ــا راديو همكاري دارم، به نظرم برگزاري جش ب
بين المللي راديو در حوزه گزارشگري دست كم فرصتي را 
فراهم مي كند تا آثار داخلي در بعد بين المللي امكان رقابت 

پيدا كنند و گزارشگران، بين المللي بينديشند.

به بهانه سيزدهمين جشنواره بين المللي راديو و پنجمين اجلاس جهاني صدا

صداهايي كه از تصوير ماندگارترند
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«قطـار  بـه  زيـادي  شـباهت  «خاكسـتري» 
افسارگسيخته» آندره كونچالفسكي دارد. هر دو، قصه 
آدم هـاي سرسـختي را تعريـف مي كند كه در شـرايط 

سختي گير كرده اند.
ــوان فيلمي  ــت. اگر بت ــي اس ــوب و زيباي ــه خ مقايس
ــم حتما «قطار  ــرد، آن فيل ــه ك ــتري مقايس ــا خاكس را ب
افسارگسيخته» خواهد بود. جو كارناهان، كارگردان فيلم 

هم به اين موضوع اشاره كرد.
در خاكسـتري، تعـدادي آدم سرسـخت درگيـر 
شـرايطي سـخت و دشـوار مي شـوند. آنها فقط زماني 
كه داوطلبانه به استقبال خطر مي روند با شرايط خوبي 

روبه رو مي شوند. اين نقش را چگونه بازي كرديد؟
ــش اصلي قضيه به فيلمنامه اي برمي گردد كه جو  بخ
نوشت. او در زمان نگارش فيلمنامه، آن را بشدت انساني 
نوشت و به وجه انساني قصه اهميت خيلي زيادي داد. اين 
قصه خيلي راحت با بازيگرانش ارتباط برقرار مي كند و تاثير 
عاطفي زياد و خاصي روي آنها مي گذارد. ترس و ناامني 
كه در وجود كارگردان بود در دل تك تك شخصيت هاي 
ــت و بازيگر در اين ترس ها و ناامني  قصه نفوذ كرده اس
ــكل  ــود. ملودرام ماجرا هم در همين جا ش ــريك مي ش ش
ــا متوجه اين نكته بوديم كه در دام  ــا همه م ــرد، ام مي گي

يك ملودرام سطحي و پيش پا افتاده نيفتيم.
به اين ترتيب بازي در نقش شـخصيت چگونه 

بود سخت بود؟
خب، شخصيت من آدمي دووجهي است و در ادامه 
ماجرا تماشاچي با نكات تازه اي در ارتباط با او آشنا 
ــود. تغييري كه او در ميانه راه مي كند،  مي ش
نقش مهمي در قصه دارد و بايد طوري بازي 
ــاچي از اين تغيير رويه  مي كردم كه تماش
شوكه نشود. در اين جاي كار در فيلمنامه 
يك جاي خالي وجود داشت. بازي من در 
اين نقش بايد كمك مي كرد اين جاي 
خالي پر شود. حس و حال موجود در 
ــد تغييرات تازه  ــن آدم باعث مي ش اي
راحت تر مورد قبول قرار گيرد. قبل از 
شروع كار فيلمبرداري، ما فقط چهار 
ــتيم.  پنج روز وقت براي تمرين داش
ــعي ام اين بود كه به احساسات و  س
عواطف شخصيتم در قصه فيلم، حال 
و هواي روشنفكرانه ندهم. نمي دانم 
ــان چرا مرا براي بازي در  جوكارناه
ــن نقش انتخاب كرد. فقط چيزي كه  اي
ــت  ــن رابطه مي دانم، جمله اي اس در اي

ــان دادن فيلمنامه به من گفت. او گفت: «مي دانم  ــه زم ك
مي تواني اين نقش را بازي كني!»

در رابطه با انتخابتان براي ايفاي اين نقش، سوالي 
نكرديد؟

وقتي تصميم گرفته شد فيلم جلوي دوربين برود، ديگر 
ــوالي را بپرسم. به جو گفتم،  ــت از او چنين س دليلي نداش
مي خواهم اين شخصيت را با لهجه خودم صحبت و بازي 
كنم و درخواست كردم بعضي از جاهاي فيلمنامه را تغيير 
ــته اش ندارد و اگر لازم  دهد. او گفت تعصبي روي نوش
باشد برخي قسمت ها را تغيير خواهد داد. وي مي خواست 
من نقشم را راحت تر و بهتر بازي كنم. من هم نقش را 
آن طور بازي كردم كه دوست داشتم و احساس مي كردم 
درست است. نمي خواستم در نقش يك آمريكايي خالص 
ظاهر شوم و وانمود كنم كسي هستم. جو بعدها به من 
ــرا براي اين نقش انتخاب كرد، زيرا مطمئن بود  ــت م گف
به آن شخصيت آزادي عمل مي دهم و يك شخصيت و 

آدم تصنعي را به تصوير نخواهم كشيد.
در كارنامه سينمايي   تان، لقب يك قهرمان اكشن را 
گرفته ايد. با «خاكستري» قصد داشتيد به سراغ قصه و 
مضموني عميق تر برويد و انتظار تماشـاگران سختگير 

را برآورده كنيد؟
ــت. من  ــتتر اس ــش تان مس ــما در پرس بله، جواب ش
نمي توانم فقط يك قهرمان اكشن باشم و جلوي دوربين 
ــده» و  ــان بازي در «ربوده ش ــازي درآورم. از زم قهرمان ب
موفقيت بالاي مالي و انتقادي آن، من فرصت هاي كاري 
خوبي پيدا كرده ام و برايم امكان بازي در نقش هاي مختلف 
و متفاوت فراهم شده است. خودم فكر مي كردم ربوده شده 
ــتقيما سر از بازار ويدئويي درمي آورد  ــت كه مس فيلمي اس
ــت. اين اكشن  ــينمايي نخواهد داش و نمايش عمومي س
ــرار مي گرفت، اما  ــاي درجه 2 ق ــره آور در رده فيلم ه دله
عكس اين اتفاق رخ داد و كارنامه هنري ام را وارد مرحله 
تازه اي كرد. مي دانيد ما در حال كار در يك حرفه خاص 
هستيم كه تجارت در آن حرف اصلي را مي زند. در فرهنگ 
ــد. از اين منظر، توليد  ــودآور باش هاليوودي، فيلم ها بايد س
فيلمي مثل خاكستري با مشكلاتي روبه رو مي شود. اين 
فيلم يك اكشن هيجان انگيز نيست كه بتوان از آن انتظار 
يك فروش بالا را داشت. فيلمي عميق و فلسفي است كه 
در لايه هاي دروني اش حرف هاي زيادي را مطرح مي كند. 
خوشحالم در اين فيلم بازي كردم و احساس مي كنم با آن 
تبديل به يك بازيگر بهتر شده ام. اين جور فيلم ها كمك 

مي كند بازيگر به سمت كمال حركت كند.
نوع برخوردتان با نقش و كاراكتري كه قرار اسـت 

در قصه فيلم بميرد، چگونه است؟
ــحالم براي بازي  حقيقت امر را بخواهيد خيلي خوش
در خاكستري انتخاب شدم. مطمئن هستم تهيه كنندگان 

فيلم قبل از من چند بازيگر ديگر را هم در نظر داشتند، 
ــن واقعا نيازمند آن بودم كه اين فيلم را بازي كنم.  ــا م ام
تصور نكنيد به دليل مسائل مالي و اقتصادي است. خير! 
از نظر احساسي خودم را به اين نقش نزديك  مي ديدم و 

با آن همراهي مي كردم.
از نظـر فيزيكـي، كدام روز فيلمبرداري بدترين روز 

آن بود؟
ــون (يكي از بازيگران  ــخصيت جو اندرس روزي كه ش
ــه با عجله به  ــود و مرد و ما هم ــوان ب ــرد. او ج ــم) م فيل
ــدت تمام كنار مي زديم و  ــتيم. برف ها را با ش عقب برگش
ــانيم. ولي  ــخت در تلاش بوديم خودمان را به او برس س
در كل بايد بگويم قبل از شروع فيلمبرداري خيلي خوب 
مي دانستم از نظر فيزيكي با نقش سختي روبه رو هستم 
و كارهاي زيادي بايد انجام دهم. آدم هاي قصه در يك 
ــتاني پربرف گير افتاده اند و  منطقه غيرقابل عبور كوهس
بايد براي ادامه حيات خود تلاش كنند. از نظر ظاهري، 
آنها اكشن كاري زيادي دارند و بايد آمادگي بدني بالايي 
داشته باشند. دوربين همراه شما حركت مي كند و يكباره 
مي بينيد ديگر نمي توانيد حتي يك قدم هم به جلو برداريد. 
برف و كوهستان غيرقابل پيش بيني بود و ناگهان يك روز 
صبح از خواب بلند مي شديد و مي ديديد برف كاملا شما را 
فلج كرده است، به يكديگر مي گفتيم ادامه كار فيلمبرداري 

غيرممكن است. ولي باز هم به كار ادامه مي داديم!
چه نوع واكنشـي را از سـوي تماشاگران خاكستري 

انتظار داشتيد؟
اميدوار بودم تماشاگران آن را خيلي دقيق تماشا كنند. 
ــن  ــت كه يك فيلم اكش ــاگران اين اس توقع عموم تماش
ــن پرتحرك  ــتري در ظاهر امر يك اكش ببينند، اما خاكس
ــت.  ــائلي براي گفتن داش بود و در درونش حرف ها و مس
ــدم تماشاگران متوجه اين نكته مهم  ــحال ش خيلي خوش
شدند كه چيز بيشتري در اين فيلم وجود دارد و فقط قصد 
ــرگرم كردن آنها را ندارد. قبل از اكران عمومي فيلم  س
ــتادم و گفتم به تماشاي  ــتانم يك ايميل فرس براي دوس
خاكستري بروند و در آن، بخش ها و جنبه هاي تازه اي از 

شخصيت آدم ها را ببينند.
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نگـــــاه

 لحن تلخ و سياه 
براي فضايي حادثه جويانه 

ــاگران سيما با ديدن «خاكستري» شوكه و  تماش
شگفت زده شدند. فضاي فيلم و روابط آدم هاي قصه 
ــن در دو  ــتري بود. اكش آن هم مثل نام فيلم، خاكس
ــان در دل قصه فيلم وجود دارد  ــري و پنه ــه ظاه لاي
ــگ خاص و منظمي، ماجراها را به جلو  ــا ضرباهن و ب

برده و بيننده را شوكه مي كند. 
ــرد  ــقوط هواپيمايي در يك منطقه پربرف و س س
ــتاني، باعث بي پناهي و سردرگمي بازماندگان  كوهس
ــالم  ــود. آنها كه از اين حادثه جان س اين حادثه مي ش
ــحالند كه نمرده و زنده  به در برده اند ابتداي كار خوش
مانده اند، اما در ادامه قصه، براحتي مي توان احساس 
كرد آنها آرزو مي كنند اي كاش در كنار مردگان ناشي 

از سقوط هواپيما بودند. 
ــم، آتوي (با بازي ليام  ــخصيت اصلي قصه فيل ش
ــا پايان قصه  ــه ت ــود دارد ك ــن) رازي را در دل خ نيس
فاش نمي شود و فاش شدن آن، حسرتي عميق را در 
ــاچي به جا مي گذارد. او و بقيه بازماندگان  دل تماش
حادثه، تلاش سختي را براي ادامه حيات و زنده ماندن 
ــردي محيط و  آغاز مي كنند. اما فقط قهر طبيعت، س
ــخصيت منفي  ــت كه خودش را به عنوان ش برف نيس

ماجرا معرفي مي كند. 
ــه دنبال  ــه پيگيرانه ب ــنه اي ك ــاي گرس گرگ ه
ــتند، خطر اصلي  ــا هس ــقوط هواپيم ــدگان س بازمان
هستند. هدف آنها كشتن تمام بازماندگان است و به 
ــد هيچ نيرويي هم نمي تواند جلودار آنها  نظر مي رس
ــينما  ــد. قبل از اين، فيلم هاي زيادي در تاريخ س باش
ساخته شده كه درباره نزاع بين انسان و طبيعت است، 
اما خاكستري يك سروگردن بالاتر از آنهاست. يكي 
ــخصيت هاي  ــيم ش از نقاط قوت فيلمنامه، نوع ترس
ــتري  ــت.  اين آدم ها،  همگي خاكس ــف آن اس مختل

هستند و نه سياه و سفيد. 
ــدت طبيعي و  ــار و برخوردهاي آنها بش ــوع رفت ن
ــش مي رود كه به قصه و  ــت و تا آنجا پي ــي اس منطق
حال و هواي فيلم، حال و هوايي مستندگونه مي دهد. 
ــادي ندارد و مثل  ــه فيلم نقش زي ــم در قص ــگ ه رن
ــرد است. از اين نظر،  ــتري و س آدم هاي ماجرا، خاكس
مي توان خاكستري را با درام ضدجنگ و تحسين شده 
«عروج» لاريسا شپيتكو، فيلمساز روس مقايسه كرد. 
آن فيلم به صورت سياه و سفيد فيلمبرداري شد. ولي 
ــت كه مي توان آن را  ــتري به گونه اي اس لحن خاكس
ــفيد (و نه رنگي) ارزيابي كرد.  ــياه و س هم فيلمي س
سياه و سفيد بودن فضاي فيلم به ياري شخصيت ها 

و فضاي كلي آن آمده و در آن آميخته مي شود. 
ــه اي بين آنها  ــت، نمي توان فاصل ــن حال در اي

ــدا كرد. كل صحنه هاي فيلم در محدوده  پي
ــكا فيلمبرداري شده و رسانه هاي  نفتي آلاس

ــد آن  ــان تولي ــي در زم گروه
ــتند، كار فيلمبرداري  نوش

ــكلات زيادي  ــا مش ب
ــت.  ــه اس ــو رفت جل

منتقدان سينمايي 
ــا  ــه ب در رابـط
ي  كستــر خا
ــتند اين  نوش
ژانــر  فيلم 
ــــن را  اكش

ــه  مرحل وارد 
نمود  ــازه اي  ت

ــخ و  ــن تل و لح
سياه را به فضاي 
ــه  ن حادثه جويا
اين ژانر اضافه 

كــــرد. 

ليام نيسن، بازيگر شصت و دو ساله سينما در دوران ميانسالي به يك بازيگر سرشناس درجه يك 
 و قهرمان اكشـن سـينما تبديل شـده اسـت. وي كه اصليتي ايرلندي دارد، سـال 2008 با «ربوده شده» 
(به تهيه كنندگي لوك بسون)  به صورت يكي از چهره هاي مطرح دنياي سينما درآمد، اما او قبل از اين فيلم 
پرفروش، سابقه كار در تعداد زيادي فيلم سينمايي را داشته است. ليام نيسن، كار بازيگري را از سال 1978 
آغـاز كـرد و پـس از حضـور در تعـدادي مجموعه تلويزيوني با بازي در «ماموريت» (1986 و در كنار رابرت 
دنيـرو)  نـام و چهـره خـود را مطـرح كرد. پس از بازي در تعدادي نقش مكمل در سـال 1990 در «مرد 
تاريكي  /  دارك من» نقش اصلي را گرفت، ولي فيلم موفقيتي در جدول گيشه نمايش كسب نكرد 
و قسمت هاي بعدي آن ساخته نشد، اما اين اكشن كميك استريپي كمك كرد در فيلم هاي 
مطرح دهه 90 ميلادي مانند «نل»، «راب روي» و «مايكل كالينز» بازي كند. او بازيگر سه 
قسـمت سـري دوم «جنگ هاي سـتاره اي»، «جن زدگي»، «دار و دسته هاي نيويوركي» و 
مجموعه فيلم «بتمن» هم بوده است. «خاكستري» او سال 2011 به يكي از موفق ترين 
كارهاي سينمايي سال تبديل شد و منتقدان سينمايي بشدت آن را پسنديدند. اين فيلم 
چند روز پيش از شبكه نمايش به آنتن پخش سپرده شد. در گفت وگوي اينترنتي زير، 

ليام نيسن درباره اين فيلم و جنبه هاي مختلف آن صحبت مي كند.

مي تواني 
اين نقش را بازي كني

گفت وگو با ليام نيسن، بازيگر «خاكستري»


